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 پیشگفتار

 

 1ژان میشل بسنیه

 
هايی کهه   وسازها و اندام خواهد با تفکیک حیات به دو وجه سوخت فناّوری می

تههوان جههايگزين کههرد، زنههدگی را بههه   ای نزديههک مههی در آينههده ههها را نیههز آن
کند. در تقابل با ايهن فرايهازی سهبک     3کاهش دهد و آن را عددی 2ها الگوريتم
میشل بهن  »ناشی از اعمال سلطۀ فناّوری بر زيستِ طبیعی،  4«پساحیاتی»زندگی 
گرايهی   دهخواند. سا طلبی فناّوری فرامی همه را به مقاومت در برابر سلطه« سايق

ها، ثوابت ساختاریِ پايدار و عملکردی موجود زنهده را ناديهده    علوم و فناّوری
دههد کهه    دقهت نشهان مهی    درسهتی و بهه   ها بهه  که همین ثابت گیرد، درحالی می
 دلخواه و هوس رفتار کرد. بنا برتوان با موجود جاندار  نمی

ل بهن سهايق   توجهی اهل علم و فن، میش بار بی در اعتراض به غلبۀ فاجعه
خواند. انتخاب ايهن   می 5«ماموترتِو»سازوکاری را تصوير کرده است که آن را 

و حتهی   بيه وغر بیه عجکننهده،   کمهی گمهراه   خهود  یخهود  بهواژۀ اسپانیايی 
ناجور و  6ای که در زبان فرانسه به هر چیز نامتجانس، آمیز است. واژه تشويش
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ناشدنی  مهض ثقیل،   ده، مزاحم،فاي شود و برای بیان هر چیز بی ربط گفته می بی
رود.  دردنخور( بهه کهار مهی    عنوان نمونه يک کتاب حجیم به )به دردنخور بهو 

نهويس   به همین مفهوم نهزد داسهتان   1«ُبا رُ»من آن را در زبان ايتالیايی در واژۀ 
سهايق    يابم. بهه سهخنِ کوتهاه مهاموترتِو نهزد بهن       می 2«جُوانّی ورگا» سیسیلی
ی، مهارناشدنناپذير،  بینی بار، پیش دفاع، فاجعه ومرج، بی پرهرج ای است سامانه

نمايهد    غافلگیرکننده و ناآرام. درواقع اين خود زندگی است که در آن رخ می
حهال هرچهه    گريهزد. بهااين   که از هرگونه قالب جزمی میجاندار  3بودگی تَک

و نه معتقد  است 4باور ای حیاتی است، زيرا بن سايق نه يک روح باشد سامانه
راسهتی از ديهد    به يک نیروی حیاتیِ ماورائی و نه دارای مرامی غیرعقلانی. به

اش به معنهی گريهز    بودگی نیست که تک« مقداری بی زیهر چ»او موجود زنده 
فايهده   مطلهق بهی   طهور  بهه پندارانه و  از معنی باشد. چنین تصوری بسیار ساده

 است.
های بزرگ فلسفی پیشاسهقراطی   میشل بن سايق با توضیح جهان در مشرب

بر اساسِ ترکیبِ منطقیِ عناصهر متشهکلۀ آن    5همفکر است که با سامان طبیعت
حهال متعهارضِ    بخهش و درعهین   )آب، خاک، آتش، هوا( يا به اصهول وحهدت  

ای  حال او بها ارائهۀ فلسهفه    انديشیدند. بااين می 6)همان و جز آن، بودن و شدن(
ههای   زنی آزمايد، از گمانه های زمانه می درون تنشها را در بسترها و  که انديشه

ههای کلیهدی تها آن انهدازه      عنوان يکی از واژه مکانی به کند. بی بیهوده پرهیز می
که در  -« رولان بارت»توان با استفاده از واژگان  سايق است که می  محبوب بن
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ن به فیزيکهی  و پايان داد 2شده مکان بی امروزه  1«اریع تمام»غم دوری از چیزهای 
ههای   واژه»آن را يکهی از   - سازی نوع انسان با او همدم اسهت  کردن و مجازی

 او به حساب آورد. 3«جادويی
گهذارد عبهارت اسهت از     پرسشی که او در اين کتاب با خواننده در میان می

ای  در معرض خطر کاهش به قطعهه « پديداری از زمینه»اهمیت زندگی همچون 
ی در دنیايی شبیه بهازی لگهو  بهدون ارتبهاد، بهدون      همچون ساير قطعات فلز

دهنده، بیگانهه نسهبت    تنش و بدون همبستگی و تعامل با محیطی پويا و سازمان
 مجازی.امر واقعی و امر به تفاوت بین 

ای در بهاب آفهرينش کیههانی يها      واقع بن سايق با ابداع ماموترتِو نظريهه  در
کند که موجب تعمهق   یشنهاد میکم نوعی پیدايش سازوکارمندی حیاتی پ دست

ای متشهکل از سهه سهطح بها      شهود  نظريهه   بودگی موجود زنده مهی  دربارۀ تک
توان از فروغلطیدن در توهمات ناشی از  محوريت سطح میانی. با اين نظريه می
پنداری ماده و  به دوگانه 4«ژيلبر سیموندون»بدايت مطلق ]آغاز خلقت[ يا آنچه 

دهد دوری جست: از آنجها کهه    ی نسبت میا عهیالطبماوراءهای  صورت در نظام
رو و در آن مسهتقر   الزاماً در حرکت است که با آن روبهه  نَد است،  وَ جهان يک ر

حال چیز ديگری است. ههويتی همهواره در      همواره چیزی و درهمان شويم می
 5حال شِدن، متشکل از سه سطح:

ه متکهی بهه سهطح زيهرين     قرار دارد ک« شناختی زيست 6پهنۀ»در سطح میانی 
يا عناصر اولیه( است. روی سهطح   8«ها ريزدانه« )»شیمیايی - فیزيکی 7فرايندهای»
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قهرار دارد.   2«ها مختلط»نمادين و فرهنگی يا  1میانی در بالاترين سطح، پديدارهای
خواهند تراز جانداری يا حیثیت موجود جاندار را بهه تهراز مصهنوع     ها می فناّوری

هها و   اش بها ريزدانهه   تها آنجها کهه همهاهنگی     3حال جانهداری  اينکاهش دهند. با
محفهو  بمانهد،    - بها آن همزيسهتی دارنهد    کردنشکه بدون محدود  - ها مختلط
را درک کهرد   5بیشهی  توان پوچیِ انسهان  کند. با اين نگاه، می را تحمل می 4مصنوع

مجهازی   که هدف آن ايجاد دنیايی و انسانی پساحیاتی و محکوم کردن انسان بهه 
 از جسمانیت و کالبد است. شدنششدن و محروم 

به تفسیر و تحلیل ماموترتِو بپهردازم کهه پويهايی را     نجاياخواهم در  من نمی
گرداند و او را در بسهتر تحهول مسهتمر و ژنتیکهی نشهان       به موجود زنده بازمی

گونه دفهاع از وحهدت موجهود     دهد. هدف من فقط اين است که بگويم اين می
خواهنهد متصهلب و    کهه مهی   هها  آننشان دادن اين تنازع دائمی در برابر  زنده و

بخش و مهم است. مهاموترتِو بها ر د عقلانیهت     اندازه الهام کنند، تا چه مکانش یب
کند  زند، اين ادعاها را خنثی می لطمه می 7که به علوم زيستی 6]خشک[ تحلیلی
 9«مقررشههدگی»بههارۀ در رويکههرد خهود در  8«فرانسیسهکو وارلا »و آنچهه را کههه  

شناسی، مجموعهۀ   سازد: در زيست مستدل می پديدارهای جاندار بسط داده بود، 
ای وجهود دارد و نهه    پیچیده متشکل از اجزای ساده نیست، زيرا نه جهزء سهاده  

همهواره وجهود دارد تهأثیر     آنچهه عنصری کاملاً مستقل و تنها برای خود، بلکه 
ت و واگشهت اسهت. بهه ايهن معنهی      متقابل و آمیزش ساختاری، آشوب و گش
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ی سازندۀ موجهود جانهدار تحهت    ها مولکولمیشل بن سايق اين واقعیت را که 
سوی مشارکت در هر يهک   ]پیوند دوگانه[ به 1«جبر مضاعف»های  تأثیر فراکنش

کنهد.   شوند، همچون يهک اصهل ثابهت تلقهی مهی      از سطوح ماموترتو رانده می
زای خود پیهروی   ارهای عملکردی درونطرف از سازوک يی که از يکها مولکول

را تصرف و جهذب   ها آنهايی که  کنند و از طرف ديگر از الزامات ارگانیسم می
شهود کهه    قطهع متفهاوت از مصهنوعاتی مهی     طهور  بهه رو حیهات   کنند. ازاين می

چیهز   ابتهدايی و ههیچ    زیه چ  چیهه برداری از آن هستند:  ها[ مدعی گرته ]فناّوری
های حیاتی وجود ندارد. مجذوبان علم و فن بها انکهار    انهپذيری در سام یکتفک 

برداری از آن بهه معنهای دقیهق کلمهه      اين ويژگی حیات و تکرار ادعاهای گرته
. میشل بن سايق بها کمهک مهاموترِتو، چههارچوبی تشهريحی بهرای       گرند رانيو

هايی فراهم آورده که هدفشان ايجاد جهانی پساحیاتی يها بهه    سازی تلاش خنثی
 ن بهتر پساانسانی است.زبا

يابد  زا بازمی ای تنش بودگی جاندار خود را در میان معرکه ترتیب تک  اين  به
آورد  شیمیايی درمی - ی فیزيکیها زدانهير تکثرِطرف او را به اسارتِ  که از يک

ای درآيهد   دارد تا در بستر فرهنگی به صحنۀ منازعهه  و از طرف ديگر او را وامی
ۀ خود تحت تأثیر دامنهۀ تشهريح   نوب  بهها است. من  يی مختلطکه محل فرمانروا

هها   ها، در ادغام و کشاکش با ضهرباهنگ  ور در زمینه شاعرانۀ موجود زندۀ غوطه
در  2های مرامهی،  ام  مراسمی که مانند نهادها و روايت و مراسم آيینی قرار گرفته

که بها بازنشهانی   هايی  بازۀ زمانی محدودی برقرارکنندۀ تعادل است و ضرباهنگ
است. در اين میان نام بردن  زیانگ جانیهو بازيابی حیات در آشوب خلاق خود 

چنهان کهه در    در ايهن سهفینۀ حیهات آن    5«آرتوُ»يا  4«بورخس» 3،«سروانتس»از 
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دلیل نیسهت. بها خهوانش     سازی فناّورانه ايستادگی کند، تصادفی و بی برابر ساده
 دوبنهد یقؤکدّ انسانِ مدرن در رهاسازی خود از حال به اشتباه م سايق، درعین بن 

هههای  در محههو ضههرباهنگ 1مههدرن شههعائر اجتمههاعی و اشههتباه انسههانِ زيههادی 
 بريم. شناختی، بیشتر پی می زيست
دارد در برابهر   انگیهز اسهت کهه مهرا وامهی      کتابی هیجان بودگی جاندار تک

در  و خهود را  زمیه پها خ سهازی بهه    زدايهی  بدفرجامی تحرکات مکتهب انسهان  
ای  احساس اهمیت مقابله با آن همراه بدانم: اين کتاب افق مقاومهت خلاقانهه  

سهايق پهیش از ايهن برخهی از راهکارهها و       گشايد کهه بهن    را به روی ما می
پهیش   آنجها به ما نشان داده است. آيها تها    2اندازهای آن را در آثار خود چشم
ههای   است کهه دروازه ای  سرانجامِ فلسفه بودگی جاندار تکروم که بگويم  می

آن از حدود سی سال پیش گشهوده شهده بهود؟ البتهه خیهر، زيهرا مهاموترتِو        
تعريف کتابی گشوده و مخهالف   بنا برتواند نقطۀ پايان چیزی باشد  بلکه  نمی

ای برای مبهارزه   حال الگويی نظری و شالوده هرگونه جزمیت است. اما درعین
خواهد با توسهل بهه فنهّاوری بهه      یهای مبهم کنونی است که م طلبی علیه جاه

نفس حیات پايان دهد. ترديدی نیست که اين کتاب برای رويارويی با تهاجم 
تهر   ابزاری ضروری است. به معنايی گسترده 3بیشی های انسان خدايان فنّاوری

ی و ناخوشهی انسهانی در اثهر    گهانگ یازخودبپاسخی است در برابر نوع جديد 
ای  زدايهی، فلسهفه   ههای مهاده   غرق شهدن در گهرداب  و « مداری رايانه»ابتلا به 

درستی متعههد بهه درک    رزمنده به دور از توهمات ذهنی و غیرعقلانی، اما به
 سايق به ما. تهديدهای موجود و آينده: هديۀ بن 

                                                      

1. Hypermoderne 

 مدرن، مدرنیتۀ تشديدشده، بیش از حد مدرن، از اصطلاحات میشل فوکو است. زيادی
 3122، نشر چشمه آفرينش استمقاومت سايق، حمید نوحی،   برای نمونه به زبان فارسی: میشل بن. 2

)ارديبهشهت   332انداز ايران، شهمارۀ   ، حمید نوحی، دوماهنامۀ چشم«بیشی ها و سرانجام انسان زمینه». 3
 ( و در سايت شخصی مترجم3142و خرداد 



 

 
 

 گشایش

 دهیم ای دربارۀ آنچه ما انجام می فلسفه باید نظریه

 ای دربارۀ آنچه هست. باشد، نه همچون نظریه 

 گرایی و ذهنیت تجربه 1ژیل دلوز،

 

آيد معاصران ما میان موجود زنده و دستگاه مصهنوعی، میهان ههوش     به نظر می
 2که هسهت  چنان آنمصنوعی و هوش حیوانی، میان زندگی مصنوعی و زندگی 

رسهد و بها تکیهه و تأکیهد بهر       ای از راه فرامهی  تفاوتی قائل نیستند. بشارت تازه
ای از  کننههده انههداز خیههره وارگههی، چشههم ماشههین - ههها و انسههان پههردازش داده

درۀ »شهود کهه در آن خهدايان نورههورِ      ترسهیم مهی   3ترين فرجام هستی تاريک
رهايی از هر محدوديتی، حتی مرگ و رسیدن بهه زنهدگی حقیقهیِ     4«سیلیکون

دهند، فقهط بها يهک شهرد: رهها       برتر در مدارهای سیلیسیومی را به ما نويد می
 .هايمان کردن بدن
زودی و در آيندۀ نزديهک همهه خواهنهد توانسهت بها دوسهتانِ        گويند به می
های خود قهدم بزننهد    وهوس ها و هوا وفادارِ باهوش و کاملاً مطیع سلیقه 5رباتِ

بهه لحها  کیفهی برتهر از      درمجمهوع و تفريح کنند  دوستانی خهواهیم داشهت   
رتنش داشهتیم. بهه   روابطی شکننده، متغیر و په  ها آندوستان واقعیِ پیشین که با 

                                                      

1. GILLEZ DELEUZE 

2. Tout court 
3. ESCHATOLOGIE 

4 .Silicon Valley ههای پژوهشهی بسهیار     یا که صنايع و شرکتدرۀ سیلیکون، منطقۀ بزرگی در کالیفرن
 پیشرفتۀ آمريکا در آن قرار دارد.

5. ROBOTIQUE 
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آيد در اين نگاهِ کاملاً خطی و کمیّ نسبت به هستیِ مطلوب کهه در آن   نظر می
شهود، هرگونهه پرسهش از     و طول عمر اموری بديهی تلقی مهی  کارايیافزايش 
 را از دست خواهد داد.« معنای خود»مفهوم 

ههای   گرايی، باور داريهم کهه امهروز بايهد ويژگهی      به دور از هرگونه گذشته
ایِ رايه  و مسهلط    ها را به الگوهای رايانهه  توان آن نسانی و فرهنگی را که نمیا

کاهش داد، در پرتو عقل و منطق بررسی کنیم. لازمۀ چنین کوششی اين اسهت  
 نکهه ياسازی فرايندهای حیاتی به فرايندهای عددی، با پذيرش  که بدانیم با شبیه

انکار و حتی نابود کردن ابعادی پردازی، به  از داده و داده عبارت است زیچ همه
ای  از موجود زنده و فرهنگ خواهیم پرداخهت کهه لزومهاً بهه واحهدهای پايهه      

پذير نیست. بايد درک کنهیم کهه گهردآوری و روی ههم انباشهتنِ       رياضی تقلیل
در خدمت بشريت نیست، بلکه با اين  تنها نهها  ابتدايی و سادۀ مجموعۀ فناّوری

تصهويری از جههان ارائهه     1هها،  ها و ابَ رداده ها، ربات ريتمپنداری، تمام الگو ساده
ها فقط بیهان   شود عینی و واقعی نیست. آن گونه که گفته می دهد که لزوماً آن می

 يک واقعیت مجرد هستند و نه تمام واقعیتِ پیرامونِ اين چالش.
نیسهت   2«نمونهه »به نمايش گذاشته شده، ارائۀ يک  نجاياهدفِ کاری که در 

خواههد قهدمی باشهد     برند، بلکه بیشتر می دانان به کار می آن معنی که رياضیبه 
در راه کمک به ارائۀ افق فکری ديگری در برابر افهق فکهری مسهلط زمانهه: در     

سازی گستردۀ موجود زنده و مصنوع قهرار داريهم، مههم     ای که شاهدِ شبیه زمانه
از پیونهد را تصهور کنهیم؟    ای ديگر  توانیم گونه است که از خود بپرسیم آيا نمی

در گذشته، طبیعت، بديل انسان و آفريننهده، متهرادف آفهرينش بهود. در زمانهۀ      
شود: نوعِ ديگرِ زنهدگی و انسهانیت در    کنونی پرسش به اين صورت مطرح می

فناّورانه مسخ شهده،   - ۀ فرايندهای علمیلیوس بهشرايط امروز که بیش از پیش 
 چیست؟

                                                      

1. BIG DATA 
2. MODÉLE 
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خلق تصوری جديهد از آينهده اسهت، نهه در      هدف اين کتاب مشارکت در
درستی از اين جههت کهه تکهوين ههر مفههوم       عقلانی، بلکه به های برابر تحلیل

ای، پیشاپیش متکی به يک دريافت شههودی،   عقلانی همچون هر عمل و تجربه
سهالار اسهت و    يک زاويۀ ديد و يک افق فکری است. تصور جديدی که نه فن

د به ما اجازه دهد که تلفیق و پیوند میان فن و انسهان  خواه گريز، بلکه می نه فن
خواهد ما را  بودگی انسان را در هم نشکند. می ای سامان دهیم که تک گونه را به

اگر من مفهاهیم را از  »ای فرابخواند که در فراکنش آن از خود بپرسیم:  به تجربه
 «شود چیست؟ يک زاويۀ متفاوت ببینم، امکانات نوينی که خلق می

ناپهذير   تقلیهل « تکینگی»بديهی اولیۀ ما اين است که موجود زنده دارای يک 
کنیم نیز به آن وابسهته اسهت.    است و موجوديت دنیايی که ما در آن زندگی می

وحدتی پويا است کهه همچهون يهک کلیهت      نجايامنظور ما از واژۀ تکینگی در 
دههد. موجهود    یعینی که در آن هر جزء شامل کل نیز است، خود را سازمان مه 

ترديد بیش از پیش بها محصهولات    يابد. او بی زنده همواره همراه فن تکامل می
کنهد. از نظهر مها     ناپهذيری پیونهد برقهرار مهی     طور بازگشت های نوين به فناّوری

سازی آن پرداخت در همین ويژگهی قهرار    چالشی که بايد به بازنمايی و شفاف
راه متفاوت ادامه يابد  استعمار موجود زنده تواند از دو  دارد، زيرا اين پیوند می
برداری از ماشهین توسهط موجهود زنهده و بهه نفهع او. آن        به نفع ماشین يا بهره

سهازد   کنیم در اين نوشتار به آن توجه کنیم ما را قادر می تکینگی که ما سعی می
کهه بها    پذير را تخیل کنیم و چگونگی اين تلفیق را درصهورتی  یدسترستا مسیر 

افظت از حیات انجام شود، به تصور آوريم. بنابراين تکینگی ما با آنچهه کهه   مح
گويند، يعنی تولید نوعی  بیشی به آن تکینگی می طرفداران آشکار و پنهان انسان

آمیهزِ   ههای تهوهم   سهازی  اين شبیه جز بهزندگی پساحیاتی، بسیار متفاوت است. 
موضوع بهرای   2مصنوعی، با قطعۀ 1زندگی با ماشین، هوش با محاسبه، احساس

                                                      

1. AFFECT 

2. PROTĤESE 
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از خلق نوعی ديگر از همزيستی نوين و بنیادين میان حیهات و   عبارت استما 
 مصنوع.

جهان،   شود، هنگهامی کهه بهی    تجديد عهد می 1پنداری ای که با زنده در زمانه
میشهل  »را دربهارۀ  « ژيل دلوز»شود، بايد اين جملۀ  می 2بخشی از وجود جاندار

 4هنگامی که قهدرت تبهديل بهه منازعهۀ زيسهت     »شیم: به خاطر داشته با 3«فوکو
 «.شود شود، مقاومت تبديل به نیروی حیات می می

 

                                                      

1. ANIMISME 

2. Sujet qui agit 
3. MICHEL FOUCAULT 

4 .BIO-POUVOIR  يههاBIOPOVOIR قههدرت، ه   توانههايی زيسههتی، منازعههۀ زيسههت يهها زيسههت
هها بهه    ههای مهدرن بهر بهدن و روح انسهان      ملته   از فوکو در بابِ اعِمال سلطۀ دولت اصطلاحی است

های پادشاهی و کلیسا. اعمهال سهلطه روی    صورت انبوه در استمرار سلطۀ شبان بر گوسفندان در قدرت
 زندگی از بدو تولد تا هنگام مرگ.



 

 
 

 درآمد

 

 در اهمیت اندام

 
حیات در عصری بسیار ويژه به ما تفويض شده اسهت  بهه مها زنهان و مهردان،      

ههها و  بههدون فرامههوش کههردن اقیههانوس  -همچنههین بههه حیوانههات و گیاهههان  
انگیهز.   آلود و به همهان انهدازه هیجهان    ری بسیار اضطرابدر عص - ها کوهستان

پس از زمانی بسیار طولانی که خواستیم وابستگی خود را به جهان انکار کنهیم،  
 - ههايی  يا شهايد در کهابوس   - اهايرؤها در  ای پردامنه که ما انسان پس از دوره
 - تبهوديم گسسهته از طبیعه    1های شناسهايی  کرديم که در آن فاعل زندگی می

دَ. بهه نظهر    رَ آو گونه که جهان ما را به خاطر مهی  ]طبیعت چون شیء[، آن 2شیء
هها و   عنوان يکی از انواع موجودات زمینی، تمهام چرخهه   های ما به آيد کنش می

کهره را تها جهايی     شهیمیايی زيسهت   - محیطی و زمین فرايندهای جویّ، زيست
هههای عمیههق  يهههدگرگههون کههرده کههه آثههار و عههوارض آن در حافظههه و در لا 

اکنون آن چیزی کهه در عصهری کهه     که طوری بهشناختی باقی مانده است.  زمین
 - ۀ انسههانلیوسهه بهههشههناختی ايجادشههده  دورۀ زمههین - 3«عصههر انسههان»بههه آن 

 طهور  بهه گويند در معرض خطر است، ديگر نه جايگاه و مقام انسهان، بلکهه    می
 مستقیم فرجامِ خودِ حیات در روی زمینِ است.

                                                      

1. SUJET 
2. NATURE-OBJET 
3. ANTHROPOCÉNE 
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رسهوخ   کهره  زيسهت پذيری، در قلهب آينهدۀ    طمینانی، پیچیدگی و آسیبناا
کهره دارای   کند تا دريابیم که با زيست ها را وادار می کند و سرانجام ما انسان می

طهور جداگانهه دربهارۀ آن فکهر يها       تهوانیم بهه   سرنوشت مشترکی هستیم و نمی
يابهد.   مهی حرکت کنیم. مسئولیت هر جاندار به تمام موجودات زنده گسهترش  

 2تواند به خانه بازگردد، بهه کاشهانۀ   تواند پايان يابد. انسان می می 1تبعید مدرنیته
اش، کانونی که هرگز به تمام و کمال ترک نکرده بود، ولی به دلیل تلقهی   اصلی
عنوان سرزمینی تاريک برای فتح و اشهغال در نبهرد دو قهدرت بها آن بهد       آن به

عنوان بیداری، خودآگهاهی يها مکاشهفه     يد آن را بهحال نبا رفتار کرده بود. بااين
عنوان يک دگرگونی زاويۀ ديد يا نهوعی تغییهر در    تلقی کرد، بلکه بهتر است به

دستگاه فکری آن را درک کهرد. گشهايش يهک افهق معنهايی جديهد گشايشهی        
زمهان   خواند و ههم  شکننده، حساس و رريف است که زندگان را به خود فرامی

خواهد اين افق نو را که هنهوز   شود که می رتجاعی تهديد میاز طرف گرايشی ا
 در ابتدای گشوده شدن است، مسدود و محصور کند.

 «معنی مرده است، درود بر معنی!»

ايهم، لازم اسهت توجهه کنهیم کهه       برای فهم نسبی اينکه چگونه به اينجا رسیده
 انسههان خههود مسههیح خههود، پیههامبر خههود و نکهههيا - هههدف تههاريخی مدرنیتههه

دارای يک لحظهۀ گسسهت پهرتنش بهود. بهه لحها         - خود باشد بخش نجات
در علوم و هنهر اتفهاق افتهاد و در     3400تاريخی اين گسست در حدود سالیان 

در سیاست و جامعهه از سهر گرفتهه شهد )در بخهش اول بهه آن        3420سالیان 
توان تصور کهرد آن هنگهام کهه اسهطورۀ مرکهزی يهک        بازخواهیم گشت(. می

دههد،   ههای زنهدگی شهکل مهی     يعنی آن چیزی که به رفتارها و روشفرهنگ، 
ای درنگ باشد. عقهل سهلیم حکهم     ريزد، اولین واکنش معاصرانش لحظه فرومی

                                                      

1. L' EXIL DE LA MODERNITÉ 
2. L' OIKOS                                            واژۀ يونانی، به معنی کاشانه، وطن، مأوای اصلی انسان 
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در تهاريکی و درک ناکارآمهدی و نارسهايیِ     شهدن   گهم کند کهه بهه هنگهام     می
های راهنمها، بهرای ارزيهابی موقعیهت و بررسهی چگهونگی        نماها و نقشه قطب

چنان که مشاهده  حال، آن آن نقطۀ تاريک، بايد قدری تأمل کرد. بااين رسیدن به
 چیز به اين ترتیب رخ نداد. شود، همه می

« آمیهز  فاجعهه »از يهک برخهورد    1«تمُ رنِه »توان از زبان  درست برعکس، می
و سههرگردان در مفهههوم پیشههرفت از « معنههای تههاريخ»میههان تمههدنی محههروم از 

زمانمنهدی ويهژه و معنها و جههت      - ازی بها فضها  های مج طرف و فناّوری يک
آن « افهزايش »مقصهود مها از   «! افهزايش »خاص آن از طرف ديگر سخن گفهت:  

بشههارت جديههدی اسههت کههه انسههانیت بههار ديگههر بههرای رسههیدن بههه قههدرت  
دههد. از آن بهه    به خود می 2های جسم و جان رغم محدوديت ، بهحدوحصر یب

معلهوم اسهت کهه     خهود  یخود به، زيرا شود اهمیت می بی« معنی»بعد پرسش از 
 تنها موضوع واجد اهمیت مقدار و کمیت چیزها است.

ههای ناتمهام    هها و آرمهان   بها بشهارت  « وداع»انسانیت نوزاد ما فرصتی برای 
زيهادی  »رفت از وضهعیتی پیهدا نکهرد کهه میشهل فوکهو آن را        مدرنیته و برون

معنای جديهد همچنهان کهه    « معنی مرده است، درود بر معنی!»نامد.  می 3«مدرن
هها،   ی است بدون جهايی بهرای ترديهد، تهنش    فرد منحصربهخواهیم ديد معنای 
 دگرباشی و تنوع.

دنیای پژوهش، همچون اقتصاد مجازی جديد، همواره در گهوش مها زمزمهه    
ای رسهیده کهه هرگهز     سهابقه  ها امروزه به سطح رشد بهی  کند که قدرت انسان می

ههای   پیمهان  4فاوسهت  نۀ پسامدرن و فناّورانۀ جديدِديد. گزي خواب آن را هم نمی
از  عبهارت اسهت  دهد. از ايهن پهس موضهوع     شیطانی ديگری فراروی ما قرار می
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 آسا، مدرنیتۀ تشديدشده، اصطلاحی است از فوکو. زيادی مدرن، مدرنیتۀ غول
4. FAUST                                                              فاوست»نام کتاب گوته و شخصیت اول آن»  
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، تقريبهاً  هزارسهاله ی و افزايش سازوکارهای موجود زنده، امکان زندگی کار دست
کهه افهق    هها  آنههای کنهونی، تعهداد     ها و پژوهش نامیرا شدن! در میان انبوه طرح

کند و هدفی کمتر از تولید نوعی زندگی پساحیاتی نهدارد،   رکی را پیشنهاد میمشت
ههای حیهاتی خهاص     چرخهه  دوبنهد یقبسیار زياد است: يک زندگی که ديگر در 

)همچهون حضهور    مطلهق های توانايی  که اين بشارت موجود زنده نباشد. درحالی
تجربۀ عینی، سهرور  ها، اطلاعات نامحدود فراتر از هرگونه  زمان در همۀ مکان هم

ههای   ها( که بنا بر فرضِ مدعیان قهرار اسهت بازتهاب توانهايی     جاودان و مانند اين
طور خطرنهاکی تفهاوتی را    نامحدودِ الهی در دسترس همگان با هر مقامی باشد، به

راسهتی ويژگهی    کند. بهه  قائل است، انکار می 2«محدوده»و « مرز»میان  1«کانت»که 
توانهايی تولیهد و تجربهه کهردنِ امکانهات جديهد اسهت.         های حیاتی تمام سامانه

حههال لازمههۀ آن ايههن اسههت کههه در هههر موقعیههت و در هههر تجربههه،       بههااين
لازمهۀ هرگونهه    خهود  یخود بههايی که  موجود باشد: محدوديت 3هايی محدوديت

طور دقیهق آن چیزههايی اسهت کهه      است. مرزها برعکس، به ديجدامکان و خلق 
شود و درسهت در برابهر محهدوديت قهرار      قدرتِ حرکت میمانع کاربرد نیرو و 

چنهان   مها آن »گويهد:   مهی  5با ارجاع بهه افلاطهون   4نقد عقل محضدارد. کانت در 
شهويم کهه قهادر بهه تشهخیو ]ضهرورت[        ی با قهدرت عقهل اغهوا مهی    سادگ به

کنیم مرزههايی هسهتند کهه بايهد از میهان       ها نیستیم. يا حتی تصور می محدوديت
  اين معنهی  «ها را محو کرد که بايد آن« اند صداهايی مزاحم»، گويی برداشته شوند

 را فیلسوف آلمانی به شرح زير از افلاطون الهام گرفت:

پرواز که به هنگام پهرواز آزاد خهود ههوايی را     کبوتر خوش»
                                                      

1. KANT 

2. BORNE 

3. LIMITE 
الهدين اديهب    ، ترجمهۀ میرشهمس  سنجش خهرد نهاب  و با عنوان  3142ترجمۀ بهروز اديب سلطانی، . 4

 .3140سلطانی، 

5. PLATON 
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کند، آيا درست اسهت کهه    شکافد که در برابرش مقاومت می می
ههد کهرد؟ ايهن مثهال     تصور کند در خلأ بسیار بهتهر پهرواز خوا  

درستی باعث شد که افلاطون اعتماد به دنیای حهس را تهرک    به
کند، زيرا دنیای حس درک بسیار نارسا و محهدودی از واقعیهت   

ههای فکهر محهض در     کند و سوار بر بال به شعور ما تحمیل می
 «.آيد به پرواز درمی 1فضای خالیِ درک ناب

طهور   به ناچار بهفیلسوف يونانی مفهوم مخالف اين عقیدۀ »نويسد:  کانت می
« نقطهۀ اتکهايی  »ناپذير اين است که در دنیای تهیِ بدون اصطکاک، هیچ  اجتناب
«. متناسب با تغییرات ويژۀ حیاتی وجهود نهدارد   2«امکان درک تغییر مکان»برای 

بدون تماس با واقعیت چیزی جز دوگانۀ ناتوانی يها وحشهت وجهود نخواههد     
ها و اجسام، دنیايی فسادپذير و محل  لاطون، دنیای بدنرو برای اف داشت. ازاين

کهه امهروز در رؤيهای جههانی      هها  آنحرکت اشباح اسهت. بهه همهین ترتیهب     
ههای حیهاتی و زنهدگی     برند جههانِ سهازواره   کنند، گمان می پساحیاتی سیر می

و ماورائیِ مصهنوعات  « حقیقی»واقعی، همچون اشباح فسادپذير در برابر دنیای 
را بهرای مها بهه ارمغهان      حدومرز های بی قرار دارد که سرانجام زندگی ديجیتالی

ای نهدارد جهز    های کاذب دنیای ديجیتال نتیجهه  خواهد آورد. سرانجام، بشارت
سازیِ دوبارۀ نفرت از زندگی و آرزوی کههنِ عهالمَ لاههوتی کهه مکاتهب       زنده

 همواره بر آن تأکید کرده بودند. 3قديمی ماوراءالطبیعه

 شناسی و پیوند دوگانه ، زیسترایانه

شهناختی در عصهر حاضهر،     های ورود رايانه به دنیای زيست برای درک بازتاب
توجه کافی مبهذول داريهم.    3450ها و تجربیات درمانی در دهۀ  بايد به پژوهش
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ايهم عملکهرد    پردازی در تصويرسازی توانسهته  های داده از برکت کاربرد دستگاه
هها، سهطوح و    مشاهده کنیم و ارتباطات اجهزا، مفصهل  « طور مستقیم به»مغز را 

مناطق درگیر مغز را، ازجمله به هنگام خواب ديدن و عشق ورزيدن، بشناسهیم.  
بسهترِ کهاهِ   »تهوان   ای آنچه را مهی  طور گسترده به آهسته آهستهشناسی نیز  زيست

 نامید به کار گرفته است. 1«خشک ارقام و اعداد
ی ما را قهادر کهرده   شناخت ستيزايی مدارهای توانايی مشاهده کردن و شناس

بهرداری   الاعضايی را نقشه شناختی و ورايف مغزی، زيست« عملکردهای»است 
تهرين   ايهم در درونهی   ۀ آن توانسهته لیوسه  بهه ها را ثبت کنیم  فراينهدی کهه    و آن
پهردازی   حهال اگهر نمونهه    ی کنیم. بهااين کار دستهای زيستی  های فراکنش لايه

، کمیههت چشههمگیری از اطلاعههات را دربههارۀ سههازوکارهای رياضههی در عمههل
ی از پرسهش و پهژوهش   طهورکل  بهه دههد،   شناختی در اختیار ما قرار مهی  زيست

ه يهک  مثابه  بهه رود  حیهات   طفره می 2ه يک کل واحدمثاب بهدربارۀ خود زندگی 
اش بهدون   طرف در درون هر يهک از اشهکال تولیهدی    واحد خودبسنده از يک

 روز بهه ای بیرون از خود پیروی کنهد، خهود را بازسهازی و     نامهآنکه هرگز از بر
مثابهه دسهتگاهی    گونهه کهه خهواهیم ديهد بهه      کند و از طهرف ديگهر همهان    می

 نيه اناپذير به هر نوع الگوسازی است.  تقلیل 3فرد، دارای عوامل پايدارِ منحصربه
دههد کهه چهرا بهه نظهر مها، کنجکهاوی دربهارۀ ايهن جنبهه از            نشهان مهی   همه 
گرايی فیزيکی مسلط امروز کهه بنها    های کنونی حیاتی است، زيرا ساده ژوهشپ

شهدنی   شود تمام فرايندها صرفاً با توسل به قوانین فیزيکی درک بر آن تصور می
است، شديداً اين خطر را دربردارد که فرديت ويژۀ دنیای زيستی را نابود کنهد،  

ا در کنشهگری، عشهق   حتهی توانهايی مه    جهه یدرنتبه نفس حیات لطمه بزنهد و  
که ممکن اسهت ايهن    ورزيدن، آرزو کردن و فکر کردن را مختل کند، تا جايی 
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 طور کامل محو شود. پردازی به ها در فرايند تسلط داده ويژگی
گونهه   بینهی کنهد و همهه    توانهد آينهده را پهیش    پهردازی مهی   کهه داده  درحالی

ی دنیهای حیهاتی   محاسبات را که هستۀ اصلی کار آن است، انجام دههد، ويژگه  
طهور   قابلیت انعطاف بسیار زياد و تنوع نامحهدود آن اسهت. موجهود زنهده بهه     

زمان خود نیز دگرگون و اسهتحاله   کند و هم مستمر پیرامون خود را دگرگون می
که در حال حاضر با فراکنش پیوند میهان مصهنوعات    نجاستياشود. مشکل  می

موجود زنده دارای هیچ « گويی»که شود  ای و موجود زنده چنان رفتار می رايانه
ناپهذير بهه دنیهای ماشهین      ناپذير و فرديهتِ ويهژۀ کهاهش    یدگرگون جنبۀ باثباتِ 

 نیست.
تهدري  و   کنهد کهه قواعهد آن بهه     سامانۀ حیاتی همچون يک بازی رفتار می

دهنهده آن   کند و اجزای تشکیل يابد، تغییر می که توسعه می حالی لحظه در به لحظه
ی، جهز در رابطهه بها مجموعهۀ     مولکهول شناسهیِ   ۀ کنونیِ زيستبرخلاف فرضی

دگرگهون   1محیطهی  - وقفه تحت تأثیر اقتضائات ژنتیکهی  سامانه که همواره بی
ههای کنهونیِ    گیریِ بعضهی پهژوهش   شود، موجوديت ندارد. برخلاف جهت می

« بازی لگو اسباب»شده همچون  بندی شناختی، ما در دنیای قطعات سرهم زيست
ای سادۀ آن  که اجزای پايه 2بالا - کنیم: دنیايی بر اساس منطق پايین میزندگی ن

ههای جانهدار از پهايین بهه بهالا روی ههم سهوار         برای رسیدن به سطح سهامانه 
 شود. می

شهود. کهافی    اکنون انجهام مهی   ای به موجود زنده هم مصنوعات رايانه 3پیوند
يها   4اس، پهی  ياب جی شناختی، به سامانۀ موقعیت است کمی به وابستگی عصب

ههای هوشهمند بهر روی مغهز بینديشهیم.       حتی به آثار و عوارض کاربرد تلفهن 
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اندازه آثار و عوارضی که اين ابزارهها    ام نشان دهم که تا چه ی سعی کردهتازگ به
. از آنجها کهه ايهن    استگذارد بااهمیت و ملموس  روی اندام و مغز ما برجا می

اسهت،    زيستی شناختی و هم محیط هم زيستحال هم فرهنگی،  تغییرات درعین
تواند خود را در موقعیتی انتزاعی قرار داده يا اين تصور را  کس نمی امروزه هیچ

کنهد،   سؤالبه خود راه دهد که دربارۀ امکان پذيرش يا امتناع اين پیوند از خود 
 يا در مورد آن ترديدی روا دارد.

ازيافهت کهه آنچهه را پشهت سهر      اتومبیهل ب  1ۀنيآتوان آينده را همچون  نمی
دهد و برای توجیه تهرس و انفعهال خهود از کنجکهاوی و       ايم نشان می گذاشته

آمیهز تأسهف    ای تاحهدودی تهوهم   اقدام در شرايط پیچیدۀ امروز، برای گذشهته 
حال نبايد با مخالفت يا پیشهگیری از نگهاه انتقهادی و     خورد و تسلیم شد. بااين

کنهد،   کهره را دگرگهون مهی    مروزه تمامی زيسهت جدی به همۀ پديدارهايی که ا
 خود را تسلیم جاذبۀ اين جهش به جلوِ فناّورانه کنیم.

میان دو قطهب توجهه کنهیم،     گرفتارشدهاگر به اين پیوند همچون پديداری 
از طريهق مصهنوعات   « موجود زنهده/فرهنگ »اولین چیزی که در فراکنش پیوند 

تنهها چیهزی   « مصهنوع »عمل، قطهب   شود اين است که در ای مشاهده می رايانه
ای  شهود  زيهرا بهر اسهاس فرضهیه      آيد و به آن توجه می است که به حساب می

پذيريم( موجود زنده و طبیعهت بها همهان سهازوکارها،      پايه )که ما آن را نمی بی
اکنون  ای. هم کند که مصنوعات رايانه همان قوانین و همان هنجارهايی رفتار می

اطلاعهاتِ   زیه چ همهه رسد: از آنجها کهه    مکرر به گوش می    آور  اين آهنگ ملال
امهروز،   اگرنهه تهوانیم از همهین فهردا     های رياضی است، می شدنی به داده تبديل

های سازندۀ موجهود زنهده، يها مغهز انسهانی، را بهرای بازتولیهد روی         تمام داده
د موجهو  کهارايی آوری کنیم و به اين ترتیب  های مادی شناسايی و جمع شالوده

 زنده را افزايش و ارتقا دهیم.
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تفاوت عمیق، ساختاری و وجهودیِ هسهتی موجهود     فقط نهچنین تصوری 
طبیعهت   نکهه ياکند، بلکه بهدتر از آن، بها تأکیهد بهر      زنده و مصنوع را انکار می

ههای   کنهد داده  های رياضی است، ادعا می موجود زنده عمیقاً همسان دنیای داده
پیشهی   تيدرنهادنیای حیاتی و  1افزايی اصلاح و توانتواند و بايد به  رياضی می

 گرفتن از آن بپردازد.
بهه  « اطلاعهات »يادآوری اين نکته لازم است که در صهفحات بعهد از واژۀ   

ايهم، يعنهی:    اسهتفاده کهرده   2«کلهود شهانون  »از تعريف « نظريۀ اطلاعات»معنی 
مِ ارسالی، کاملاً مسهتقل از  ارتباد با محتوا و معنای پیا ها و اعدادِ مطلقاً بی اندازه

ها بر آن سوار است. به اين دلیل تمهام   شیمیايی که نظام اندازه - شالودۀ فیزيکی
کنیم، نقش و ادعايی  های مبتنی بر اطلاعات به معنايی که مطرح می سازی نمونه

نهدارد. در ايهن معنهی، اطلاعهات      مهوردنظر نسبت به شباهت با شیء يها پیهام   
کننهدۀ کمیتهی دقیهق بهدون      ای از جنس، وزن يا درازا، تهداعی  مترادف با اندازه

است: يک کیلهوگرم پ هر يها     موردبحثشیمیايی شیء  - ارتباد با بستر فیزيکی
يک کیلوگرم سرب، يک متر آسفالت يها متهر سوسهیس. نظريهۀ اطلاعهات کهه       

اسهت، در دورۀ پهس از جنهگ اطلاعهات      3ای دربارۀ رمزگهذاری  درواقع نظريه
پردازی و فناّوری خهود را چنهان تثبیهت     های دانش داده ی از شالودهعنوان يک به

طهور عمیقهی ديهدگاه مها را نسهبت بهه جههان دگرگهون کهرد و بهه            کرد که به
تواند الگهوريتم   می زیچ همهبخشی داد که گويی  چنان حیثیت هستی« اطلاعات»

 باشد.
نهدگی و  چنان همزيستی با همهزاد خهود، دنیهای ز    فناّوری ديجیتال بايد آن

فرهنگ را بیاموزد که بتواند سرانجام پیونهدی را توسهعه دههد کهه واقعهاً يهک       
باشد. برای اين کار، يکی از چیزههايی کهه    قطب متفاوتهويت واحد میان دو 
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ترديد اين است که در دنیای حیهاتی،   بايد قطب فناّوری به رسمیت بشناسد، بی
طور کامل شهناخت، بلکهه حتهی     به وجه چیه بهتوان  نمی تنها نهرا  1وضع حاضر

«: کالبهد حقیقهت دارد  »پذير نیست. بايد پذيرفت که  الگوبرداری از آن نیز امکان
اين بديهی اولیۀ مرکزی پژوهش و آن چیزی است که بايد فهراکنشِ پیونهد بهه    

 حساب آورد.
که خواهیم ديد ما تمام موجودات زنده را که در تعامل با محهیط و   طوری به
آوريهم. همچنهین    خود هستند، سامانۀ حیاتی به حساب مهی  2تیهای حیا چرخه

بريم کهه   ای به کار می اين اصطلاح را برای مجموعۀ ساختارهای کلان غیرزنده
فهرد   های حیاتی ولی بدون دو ويژگی منحصربه دارای برخی مشخصات سامانه

، هستند. از اين لحا  يهک زبهان   دمثلیتولو  3موجودِ زنده يعنی خودآفرينندگی
بها  « مخهتلط »هايی بها عملکردههای    نمونه ازجملهيک شهر، حتی اقتصاد کلان، 
های حیاتی است که موجوديتشان وابسته به محهیط   سازوکارهای شبیه سازواره

 زنده است.
 - از نگههاه مکههانیکی 4در ايههن مقههام درک شخصههیت حیههاتی نامتعههارف  

موجهودات   هايی کهه امهروزه همچهون    ها، مناسک و شعائر و ضرباهنگ فرهنگ
شدنی بر  مثابه اجزای سادۀ سازماندهی به ها آنو با  شده  کندهزنده از جای خود 
 بسیار مهم است. - شود ها و منافع فوق حیاتی رفتار می حسب ضرورت

 یا لزوم توجه به عناصر ثابت و پایدار موجود زنده« ماموترتو»

ههای   بها آگهاهی   طهور قطهع   ها، به زمانۀ حاضر، زمانۀ کشفیات بزرگ و نوآوری
 شود. انگیز و جديدی در باب سازوکارهای موجود زنده شناخته می حیرت

ی يا تصهويربرداری پزشهکی،   مولکولشناسی  به لطف فنونی همچون زيست
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کنیم از اينکه سرانجام بتوانیم به راز حیات پی بريم دچار سرمسهتی   احساس می
شفیات که بر بسهترزدايی و  ايم. اما لازم است بدانیم که اين ک آوری شده سرسام
های علمی بنها شهده، در مسهیر خهود همهۀ       گرايی ضروری برای پژوهش کمینه

الشعاع قرار داده است. آنچهه مها بها     را تحت« حیات»و « موجود زنده»امکانات 
زدايههی از حیههات و بههاز کههردن راه عملیههات بهسههازی، بازسههازی و     تقههدس

ايهم، درواقهع توجهه و     ه پذيرفتهه عنهوان سهازوکار موجهود زنهد     به« افزايی توان»
موجود زنهده گفهت،   « های ويژه ثابت»شناخت خوبی نسبت به آنچه بايد به آن 

ارزش  قهدر  همانهای پايدار جانداران، امروزه  ندارد. فهم نحوۀ عملکرد ويژگی
هها بها ايجهاد تهوهمِ      دارد و اضطراری است که شهناخت غلهط و نهاقو از آن   

ت موجهود زنهده را در معهرض خطهر قهرار      نفس حیها « ممکن است زیچ همه»
 دهد. می

هها و   طور اجمالی به پديدۀ وراثهت همهراه تغییهر شهکل     ها، به در میان ثابت
جا يادآوری کنهیم کهه وحهدت ويهژۀ      کنیم. همچنین در همین اشاره می ها تنوع
تهأمین   1ای ۀ درونیِ متمرکز و پیچیدهدیتن درهمۀ محور لیوس بههای حیاتی  سامانه
اعضها،   - 2طور مستمر تولیهد و تهرمیم اعضهای گسهتردۀ بیرونهی      که به شود می
را سهازماندهی   - تهوان وزن کهرد و انهدازه گرفهت     ها و تمام آنچه را مهی  اندام
 3«جبر دوگانه»آن چیزی را فراموش نکنیم که به آن پويايیِ  خصوص بهکند.  می
ويا بها کهل برقهرار    ای پ آن همۀ اعضای سازوارۀ جاندار رابطه بنا برو  ميیگو یم

حهال کهه ثابهت مرکهزی      کند. بنابراين همیشه اين پیچیدگی است که درعین می
حیاتی موجود زنده است. ماموترتو کوششی بهرای  « شالودۀ»است در فرضیۀ ما 

عنهوان   ايجاد شالودۀ نظریِ الگوی نوينی است بیانگر طرز کار موجود زنهده بهه  
 به اعضا و فرايندهای سازندۀ آن. ناپذير تنیده و تقلیل هم ای در مجموعه
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حال منظهور مها مطمئنهاً ارائهۀ الگهويی نیسهت کهه بخواههد آنچهه را           بااين
نشهان دههد.    ها آنبه « اند نديده» 1شناسی سنتز ی يا زيستمولکولشناسی  زيست
مفهوم موجود زنده دوباره بتوانهد حهق ورود را بهه عرصهۀ انديشهۀ       آنکهبرای 

را همچون بازتاب بستر مطهرح کنهیم. حیهات نهه      علمی به دست آورد بايد آن
های موجود زنده است، نه مجموع موجهودات زنهده و نهه حتهی      جمع فراکنش

ای است که در ماموترتِو همچون  جمع هر نوع. بلکه همواره اثر و بازتاب زمینه
شود. میهدانی کهه پیرامهونی بهرای آن وجهود       راهر می« شناختی عرصۀ زيست»

چیهز ديگهری    تيه درنها 2«کلود برنهارد »هست. آيا  جا همهندارد و مرکزش در 
 خواست بگويد وقتی گفت: می

های جسم زنده جز در ارتباد متقابهل حیهاتی اجهزا     ويژگی»
عنوان نمونه يک غدۀ بزاقهی جهز در رابطهه بها      کند. به بروز نمی

سههازوکار هضههم غههذا و همچنههین در رابطههۀ متقابههل اجههزای   
يا جريان خون موجوديت نهدارد   شناختی آن با يکديگر و  بافت

با حذف تمام اين روابط و جداسازی ذهنیِ عناصهر سهازواره از   
  «.يکديگر غدد بزاقی وجود نخواهد داشت

به اين ترتیب ماموترتو کوششی اسهت بهرای پاسهخ دادن بهه ايهن چهالش       
محوری زمانه: ايجاد چهارچوبی منطقی برای بازيابی ابعاد ويژۀ موجهود زنهده.   

]هسهتی[ تصهور    3رغم باور به وحدت وجود مادیِ کسانی هستیم که بهما جزء 
کنند ابعاد و سطوحی از سازماندهی وجود دارد که فروکاستنی بهه يکهديگر    می

گرايهی   ای در خورِ خود هستند  همان چیزی کهه تقلیهل   نیستند و نیازمند نظريه
ی که مها وجهود   عنوان نمونه هنگام فراگیر بنیادیِ فیزيکی از آن محروم است. به
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آوريم، مطلقاً بهه   های عصبی و اخلاقی را به میان می ی پويا میان پديدهحدومرز
پنهدار معتقهد بهه     دوگانهه  1باوری آوايی با هر نوع روح معنی نوع جديدی از هم

عنوان مرجعی عالی مستقل از جسم و اندام نیسهت. مها خهود را     روح انسانی به
کنیم که بر حسهب آن   سپینوزايی تعريف میطور کامل درون دستگاه اخلاقی ا به
کهه يهک    2در نظهر اسهپینوزا  «. انسان يک امپراتهوری درون امپراتهوری نیسهت   »

کم دارای دو صفت است: گسهتره و انديشهه،    مطلق بود، ماده دست 3پندار يگانه
 نوع دکارتی. 4پنداری ناپذير به اين يا آن، متمايز از دوگانه کاهش

ای از ثوابهت و عملکردههای    متکی به مجموعهه اين سخن که موجود زنده 
سازد )که پژوهش بايد روی آن  پويا است که شالودۀ پديدارشناختی آن را برمی

مخهالف پهژوهش    درصد صدحساب باز کند( لزوماً به معنی تأکید بر موضعی 
کنهد کهه    گرا نیست. موجهود زنهده همچهون تهنش و چالشهی بهروز مهی        تقلیل
نسهبت بهه هرگونهه گهزارۀ      5«پهذير  گزارۀ اثبهات »گونه ی گريزناپذير هرتيکفا بی

( 8کنهد. )ن.ک. فصهل    را آشکار می 7«گودل»]نامتعین[ در قضايای  6ناپذير اثبات
از بیانِ به زبهان روزِ موقعیهت تهاريخیِ مها،      عبارت استبه يک معنی، موضوع 

کهه گمهان    هها  آنطهرف   رقابت دائمی و اختلاف بین دو مکتب فکری  از يهک 
برداری هر پديهده معهرف تمامیهت آن     و قابل نمونه شينما  قابلد عناصر کنن می

همواره با اطمینان آن تفکر « هراکلیت»که همچون  ها آناست و از طرف ديگر، 
را نادرست دانسته، حرکت را نهه يهک عارضهه افهزون بهر پديهده بلکهه تهنش         

زنهده  انهد. بحهث دربهارۀ موجهود      شهناخته  همیشگی ويژۀ فرايندهای حیاتی می
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 یینناپذير، عدم تب ناپذير، تصمیم ثباتی گودل، گزارۀ اثبات الگوی ناتمامیت، بی
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حهال هرگونهه سهازوکار     اشیا و درعین 1نیازمند عبور از هرگونه حیات ماورائی
رو ما در تدوين ماموترتِو از راهی که کلهود برنهارد    است. ازاين  ها آن 2مکانیکی

پديدار حیاتی تنها بها جمیهع   »]...[ ايم:  گشوده است و از انديشۀ او پیروی کرده
تنههها چیههزی اسههت کههه يههک    اش موجوديههت دارد و ايههن   شههرايط مههادی 

 «.تواند بررسی کند و بشناسد ]فیزيولوژيست[ می
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 2و نیروی حیاتی 1واری فراتر از ماشین
 تفاوت بنیادی میان سازوارۀ حیاتی و مصنوع

 
ای تاريخی به شرح اين گهزاره   انگیزۀ اولیۀ بررسی حاضر کندوکاو دربارۀ نظريه

شکنی يا گسست از تمام پیونهدها.   ز شالودهبود: ويژگی دوران ما عبارت است ا
شکنی از اشهکال و   شدت عبارت بود از شالوده درواقع تمام تاريخ سدۀ بیستم به

 های ازلی که مدرنیتۀ غربی را سامان داده بود. نمونه
ههای   روشهنی شهالوده   بهه  3«يوههان کپلهر  »در افق قرن شهانزدهم و هفهدهم   
آن افق معنايی، تنهها تفهاوت میهان     بنا برساختمان مدرنیته را طراحی کرده بود: 

شهناخت.   تمهام قضهايای علمهی را نمهی    « هنوز»خدا و انسان اين بود که انسان 
آن را  4شهمول  جهانرياضی اين بود آن احساس زمانه که بايد دانش «: هنوز نه»

آن باورها از آنجها کهه جههان بها قهوانین رياضهی        بنا بررسانید.  به سرانجام می
ها تسلط جهانیِ انسان به امهور واقهع را، کهه فقهط      ته بود، کشف آنسازمان ياف

 3400حال از سالیان  کرد. بااين نیازمند گذشت کمی زمان بود، به انسان عطا می
ای آغهاز شهد    رخ داد. از همان زمان دوره شمول رياضی جهانانفجاری در اين 

                                                      

1. MÉCANICISME 

2. VITALISME 

3. JOHANNES KEPLER 
4. MATHESIS UNIVERSELLE 



 20 بودگی جاندار تک/ 

هها بهود: از آن    آنکه نشانۀ آن قطع رابطه با تمام ساختارهای کهن و رها کهردن  
پس هیچ توافق و هماهنگی بنیهادی بهرای کشهف چیهزی وجهود نهدارد. ايهن        

 شود. طور عینی از رياضیات شروع می طور نمادين و هم به گسست، هم به

 «خود حاکم نیست ةکس در خان هیچ»

ديويهد  »، 3440دانهان در پهاريس در سهال     المللی رياضهی  در دومین کنگرۀ بین
را  2ن آلمانی نارسايی و منسوخ شدن اصهول علهم حسهاب   دا رياضی 1«هیلبرت
کند. بحران ]علم[ آشکار شده است. بحرانی که در آن هنگام فقهط در   اعلام می

در آن هنگهام، آن بحهث از محفهل     آنکهه دهد. بها   هستۀ مرکزی منطق روی می
شهکنی از افهق معنهايی     رود، شهالوده  کوچک برگزيدگان علمی اروپا فراتر نمهی 

ی و جهد  طهور  بهه بهود   پذير  توسط انسان شناخت زیچ همهآن  بنا برکه مدرنیته 
درپی به دنبهال داشهت. بحهران بهه      های پی واقعی همچون بازی دومینو بازتاب

کند که با بطلان مرزهای میان ماده و انهرژی تها آنجها پهیش      فیزيک سرايت می
دان  فیزيهک که  طوری دارد. به رود که در موجوديت هستی مادی ترديد روامی می

کند که دير يا زود بايد روی  روشنی بسیار اعلام می به 3«ورنر هايزنبرگ»آلمانی 
های دانهايی حسهاب بهاز کهرد. تفسهیرهای       در مرکز تمام نظام« دانم نمی»اصل 

ای  شود و ايهن اصهل پیامهدهای گسهترده     ارائه می« اصل عدم قطعیت»زيادی از 
 بسیار فراتر از خاستگاه خود دربردارد.

بار ديگهر امتنهاع دانشهی     4«گودل»در حدود بیست سال بعد قضیۀ ناتمامی 
راسهتی از هسهتۀ    شکنی دوم بهه  رساندَ. اين شالوده کامل و فراگیر را به اثبات می

رود. در زمانی بسهیار کوتهاه    مرکزی منطق علم حساب و فیزيک بسیار فراتر می
نگهاری و البتهه    تهاريخ های هنهری، علمهی،    امواج ضربه در تمامی ابعاد فعالیت
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کند که شهعور هرچنهد    فرويد تأکید می 3480شود. در دهۀ  روانکاوی منتشر می
گرايش داشته باشد «( انديشه خوب برای کار خوب)»به سمت زندگی عقلانی 

کهه ورود   1شد. در برابر آرزوهای کانتی تر از آن است که تصور می بسیار ناتوان
آمهد   داد. بهه نظهر مهی    را به بشر نويد مهی  «عصر اکثريت»به عصر عقل ]منطق[ 

دهد. در برابر نظريۀ شعورِ مطلهق، يهک م هنِ     منفی پاسخ می صورت به زیچ همه
کهس   ههیچ »های ما را هدايت کند، فرويد نظريۀ  ]شخصیت[ قوی که بتواند قدم
« ديگهری »به نوبۀ خود يهک  « من»را پیش کشید: « در خانه خود فرمانروا نیست

ای عبورناپذير بهین خودآگهاه و ناخودآگهاه،     با ايجاد فاصله« یديگر»است. اين 
مدرنیته را به صدا درآورد. از اين پس تمهامی ابعهاد    2ناقوس مرگ مقصد نهايی

آيهد: رهها    های انسانی در جهت يک دغدغۀ محوری به حرکهت درمهی   فعالیت
. هها  آنکردن خود از زير بار سنگینی تمام ساختارهای سنتی و قطهع رابطهه بها    

ترديهد ايهن نقطهۀ پايهانی      ای که ويژگی محوری سدۀ بیستم بود، بهی  قطع رابطه
شروع شهد، در رسهتاخیز اروپهايی بهه اوج و در      3000دورانی بود که در سال 

کهه   3به پايان خود رسید. رههور تصهوير انسهانِ مخهالفِ کلیهات ذهنهی       3400
يان خط خهود  رفت تا با عقل خود جايگزين تمامی شئونات الهی شود به پا می

 رسیده بود.
اش شهناخته   ها و هم با تجربیهات هنهری   قرن بیستم هم با تولید انبوه دانش

خواستند سرانجام به يهک ههدف برسهند، ههم وحشهتناک از آب       شد که می می
ايم و هنوز چیزی  درآمد و هم باشکوه. اکنون ما اين دوران را پشت سر گذاشته

شهکنی و گسسهت از تمهامی     ايم. شالوده هاز آن نگذشته وارد دنیای پسافردا شد
برای ما بهه ار  گذاشهته   « بازی لگو»همچون  4شده بندی پیوندها، دنیايی سرهم

                                                      

1. KANTIENS                                                                                           منسوب به کانت 
2. TÉLÉOLOGIE                            د اعلا صشناسی، مق شناسی، غايت علم شناخت غايت، فرجام  

3 .NOMINALISTE: در برابر افلاطون که معتقد اسهت  « يا جهانی»های کلی  انگاری ايده مخالفِ واقع
 (Didier Julia)ديکسیونر فلسفی لاروس  اند. ها واقعی ايده

4. MONDE LEGO 
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چیهزی جهز    تيه درنهاجهان و جانهدار،      بهی زیه چ همهه است. در اين وضعیت 
بالا در  - ای از اجزای کوچک بدون ارتباد حیاتی نیستند: دنیای پايین مجموعه

گهرا و   ی گرفتهه تها شهرسهازی فايهده    مولکهول شناسهی   تها، از زيس همۀ عرصه
 آمیز. فردگرايی جنون
کننهد ايهن از جهای خهود کنهدن و       آيد معاصهران مها گمهان مهی     به نظر می

گیهرد،   کَ يها ههر دو را دربرمهی    کردن واقعیهت، کهه مُهدرکِ و مُهدر     قطعه قطعه
مربود  ها نآای است که نه به  کند. گويی پديده سرايت نمی ها آنبه  وجه چیه به

کنند. فقر انديشۀ کنهونی در ايهن    است و نه به آنچه که خود را در آن تصور می
دوست دارد خود را بها   1است که در عین مشاهدۀ اين فقدان وحدت در جهان

هايی متعالی هستند، فراتهر از ههر    ها از نوع فاعل سرگرم کند که انسان ايرؤاين 
هايی ذهنی در جهان. شعار  رپايی دستگاهموقعیتی، همچون کارگزارانی قادر به ب

چیزی که بنا بهر   2«.برای هرکس حقیقت ]مخصوص[ به خود»ها اين است:  آن
.ی وجود دارد هم اثیری است و ههم بنیهادی  کس هر، درون ايرؤاين 

در برابهر   3
پیونههد  ههها آناکنههون در جريههان اسههت و در میههان  تغییههرات گسههترده کههه هههم

ههای فکهری بسهیار     م امری محوری اسهت، جريهان  طور مسل جان به جاندار/بی
کنهد. مطهابق آن    ضعیفی وجود دارد کهه دگرديسهی عمیقهی را پیشهگويی مهی     

رغم همه و بر علیه همهه رههور خواههد کهرد. پهیش از ايهن        دگرديسی، فرد به
بیشهی از منهابع    ترين گزينۀ آن صادر شهده اسهت  يعنهی نظريهۀ انسهان      سخیف

ما شرمگین و ترسوی فرانسوی آن. از نظر هواداران تر ا آمريکايی و گزينۀ ملايم
که همچون گزينۀ « يیتنها بهمن »اين نظريه، واحد متعالی عبارت خواهد بود از 

يافتۀ يک روح در کالبدی پسهاحیاتی بها ترکیبهی از سهیلیکون و      پلاستیکی تنزل

                                                      

1. MONDE 
2. A Chacun Sa Verité 

3. SUBSTANTIEL  
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 1«رههور فرديهت نهوين   »ها ايهن دگرگهونی را    ورق فلزی باقی خواهد ماند. آن
پهردازش ديگهری از همهین نظريهه، بها ههدف        2اند. رئالیسم سهوداگرانه،  یدهنام

کننهد از آنجها کهه تمهام      ارضای نخبگان فرانسوی متحجر است که تصهور مهی  
توانهد از صهدر تها ذيهل دگرگهون شهود.        قوانین فیزيک الزاماً الهی نیست، مهی 

 ای از فیزيک کوانتومیِ تخیلی و خودشیفتگی واقعی. آمیزه
کننهد بهه    بودگی نوينی را پیشنهاد می زمان تک ن جريان فکری همرهبران اي

عنوان نمونه در ]فاصلۀ زمانی ناچیزی به کوتهاهی   ، بههرلحظهاين شرح که: در 
زمان[ میان دو قرار ملاقات، احتمال دارد قهانون فیزيهک ديگهری رههور کنهد.      

ن آمريکهايی  ها همچون بهرادرا  انگیزتر اينکه آن تر از همه يا شايد ترحم مضحک
ناپهذير بهاقی    خهود دگرگهون   کنند در کنار ايهن فرديهت نهوين،    خود تصور می

 ها به آسمان خواهند بود. مانند و در يک صبح زيبا شاهد پرواز سیب می
ای  خواهیم به شکلی فروتنانه و محتاطانه امکهان ارائهۀ الگهو و نمونهه     ما می

حهدت را بهه جههان و    نظری و عملی را بررسی کنیم برای فهم آن چیزی که و
فرزندان بشر اعطا کند. برای رسیدن به اين مقصود بدون ترديد اهمیت دارد که 

آور فراجانداریِ فارغ از بدن خود را رها کنیم و به وحدت  از اين جنون سرسام
ههای پويها میهان      همچون يک فرايند مستمرِ تحول همراه بدن، بها حفهر رابطهه   

نديشیم. اين همان چیزی است که مها سهعی   و فرهنگ بی 3شناختی زيستمیدان 
کنهیم در صهفحات بعهد در الگهوی سهازوارۀ حیهاتی خهود معرفهی کنهیم:           می

از  4ناپذيری هرگونه وحدت، هرگونه نظم، هرگونه گزينش و برسهاخت  جدايی

                                                      

1. NOUVELLE SINGULARITE 

 «فرديهت » ،تکینگیِ گرايش بن سهايق بودگی يا  تکنام اين گرايش را برای متمايز بودن از  :فرديت نوين
 ام. )م( گذاشته

2. REALISME SPECULATIF 

3. CHAMP BIOLOGIQUE 
4. DÉCOUPAGE 
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خهود   اخلاقويژۀ پديدار زنده، آن چیزی که اسپینوزا در  1«تلاش برای بقا»اين 
[ نفسهه  یفهر شیئی تا وقتی به حال خود باشد ]»گويد:  به آن تلاش برای بقا می

 «.کند در همان وضعیت هستی خود باقی بماند تلاش می

 تصوری ممکن از وحدت

تاريخ قرن گذشته عبارت اسهت از، از جها کنهده شهدن و ساختارشهکنی تمهام       
حهال بايهد بهه     اشکال مسلط تا آن زمان در تمام ابعاد زندگی و فرهنهگ. بهااين  

هايی که در توانهايی   اشکال نوين وحدت و گشودن افق وجوِ جستی تلاش برا
بهه مها يهاری رسهاند، نیهز       3400تفکر و حرکت در دنیای پس از بحران سهال  

 اهمیت داد.
شهناختی، فرانسیسهکو وارلا گهامی     شهناختی و معرفهت   در اين بسترِ زيست

جههان  شناس شیلیايی توانست نشان دهد که  بسیار اساسی برداشت. اين زيست
بهر  « فرازمینهی »ای نیسهت کهه موجهوداتی     پراکنده« اشیای»برساخته از مجموع 

طور خلاصه، بهديهی   اساس ذات سخاوتمند خود آن را به نظم آورده باشند. به
نادرست بلکهه احمقانهه از آب    تنها نه« برای هر کس حقیقت او»اولیۀ فرامدرن 

نسهبت موجهودات زنهده    درآمد. برخلاف اين گزارۀ نادرست، درک از جهان و 
دههد کهه    آيد. وارلا بهه مها نشهان مهی     با آن، به ياری مغز و اندامشان فراهم می

گهذارد کهه    دريافت و درک يک تصوير توسط انسان اطلاعاتی در اختیار ما می
بازتاب جهانی بیرون از دنیای ما باشهد، حهاکی از وحهدت     آنکهبسیار بیش از 

عبهارت ديگهر، میهان درک تصهوير و     ه جسم بیننده و ساختار مغزی اوست. به 
ای موجود است که هیچ شباهتی به چاپ شهکلی   ساختار تصوير در مغز، رابطه

بیرون از سازوارۀ حیاتی روی لوحی سفید ]همچون رهور تصوير در لابراتهوار  
چاپ عکس[ ندارد. درواقع، ساختار خودِ نظهام اعصهاب مرکهزی بهر اثهر ههر       

                                                      

1. CONATUS 
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بق سهازوکار خهاص خهود، تصهويری در مغهز      بیرون از خود، مطها  1انگیختاری
 نامیده است.« تحقق»کند. وارلا اين سازوکار را  ايجاد می

در جريان کار با وارلا من توانستم به دريافت پاسخ پرسشی نزديک شهوم کهه   
هر معنايی نهه در ذهنیهت    منشأتا آن زمان تشريح آن مشکل بود. به اين معنی که 

ههای جسهمانی بسهیار     ای از قرارگهاه  مجموعهه نابِ شخو نارر، بلکه بیشتر در 
در »پهذير قهرار دارد. تهازه داشهتیم از گرفتهار شهدن        واقعی و آزمودنی و شناخت

رهها  « زبهان اسهت   زیه چ همهه »ناشی از نظريۀ ضهعیف  « شناختی های زبان گرداب
وقهت آن   آنکهشديم که فرانسیسکو وارلِا خیلی زود ما را ترک گفت، پیش از  می

 طور کامل ببندد. د که درهای تفسیر دلبخواهی از موجود زنده را بهرا داشته باش
را بهه   آنچهاگرچه از برکت کارهای وارلا اين توانايی را پیدا کرده بوديم که 

داد درک کنهیم، هنهوز نیازمنهد     های جانهدار معنهی مهی    جهان و حیاتِ سازواره
در دل وحهدت   شیمیايی را - ای علمی بوديم که اهمیت عملکرد فیزيکی نظريه

کهه اسهتوار بهر     آنجاموجود زنده به ما توضیح دهد. درواقع موجودات زنده از 
تواننهد   خود و ناوابسته به محیط هستند و به دلیل اينکه با خود متحد هستند می

به جهان  جهیدرنتواحد سازمان داده ]به آن نظم داده[ و  صورت بهاين محیط را 
ماند و آن اينکه: به لحها  مهادی، ايهن     می يک پرسش باقی بازهممعنی بدهند، 

 ؟زندیچهای حیاتی وحدت وجودی خود را مديون چه  سازواره
پاسخی محوری به اين پرسش داد: نظم از  3434در سال  2«ايلیا پريگوژين»
تبلهور   3«سهاختارهای آشهفتۀ اتهلاف انهرژی    »شود. بنهابراين   نظمی متولد می بی
گهذرای تحقهق    ]جهش[ يعنی فهراکنش « دههای بحرانی تغییر حالت ما وضعیت»

هها   نظمهی مجموعهه   )میزان بی 4ساختار و سازوکاريابی در جريان تغییر آنتروپی

                                                      

1. STIMULUS X 
2. ILYA PRIGOGINE 

3. DISSIPATIVE 
4. ENTROPIE                                                   نظمی در سطح میکروسکپی کهولت، مقیاس بی  
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در سطح میکروسکپی ]خرد[( هستند. به اين ترتیب اين سهاختارهای نابسهامان   
کنهد. گرچهه آنتروپهی     در مسیر آنتروپی منفی )افزايش نظم و انرژی( عمل مهی 

حهال ايجهاد نظهم و ترتیهب      ر حال افزايش است، بهااين کلی مجموعه همواره د
دههد تها بفهمهیم     پذير است. اين امر اجهازه مهی   ی و موضعی امکانمقطعطور  به

مراتبهی شهوند و    يافتهه يها سلسهله    توانند سازمان های حیاتی می چگونه مجموعه
ويژه در رابطهه و نسهبت بها محهیط، محهدودۀ خود/غیرخهود را مشهخو و         به

حال اين نکته باقی اسهت کهه    بااين 1وضعیت مستقلی پیدا کنند. تعريف کرده و
ههای   دهد که چگونهه سهامانه   های بحرانی هنوز کاملاً توضیح نمی اين وضعیت

 - تواننهد بهه وجهود آيهد. در دنیهای فیزيکهی       حیاتی پايدار در زمان و فضا می
شیمیايی، وضعیت بحرانهی همیشهه وجهود دارد  ايهن حالهت مهاده کهه در آن        

شهوند و   ای خاص با يکديگر می ای از اجزا با عملکرد خود وارد رابطه موعهمج
 کنند.   همچون واحدی مستقل نسبت به محیط عمل می

و  2«جوزپهه لونگهو  »دان  کارههای رياضهی   ازجملهه هها،   متعاقباً برخی تلاش
مسیرهای نوينی را برای پاسخگويی به ايهن پرسهش    3«فرانسیس ب ی»فیزيکدان 

ای را پهیش کشهیدند کهه مطهابق آن      دند. لونگو و ب هی فرضهیه  اساسی کشف کر
هستند کهه وحهدت، نظهم و    « های بحرانی وضعیت»های حیاتی همچون  سامانه
در زمهان و مکهان خهود را     4«گسهترده »ههای   مراتبشهان همچهون لحظهه    سلسله

هايی که در آن حیات همچون تلاشهی دائمهی و روزمهره در     نمايانند  لحظه می
کند که محصهول   سان، نظمی رهور می يابد. بدين گوناگون توسعه می افرادِ انواع

ای در زمهان و   گذاری ذهنی نیست، بلکه دارای خودمختاری ويهژه  سادۀ يک نام
 دهد. مکان است که به پويايی درونی سامانۀ حیاتی پاسخ می

                                                      

 ، مهدی بازرگانر.ک عشق و پرستش يا ترمودينامیک انسان. 1
2. GIUSEPPE LONGO 
3. FRANCIS BAILLY 

4. ÉTATS CRITIQES ÉTENDUS 
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 بحرانِ معنی:
 شوند ها منجمد می آن هنگام که فرضیه

ههای   بهريم شهبیه بحهران    اکنون ما در آن به سهر مهی   ای جهات، بحرانی که از پاره
شهناختی و اجتمهاعی    ديگر تاريخ بشريت است. هرگونهه واژگهونی مههم انسهان    

رسهد ايهن    شود. بیش از نحوۀ قرائت چیزها، به نظر مهی  موجب نابودی معنی می
آن را در  1«برتولهد برشهت  »ای کهه   پاشهد  لحظهه   خود دنیاست که فرومی تاروپود

ی نمايش داده است. يک راهب جوان در تبهادل  خوب به زندگی گالیله چند سطر از
او، زنهدگی والهدينش را   « دستگاه فکری»گويد  نظری محرمانه با يک دانشمند می

برنهد و   کننهد و رنه  مهی    روز جان می تهی از معنی کرده است: دهقانانی که شبانه
شهان اسهت.   کننهد در مرکهز جههان قهرار دارنهد و خهدا نهارر احوال        احساس می

که گالیله با تبديل زمین به يک سنگ کوچک سهرگردان در کیههان، تمهام     درحالی
 کند. ها است خرد می بخش اين رن  هايی را که معنی چهارچوب
ای  درستی دانست که پرسهش از معنهی، پرسشهی حاشهیه     که بايد به درحالی

، بلکهه  نیست 2نیست. معنی، ناشی از اطلاعات ذهن ناخودآگاه يا امری تصنعی
ای را به عهده دارد که رابطۀ مها بها    های زيسته وجودیِ تجربه 3بخشی نقش قوام
سهازد و   ما را برمی 4ويژه رابطۀ کالبدیِ پیشین رابطۀ کالبدی ما، به ازجملهجهان 

 دهد. به آن نظم می
چنهین آمهده:    5«پروسهت » ۀرفته  ازدسهت زمهان   وجهوِ  جسهت در در داستان 

«. شهوند  انهد وارد نمهی   باورهای مها در آن حهاکم   واقعیات هرگز به جهانی که»
طهور مسهلم روی ههم تهأثیر متقابهل       ی هستند که بهه بعد دوواقعیات و باورها 

                                                      

1. BERTOLT BRECHT 

2. MACHINIQUE 
3. STRUCTURATION EXISTENTIELLE 

4. DEJA 
5. MARCEL PROUST 
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دارنهد. معنهی نهه ناشهی از      ناپذيری نسبی خود را محفو  مهی  ولی نفوذ 1دارند،
هها،   واقعیات ]مستقل از ذهن[ بلکه بازتاب و براينهد مجموعهۀ دنیهای اسهطوره    

شهدت وابسهته    حال به است که درعین ها آنبخش  و قوام 2مادرالگوها ها و ايمان
 اند. به سرزمین کالبدهای مستقر و همواره در حال جنبش و دگرگونی

طور مسهلم فقهط بهه     شود، بحران دوران ما به غالباً شنیده می آنچهبرخلاف 
 3یبهردار  هها، تهاريخ و خلاصهه نسهخه     هها، ابَ رروايهت   ها و مرام فروپاشی آرمان

زده شهده   آيد فروريخته و آشوب گردد. آنچه به نظر می منسوخ از چیزها بازنمی
است. در هر بحران، از دست رفتن معنی بیش از هرچیز ناشهی از   4خود قلمرو

ساختارزدايی و پراکندگی است و در مراتب بعهد ناشهی از بازسهازی قلمروهها     
ر سهاخت مشهترکِ   است يعنی تجديدنظر در روابهط میهان کالبهدها و جههانِ د    

 نامید.« واقعیت»به آنچه که بايد  5محیط موجود زنده/
صهحنۀ  »ريزد  راستی فرومی در مرحلۀ گذار از عصر خدا به عصر انسان، آنچه به

ای طهولانی بهه    راههب جهوان اسهت. در غهرب، دوره    « دنیای 6انداز[ نمايش ]چشم
بها بازسهازی آهسهته،    درازای چند قرن از پايان قرون میانهه تها رسهتاخیز اروپهايی،     

دانهش، فنهون، روابهط اجتمهاعی و      ههای  اندازها، عرصه جانبۀ چشم تدريجی و همه
خانوادگی همهراه بهود. ايهن فراينهدها منجهر بهه تولیهد انهواع نهوين قلمروسهازی           

سازی[ شد. بهه ايهن ترتیهب، بها رههور مدرنیتهه از يهک جسهمانیت بهه           ]سرزمین
ان کنونی در همین نکتهه نهفتهه اسهت.    کنیم. ويژگی بحر جسمانیت ديگری گذر می
خواهد با رها کردن خود از اسارت جسهم، بحهران معنهی     اکنون جامعۀ فرامدرن می

وجوِ نوع زندگی پساحیاتی، خهود را   را پشت سر بگذارد و به اين منظور در جست
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 کند. می پرتابريشه در سرزمین  بنیاد و بی اندازی بی در چشم
شهود و از   یر يک گرايش ارجاع بهه خهود مهی   هر جامعۀ گرفتار بحران درگ

های معنهايی معتبهر    ها، باورها و افق رسد، زيرا اسطوره رهگذر آن به انسجام می
معنی را هضم کند که پهیش از آن   تواند انبوه چیزهای بی تا آن هنگام، ديگر نمی
شهود   اند. افق معنايی بسته مهی  کرده های هر عصر اکتفا می به پرسش از محدوده

های حیهاتیِ   انجامد. تمام سازواره مسدود شدن ديد همیشه به خودمعیاری میو 
اند  يک جامعه، يک خانواده، يک فرد، يها يهک فرهنهگ:     گونه خرد و کلان اين

ای از تفاسهیر   از يک پويهايی عمهومی کهه در آن سلسهله     عبارت استموضوع 
عهدها آن را  چنهان کهه ب   شونده، ترديدبرانگیز و مهورد اخهتلاف )يها آن    دگرگون

يعنی مفاهیم همخوان بها واقهع تبهديل     1«پذيرها  انعطاف»تعريف خواهیم کرد(، 
 به اصول خشک تغییرناپذير خواهد شد.

توانهد در داسهتان يهک     راسهتی مهی   کنیم بهه  ای که ما در آن زندگی می دوره
ههای   ای دچهار بحهران و در معهرض انهواع گهرايش      برخورد شوم میان جامعهه 

آن از هرگونهه   2ها که رانهۀ مرامهی   طرف و ]غول[ ماشین داده   تحجرآمیز از يک
کند از طرف ديگهر خلاصهه شهود. ايهن وضهعیت       اصطکاک با جهان پرهیز می

بسهیار   3مهاورائی  - ای از عناصر و عوامل ذهنهی  شود امروزه مجموعه باعث می
قوی، با توانايی ساختاردهی و تبديل اين بحران به وضهعیتی جديهد، از آن بهه    

بههرداری کنههد. محههور اصههلی ايههن ايههدئولوژی کههه خههود را   فههع خههود بهههرهن
اطلاعهات   زیه چ همهه »کند، تأکیدی است بهر گهزارۀ    غیرايدئولوژيک معرفی می

یِ ا عهه یماوراءالطبکه خواهیم ديد از ديد ايهن نظريهۀ    طوری که به درحالی«. است
ی سروصهدا شهود  يها همهمهه ]    اطلاعات، فقط دو چیز موجهب فرسهايش مهی   

پابرجاسههت ]حضههور عینههی دارد، همچههون « هنههوز»احم[ يهها چیههزی کههه مههز
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زدايهی بنیهادی    جسمانیت[. به اين معنی انقهلاب ديجیتهال مسهتلزم جسهمانیت    
است. بدون ترديد يک دانشمند فیزيک که در پی الگوسازی از يهک مهوش، از   

طهور خلاصهه از ههر چیهز ديگهر اسهت، ادعها         يک پديدار، از يک صخره و به
شهود کهه در    مهانع از آن نمهی   همهه    نياه اين ماده وجود ندارد. ولی کند ک نمی

ای غالبهاً تلهويحی    سازی از اجزای ماده، فرضهیه  نمونه ازجملهفراکنش کارِ خود 
ای  گونه بودن ماده )به مفهوم افلاطونی آن( به کار گرفته نشهود: فرضهیه   از شبح

حهال،   است. درايهن  که بر اساس آن جوهر ماده فقط يک کمیت اطلاعاتی ساده
محصهول ذههن    زیچ همهشود.  مطرح می 1نوعی مکتب اصالت ذهنِ بدون ذهن

شود اما نه به معنای صدور عملی از فردی با ديدگاهی ذهنی بلکهه بهه    تلقی می
تواند وجهود داشهته    خودسازنده که ديگر در آن نه معنا می 2معنای سازندگرايی

 چیز ديگری وجود ندارد. معنايی، به همین سادگی  چون باشد نه بی

 سه انقلاب:

 )دیجیتال( 3پردازی زبان، نوشتار و داده

شناختی در تاريخ حیهات انسهان اسهت.     انقلاب اعداد سومین تحول مهم انسان
است. تشريح چگهونگی   4پیدايش زبان گانه سههای  اولین انقلاب از اين انقلاب

ها رسالۀ علمی اسهت کهه    های اين رخدادهای مهم تاريخ بشر نیازمند ده بازتاب
توان گفت از لحظهۀ پیهدايش انسهانِ     طور ساده می گنجد. به در اين مختصر نمی

پندارانهه،   قدرت بزرگی به نام زبان متولد شد. برخلاف تصور ساده 5«گو سخن»
ههای ]متنهوع[ آن    ای از نقهش  زبان جز نقشی فرعهی و حاشهیه  « ارتباطی»نقش 
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سان، سهرزمین و چرخهۀ حیهاتی و درواقهع و     ان 1نیست. زبان درواقع با تسخیر
دههد. انسهان    ويژه، خودمختاری فراحال خود را برای سخنور شدن بسط مهی  به

انسهان را بهه خهدمت     2گويد اما اين زبان است که برای به بیان آمدن، سخن می
شهود[. يهک    سازد، انسان م رکبَِ زبان می ۀ او خود را آشکار میلیوس بهگیرد ] می

ی میهان مقهدورات زبههانی، مقهدورات منطهق نمههادين و     دائمهه فضهای برخهورد  
طهور   شود و نه به گیرد که نه در زبان جذب می مقدورات نفس حیات شکل می

تهوان   مهی  3«نیتز لايب»گیری از واژگان  شدنی است. با بهره ۀ آن بیانلیوس بهکامل 
 شدنی است لزوماً در حیات نهوع بهه همهان شهکل     گفت همۀ آنچه با زبان بیان

و برعکس. به اين معنی که مقدورات زبانی لزومهاً در جههان    4شود  محقق نمی
شدنی است  ها جزء مقدورات نیست. به عبارت ديگر آنچه بیان واقعی ارگانیسم
پهذير نیسهت: دنیهای امکانهات زبهانی لزومهاً بها دنیهای امکانهات           لزوماً تحقهق 

 پذير نیست و برعکس. های حیاتی قیاس سامانه
بهه دسهت    5«گهو  وجهود سهخن  »عنهوان   در نقش خود بهه « نوع»نیرويی که 

ترديد چشمگیر است. از آن پس تجربهۀ مسهتقیم ديگهر شهرد لازم      آورد بی می
بهه   میرمسهتق یغطور عمده از منبعی  برای دانستن نیست  اطلاعات و شناخت به

 آيد. دست می
خهط  روی داد اختهراع   6النهرين دومین انقلاب بزرگ ويژۀ انسان که در بین

و امکانهات نهوينی خلهق     7بود که گامی بیشتر انسان را از بستر مادی خود جدا
کرد: از آن پس زندگی نوع انسان بیش از هرچیز بها دانهش غیرمسهتقیم شهکل     
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ای بها واسهطۀ    طهور گسهترده   گیرد. رابطۀ ما با خود و با جهان از آن پس بهه  می
ت. بهه ايهن ترتیهب    شود که ديگر محصول اندام ما نیسه  هايی حاصل می آگاهی

آشکار است که نوشتار در سیر تکاملِ مشترک با ساير تحولات دنیهای انسهانی،   
شناختیِ سهازگاری تهدريجی و پیهدايش     ۀ سازوکارهای عصبواسط بهکم  دست

ای  طهور عمیهق و گسهترده    ۀ اين انقلاب بهه لیوس بهعملکردهای نوين ايجادشده 
را دگرگون کرد. درسهت اسهت کهه    ساختمان مغز ما بلکه هستی انسانی  تنها نه

ای برای نوع انسان است ولی لزوماً بهه معنهای    العاده نوشتار معرف توانايی فوق
رقابهت  »ها نیست، بلکه در يهک رابطهۀ متقابهل     انسان« در خدمت»قرار گرفتن 

يابد: نوشهتار نیهز همچهون زبهانِ      زمان تحول می طور هم ها به با انسان 1«تکاملی
هها   حهال وابسهته بهه انسهان     مانۀ مرکب خودمختار و درعینمحاوره به شکل سا

 «(.نويسیم ما هستیم که می»راستی اين  است )به
طهور مسهتقیم ناشهی از     بهريم بهه   سر مهی  سومین جهشی که اکنون در آن به 

ههای   های ديجیتال در تمام عرصه اختراعات، ابداعات و گسترش سريع فناّوری
که پیش از ايهن ديهديم،    طوری ستِ مهم بهفعالیت انسانی است. معضلِ اين گس

اطلاعهات و الهزام تجديهدنظر در     2«شهدۀ ثبهت و ضهبط    منسهوخ »نه در روشِ 
هها بهرای ادامهه حیهات و عمهل، بلکهه در        ها و الگوهای فههم مها انسهان    نمونه

های مادی حیهاتی مها    ناپذيرِ هستی کالبدی و عرصه دگرگونی عمیق و بازگشت
 است.

 آفاق دنیای اعداد
 شود می 2جا که عرصة حیاتی تبدیل به رمزآن

زد تبديل بهه طهلا    ای که به هرچیز دست می ، سلطان اسطوره«میداس»همچون 
ما، هر چیزی که وارد آن دنیا بشود تبهديل بهه   « شدۀ ديجیتال»شد، در دنیای  می
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شهود. بها    ]رمزی[ عددی صفر و يک می« واحدهای گسستۀ»يک داده ]بیت[ از 
انگارانههه ممکههن اسههت چنههین تصههور شههود کههه   ری سهههلپنههدا انههدکی سههاده

های مجازی چیزی جز دستیابی به اطلاعات و شهناخت   های سامانه سازی نمونه
 جهان نیست.
که برای فهم بهتر آثار و عوارض انتقال چیزها به دنیای مجازی بايد  درحالی

 ای کهه  سهازی ديجیتهال، تمهام واقعیهات زنهده      درستی درک کرد که در نمونه به
بها تبهديل آن    - شهود  ۀ رمزگذاری تبديل به زبان اعداد ]صفر و يک[ میلیوس به

های پیوسته وجهود دارد و   لحظه صورت بهواقعیات که در دنیای واقعی همیشه 
 - شهده و قابهل جداسهازی    شهده و تمهام   نه به شکل چیزهايی از پیش تعريهف 

ا تصهويری از  شود و نه بازنمود يه  همچون خود جهان ]حتی اصل آن[ تلقی می
پردازی. اين تلقهی بهر روی ايهن بهاور نادرسهت بنها شهده کهه جههانِ           آن داده
عینی خود نیهز از   تیدر واقع 1پردازی شده با واحدهای ]بیت[ اطلاعات، نمونه

 معنی تشکیل شده است. همان نقاد بی
طهور   نامهد بهه   آن چیزی که جوزپه لونگو آن را کاهش جهان بهه ارقهام مهی   

گويی جهان از همهان   که چناناز نحوۀ برخورد با جهان  ستعبارت امشخصی 
پهردازی بهرای تعريهف جههان      مواد و مصالحی ساخته و پرداخته شده کهه داده 

يافتهۀ   آلود سازمان کند. به اين ترتیب در برابر دنیای وهم واقعی از آن استفاده می
انتزاعهی  ۀ ارقهامِ  لیوسه  بهه سازی  بندی، نقش نمونه گذاری و برش و سرهم نقطه

انگارانهه   ی سهاده قدر بهاز تشخیو و ثبتِ اين نقاد. اين فراکنش  عبارت است
 2بهه معنهای واقعهی کلمهه بهه از جهای خهود کنهده شهدن          تيه درنهااست که 
شهان همچهون    انجامد که تا عمهق هسهتی   شده می سازی های حیاتیِ نمونه سامانه

جزای از يکديگر[ هسهتند.  شده از اجزای اولیۀ ابتدايی ساده ]م نهاده اشیايی برهم
در ايهن سهازوکارهای هسهتی    « شهده  بنهدی  دنیای سرهم»های امکان اين  شالوده
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قرار دارد. اين واحدهای رمهزیِ هسهتی   « اطلاعات»دارنمايیِ واحدهای انتزاعیِ 
تواننهد   برداری از يک شیء يا از يهک فراينهد مهی    شدۀ برآمده از نمونه دارنمايی

متفاوت با يکديگر ادغام شوند. از اين قرار منظهور   برای ساخت هر شیئی کاملاً
يهک نقشهۀ انتزاعهی     صهورت  بهشده دنیای بدلیِ غیرواقعی  بندی از دنیای سرهم

است که در آن هرگونه تعامل و اصطکاک میان نظريه و امر واقع، میهان فرضهیه   
 شود. محو می 2بدون دگرديسی 1و جهان عینی، در جايگزينی با جوهری

عنوان يک نهوآوری مسهلم خهود را     دهد، آنچه به که غالباً رخ میگونه  همان
نماياند، در حقیقت خیلی پیش از آن در زمانی دراز وجود داشته اسهت. بهه    می

 قهانون افلاطون در  ۀنظري ۀترين جنب سازی به ارتجاعی اين ترتیب سابقۀ مجازی
جهز شهبح   آن دنیای راهر يعنی جسم چیزی  بنا برکه گردد،  بازمی جمهوریو 

تهرين   تواننهد بهدون کوچهک    دنیای حقیقیِ جواهر نیست  جوهرههايی کهه مهی   
شهود در   استحاله و تغییهر از جسهمی بهه جسهم ديگهر راه يابنهد. چگونهه مهی        

 3پهردازی،  شهده و دنیهای فراحسهابی داده    بندی عددی اطلاعاتِ انتزاعی صورت
داد؟ را تشهخیو نه   5و موجهود  4شناسی ارتجاعی وجهود  بازگشت به آن هستی

انهداز آسهمانی    شهدۀ چشهم   سازی پردازی جز گزينۀ باززنده دنیای داده تيدرنها
شهناس سهعی    زيسهت  6«ِير هنری گويهون  پی»جوهر افلاطونی نیست. يک روز 

شدۀ همان نظريهۀ جزمهی   روز بهتر از افلاطون، اصول  کرد به روشی بسیار ساده
شههود بهها  مههیرا بههرايم شههرح دهههد. او بههرايم شههرح داد کههه  اتیههالهحههوزوی 

و کاشت آن نمونهه روی انهواع    7اِ ان ید ازجملهسازی از هر چیزِ موجود،  نمونه
                                                      

1. SUBSTANCE 

2. ALTERITÉ  
3. MÉTA – ARITMÉTIQUE DIGITALE 

4. Ĺ ÊTRE  
5. Ĺ ÉTANT 
6. PIERRE HENRI GOOYON 

7. DNA 

 های اصلی اطلاعات ژنتیکی اِ، مخفف اسید هستۀ سلول زندۀ کروموزم شامل ويژگی ان دی
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موجود را احیا کهرد، آن    آنبسترهای خنثی ]بدون ارتباد با آن موجود[ دوباره 
است، تمهام کوشهش خهود را بهه      1رَی گذرانِ قدَ راستی خوش دوستِ من که به

همچهون دسهتور تهیهۀ نهوعی شهیرينی،       اِ ان کار برد تا به من نشان دهد کهه دی 
شده بر روی کاغهذ يها درج يهک     چیزی بیش از يک دستورالعمل رمزی نوشته

شهده بها    پهذير بها دسهتوری نوشهته     بالا چیزی تقريباً قیهاس  برنامه نیست  دست
« ريچارد ههاوکینز »شناسی به نام  از ژن  حروف هیروگلیف، باوری ماوراءالطبیعه

اش بهه   گونه خاطر باور مذهبی آن را بسط داده و به« اهژن خودخو»که با فرضیۀ 
خدايی، مشهور شهده اسهت. بهه بهاور او ژن چیهزی جهز شهیئی مقهدس و          بی

شود و بهرای گسهترش خهود     که رمز روی آن سوار می 2ناشدنی نیست توصیف
رود کهه   کند. هاوکینز تا آنجا پیش مهی  اندام را تسخیر می 3عنوان جوهر اصلی به

ها نیسهتند. بهدون ترديهد ههیچ      ها درنهايت چیزی جز م رکبَ ژن دنتأکید کند ب
توانهد دوگهانگی روح و جسهم و     دستگاه کلیسايی و هیچ پهدر روحهانی نمهی   

منهدانِ   م رکب بودن جسم برای روح را بهتهر از ايهن توصهیف کنهد. بهه علاقهه      
شهود   ای دينی ايهن آکادمیسهین بريتانیهايی توصهیه مهی      تفسیرهای ماوراءالطبیعه

هها را مطالعهه کننهد کهه از ديهد او از       های او دربارۀ گردش ويروسی ايده ظريهن
وآمدنهد.   جهت و بدون زمینه در رفت بی 4ها برکت واحدهای موسوم به همسان

ههیچ شهک و ترديهد ناشهی از اوج اراجیهف       که امروزه بهی  ای همانی همان اين
 است.

نقهش محهوری مهارپیچ    طور قطع انکهار   تر، نظر ما در اينجا به به بیان جدی
                                                      

1. SYBARITE 

شههری ثروتمنهد و سهرزمین حاصهلخیز در جنهوب       SYBARISرَ ]منسوب به اهالی  گذران قدَ خوش
 ق.م توسط هخامنشیان[ 580شده در  ايتالیا تأسیس

2. SACREÉ 
3. ESSENCE  
4. MÉMES 

ای اسهت کهه ريچهارد     هها[ نهوواژه   های فرهنگهی ]همسهان ژن   ها، به انگلیسی میم، واحد انتقال ايده همسان
 «چیز تقلیدکردنی»وضع کرد و برگرفته از واژۀ يونانی باستان به معنای « ژن خودخواه»هاوکینز در کتاب 
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خهواهیم بگهويیم کهه     اِ در کارکرد موجود زنده نیسهت، بلکهه مهی    ان دوگانۀ دی
کنهد   کارکرد مجزا و بیرون از سلول کهه زمینهۀ ايفهای نقهش آن را فهراهم مهی      

شهیمیايی ازجملهه    - شدنی نیست. ايهن، مجموعهۀ فراينهدهای فیزيکهی     ادراک
سهت کهه در فهراکنش بازنمهايی     ها ا آن 2مادی و بستر زيست 1شرايط فراژنتیکی

متهرادف آن چیهزی اسهت کهه     « رمز»کند.  ها شرکت می و تولید پروتئین 3ها ژن
ههای پژوهشهی    نامید کهه در آزمايشهگاه   4«انگارۀ نظری عملیاتی»توان آن را  می

 رود، اما نبايد آن را ذاتی و بنیادی پنداشت. بسیار به کار می
هها را   برداری از واقعیت يندهای نمونهتوانیم فرا در زبان همچون نوشتار، می

ای وثیق با زيرساخت مادی خهود   که بر کارکردهايی مشابه استوار است و رابطه
های فناّوری نیز بر همهین کهارکرد    دارد بازشناسی کنیم. تعداد زيادی از دستگاه

استوار است  ازجمله عکاسی به شیوۀ صفحات آغشهته بهه ترکیبهات نقهره کهه      
شیمیايی میان لايۀ شهیمیايی کاغهذ، حلقهۀ فهیلم و      - فیزيکیمحصول فراکنش 
شده از صحنه است. برخلاف اين، فناّوری ديجیتال بهر يهک    طیف نورانی تابیده

عنوان نمونهه تصهوير    گسست مادی بنیادی استوار است که در آن اطلاعات )به
اسهت. همهۀ    5پیرايهی  شده با يک دستگاه عکاسی ديجیتال( محصهول مهاده   ارائه
زمانۀ ما را شايد بتهوان در عبهارت زيهر خلاصهه کهرد: فراينهد        عضل محوریم

توانهد   زايش اين توهم که گويا دنیايی که جوهر اصلی آن صرفاً اعداد است، می
مستقل از هرگونهه مهاده وجهود داشهته باشهد. در بطهن ايهن اسهطورۀ جديهد          

 ای، دنیای مهادی همچهون محهدوديت و حصهاری بهرای قهدرت       ماوراءالطبیعه

                                                      

1. ÉPIGENETIQUE  
2. BIOMATÉRIAL 

3. ÉXPRESSION 
شهده و تبهديل بهه پهروتئین       ديکتهه  ARNهايی که طی آن يک ژن به  نمايی، بیان، مجموعۀ فراکنشباز
 شود. می

4. FICTION THEORIQUE OPERATIONNELLE 

5. DÉMATÉRIALISATION 
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آيهد. بههه ايهن ترتیههب    نامحهدود الگهوريتم و دنیههای ديجیتهال بهه حسههاب مهی     
کهه  « مرزههايی »همچهون   2«هها  محهدويت »جديد ديجیتالی به ايهن   1گرايی ذات
کند که جزء لاينفک هر پديدۀ حیاتی اسهت.   ها را درنورديد نگاه می توان آن می

پرسهش از  های امروز بايهد بهه مقابلهه بها آن برخیهزد       چالش اصلی که پژوهش
بهه مرزههای قابهل درنورديهدن در      ناپهذير  تقلیهل های عینی و واقعی  محدوديت

 .ها است دنیای ديجیتال و چگونگی آن

 گنجد های عینی در الگوها نمی وضعیت

سازی جهان، عبارت اسهت از   شدۀ مجازی شده و پیگیری روشنی اعلام هدفِ به
شهیمیايی بهرای    - یهای مجموعۀ پديدارهای حیاتی و فیزيکه  برداشت ويژگی

تا بتوانیم بنا بر میل خود، ههر شهیئی    3،«گونه رياضی»الگوسازی و برايندپردازی 
آيهد در ايهن    را با مواد ديگری ]غیر از اصل طبیعهی[ آن بسهازيم. بهه نظهر مهی     

شهود:   راهر نامحدود گسترده می فراکنشِ گذر از ماده به الگو، بساد امکانات به
ن خواهد توانست خود را از شر مقاومت ههوا کهه   گويی سرانجام عقاب افلاطو

آزاد سهازد. بهه ايهن ترتیهب فهراکنش      « کهرد  پرواز او را محهدود مهی  »در راهر 
تهرين   که در عهالی  - سازی با تکیه بر اين فرضیه که تبديل ذرات بنیادی مجازی

به نظامی از واحهدهای اطلاعهات    - شده است  سطوح هستی به وديعه گذاشته
ند بدون هرگونه محدوديت و مستقل از هرگونه موقعیهت عینهیِ   توا رياضی می

 کند. وبن کندن هستی واقعی می مادی هستی يابد، اقدام به بسترزدايی و از بیخ
کهه بنها بهر تعريهف بايهد       4امکانات الگو عبارت است از يک تمامیت فراگیهر 

از شهود   بتواند خود را نیز فراگیرد. بهه ايهن ترتیهب دنیهای مجهازی عبهارت مهی       
هها، درنتیجهه    ها، وضعیتی جهانی شامل تمهام وضهعیت   فهرست راهنمای فهرست

                                                      

1. ESSENTIALISME 

2. LIMITES 
3. COMPUTATIONELLE 

4. TOTALITE TOTALISANTE 
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بنیاد، ديدگاهی بهدون   ها در درون خود، يعنی ديدگاهی بی ۀ تمام ديدگاه دربردارند
توانهد ادعهای    چنین مجموعۀ ناممکنی مهی  1هرگونه موقعیت عینی. در علم منطق

کهه مها فلسهفۀ سهامانۀ حیهاتی      بودن داشهته باشهد. آنچهه را     3و جاودانه 2«کامل»
ديگهری ع لَهم    5ارتجاعی، نظريۀ ماورالطبیعۀ متنهاهی  4نامیم، در برابر اين توهم می

خهواهیم   نخواهد کرد. فروتنی سرزندۀ پديدارشناختی، اين علم پديدارها، کهه مهی  
پهذيرد.   را می 7و ناپايداری بنیادی از نوع ديگر 6در اينجا آن را مطرح کنیم ناتمامی

 باشیم. 8«در راه»پذيرد که ما همیشه  ر خلاصه پديدارشناسی میطو به
ههای آن   ای است که بعضهی جنبهه   يک وضعیت، مجموعۀ مناسبات پیچیده

ماند. وضعیت، در يک صهحنۀ   برای عوامل و عناصر حاضر در آن مبهم باقی می
هها در آن جريهان    شود که زندگی، جانداران، افراد و فرهنهگ  ساده خلاصه نمی

]عناصهر و عوامهل حاضهر در     9. ما بروز و رهور مناسباتی را که باشندگاندارد
 11«وضهعیت »کننهد   شان ايجهاد مهی   و چرخۀ حیاتی 10میدان[ در میدان پديداری

که پس از اين خواهیم ديد، پیوندهايی که يک وضعیت را بهه   طوری نامیم. به می
عنهوان   رتیب آنچه بهدَ، حاکی از يک کارکرد حیاتی است. به اين ت رَ آو وجود می

نماياند، خود جزئی از وضعیت است. بهرای   محدوديت در وضعیت خود را می
 است.« بودن در وضعیت»تمامی موجودات، وجود داشتن به معنی 

                                                      

1. LOGIQUE 

2. COMPLET 
3. CONSISTANT 
4. CHIMERE 
5. METAPHISIQUE FINI 
6. INCOMPLETUDE 

7. ALTÉRITÉ 

8. SITUÉS 
9. HABITANTS 
10. CHAMP PHÉNOMÉNAL 
11. ÊTRE SITUÉ 
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تواند با مجموع ]جمع جبری[ عناصر آن تعريف شود. به  يک وضعیت نمی
« ندگونهه يهک چ »، «واحد به حساب آيد»شود که  گفته می« وضعیت»آن چیزی 

يعنی تنوعی که به ههیچ   1]يکی و چند تا[. به معنای بسیار ساده يک تکثر ناب،
بخش نباشهد، يهک پراکنهدگی ]آشهوب[      شکلی واجد يک اصل پويای وحدت

پهذير باشهد، همهواره     تصورناشدنی است. وضعیت بیش از آنکه هويتی تعريف
لی ای پويهها اسههت. هههر بههار کههه عناصههر متعههدد بههه شههک   ناشههی از مشههاهده

عمهل کنهد، همهان اسهت کهه وضهعیت        2صورت همبسهته  شده و به تنیده درهم
شهود، بهه همهان     نامیم. از اين نظر اصل وجودی هر وضهعیت تعريهف مهی    می

ای کهه موجهود زنهده را در آنجها      شهناختی  صورتی که اصل جانداری و زيست
وسیله و برای ديگری موجهود اسهت و ههیچ عنصهری      سازد که هر عنصر به می
 پذير است. طور مجزا و مستقل درک شود، تعريف واند بهت نمی

نیتز برای خلق جانداران،  لايب 3عناصر واحدهای جاندار همچون مونادهای
 4«سهارتر »کند. به اين دلیل  در يکديگر تنیده شده است و يکديگر را تقويت می

کههه او جههز در « بههدن مههن اولههین وضههعیت مههن اسههت»توانسههت بگويههد:  مههی
هايی که در تولید آن شريک است وجهود نهدارد.    با ساير وضعیتتنیدگی  درهم
مورد است، زيهرا   ها بی وضعیت وضعیت وجوِ جستحال در اين مورد نیز  بااين

ها را دربرگیرد. برعکس تمامیت  تمامیت آن چیزی نیست که مجموعۀ وضعیت
وسیلۀ هر وضهعیت وجهود    فرد برای و به آن چیزی است که به شکل منحصربه

. به اين ترتیب عشق نه با حاصل جمع مجموعۀ پراکندۀ رفتارهای عشهقی،  دارد
راستی با آنچه که به شکل يک تمامیت در هر وضهعیت عشهقی وجهود     بلکه به

نه در زمهان و   5پذير است. يک وضعیت همچون يک واحد هستی، دارد، ادراک
                                                      

1. UN PUR MULTIPLE 
2. ORGANIQUE 
3. MONADE 
4. SARTRE 

5. UNITÉ D'ÊTRE 
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 در مکان، بلکه همچون شرد هر مکانمندی و هر زمانمندی وجود دارد.
ها، يک معما است: زاويۀ ديدی شهامل   ور به وضعیتی شامل تمامی وضعیتبا

جا وجود ندارد. در اينجا در برابر يهک   همۀ زوايای ديد، ازجمله خودش، در هیچ
های متنهاهی تولیدشهدنی    فلسفۀ واقعاً نامتناهی قرار داريم، که بر اساس آن هويت

دربهارۀ نامتنهاهیِ   « دمکريهت »فۀ است. در برابر اين ماوراءالطبیعۀ کاريکاتوریِ فلس
تهوانیم ماورالطبیعهۀ متنهاهی ديگهری قهرار دههیم.        راستی ما نمهی  اصیل و ناب، به

سهادگی و فروتنهی مشهاهده کنهیم کهه ههر اصهل وجهودی          توانیم با  برعکس می
ههای حیهاتی متشهکلۀ آن اسهت. يهک       شناختی و سامانه مشرود به عرصۀ زيست

مان و فضای ناشی از کنش عرصهۀ حیهاتی   اين ز 1وضعیت عبارت است از رهور
به ايهن ترتیهب بسهیار نزديهک بهه      « وضعیت»رو شدن با واقعیت. مفهوم  در روبه
شهاعر   2ی«میگوئل تورگها »که  طوری مکان چیزها[ است، به - ]زمان« مقام»مفهوم 
جهانی، همهان محلهی بهدون در و    »آن را نقل کرده است   3«يز اريک بری»گفته و 

ايهن  »يهز از طهرف ديگهر بگويهد کهه:       شود بری یزی که باعث میچ«. ديوار است
شهود کهه ببینهیم ارزش امهر      ديوارها دقیقاً همان چیزهايی است که مانع از آن می

بهه  «. راستی فراتر از مجموع تمام اجزای محلی محصور در ديوارهاست جهانی به
 اين ترتیب چیزی جز وضعیت وجود ندارد، زيهرا وجهود جهز در موضهع رهاهر     

شود. نه زبان، نه نوشتار و حتی کمتهر از آن دو، فنّهاوری اعهداد بهه دو دلیهل       نمی
 توانايی بازتاب يک وضعیت عینی را ندارد.

هههای حیههاتی  شههناختی و سههامانه نخسههت بههه دلیههل اينکههه عرصههۀ زيسههت
وجهه   ههیچ  وسهیلۀ وضهعیت، بهه    دهندۀ آن، برای وجود داشتن برای و به تشکیل

مادين )زبان، نوشتار و اعداد( نیست. دوم به اين دلیل کهه  نیازمند اين نهادهای ن
تواند بهدون موجهود زنهده وضهعیتی را بهه       يک از اين سه نهاد نمادين نمی هیچ

                                                      

1. ÉMERGENCE 
2. MIGUEL TOREGA 

3. ERIC BRIYS 



 20 / بخش یک

تههوانیم بگههويیم کههه يههک وضههعیت  وجههود آورد. از نگههاه پديدارشههناختی مههی
ههای حیهاتی يهک     شود که برای سهامانه  )خودآگاه يا ناخودآگاه( وقتی راهر می

و  2همبستۀ رخداد محدودکنندۀ آنچه اساسهاً ممکهن   1امکان وقوعِ بالفعلِ محورِ
پهذير بهه    زمانی بهین مطلهوب و تحقهق    آيد پديد آيد. اين هم مطلوب به نظر می

واسطۀ رهور امکان همبستۀ رخداد، به شکلی پويا، فضا و زمان يهک وضهعیت   
درسهتی   ايهد بهه  شود. ب می 3حال چندگانگی همگرا کند. دراين عینی را تعیین می

ای  فهمید که يک وضعیت عینی آن چیزی نیست که در زمان معین و در لحظهه 
دهد، بلکه منظهور از آن، نفهس تولیهد ايهن فضها و زمهان        از زمان معین رخ می

 است.

 رایانه هرگز برنده نیست

ی هها  اجلاساز من دعوت کرد تا در يکی از  4لوپوئنمجلۀ  8032در اکتبر سال 
فهان  »کنندگان به نهام   علوم اعصاب شرکت کنم. يکی از شرکت متعدد در زمینۀ

پهن  بهار پیهاپی از     8032بود کهه در اکتبهر    5«گو»قهرمان اروپايی بازی « هويی
شکست خورده بود. چند مهاه بعهد در مهاه مهارس      6«آلفاگو»برنامۀ آلگوريتمی 

دنیها   در بازی با يکی از بهترين بازيکنهان  8گوگل 7«ِيل سی لوژی»سیستم  8033
بندی کرد و او را با نتیجۀ چهار بر يک  در کرۀ جنوبی شرد 9«لی سدِول»به نام 

                                                      

1. COMPOSSIBILITÉ 

کان وقوع همزمان با چیزهای ديگر که اصطلاحی اسهت از  مع بالفعل، فعلیت يافتن همبسته، اامکان وقو
 نیتز لايب

2. EN PRINCIPE POSSIBLE 
3. CONVERGENCE 

4. LE POINT 

5. GO                                                                                              ها چینی بازی گو، ابداعی  
6. ALPHAGO 

7. LOGISIEL                                                          ای فرانسوی يل، يک سیستم رايانه سی لوژی  
8. GOOGLE 

9. LEE SEDOL 
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در برابهر   1«ديپ بلو»ای به نام  شکست داد. بیست سال پس از پیروزی ابَ ررايانه
قهرمان شطرن  روسیه، هنوز اين امید وجود داشت کهه در   2«گاری گاسپاروف»

بیشتر از ماشهین دارد کهه ماشهین     «چیزی»ثابت شود که هوش بشر « گو»بازی 
هرگههز نتوانههد بههه پههای او رسههد. در برابههر حمههلات مکههرر نوابهه  کوچههک    

 صهد  کساله و دستگاه ترکیبی ده به توان يه  شده در اين بازیِ هزاران ريزی برنامه
آخهرين بهرج و بهاروی    « گهو »های ممکنِ آن، بهازی   ( موقعیت30350و هفتاد )

ين سنگر، همۀ امیدها تبديل به يأس شهد و ايهن   دفاعی انسان بود. با فروپاشی ا
پرسش در جهان طنین افکند کهه: پهس از ايهن چهه چیهزی بهرای بشهر بهاقی         

طور قطهع برتهری ماشهین بهر ههوش نهوع انسهان را         ماند؟ آيا اکنون بايد به می
 وجهه  چیهه  بهانسان « بله»پذيرفت؟ پاسخ من در آن هنگام بدون ترديد اين بود: 

ین ديجیتال را ندارد. به همان اندازه کهه يهک قهرمهان دو در    بختِ بردن از ماش
برابر يک اتومبیل يا هر ورزشکار ديگر در برابر يهک ماشهین ابتهدايی همچهون     

عنهوان   وقت به حال نه اختراع ماشین بخار و نه چرخ ارابه هیچ بااين 3يک بالابر.
 است.  شکست نوع انسان در برابر مصنوع تلقی نشده

 4در آن جلسه اين بود که: آيا ماشهین توانهايی کلهک زدن   پرسش حاضرين 
دارد؟ اگر بتوان از نوعی شهیادی خیهالی سهخن گفهت کهه پشهت ايهدئولوژی        

قادر به تولیهد مشهابه    5ديجیتال پنهان است، يک چیز مسلم است: دستگاه ارقام
خود نیست. در اين فراکنش او به مشُکل انتخاب يکی از دو راه ناشهی از يهک   

 نظهر  قطعکند.  برخورد می 6های فازی برداری کامل ويژۀ منطق قابل نمونهبعد غیر

                                                      

1. DEEP BLUE 

2. GARRY KASPAROV 
3. ASCENSEUR 

4. TRICHER 
5. MACHINE NUMERIQUE 

6. FLOUE 
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توانهد در فراکنشهی     دستگاه مصنوعی می 1پردازی محض، در مقام نظريه آنکهاز 
بازی چیزی بسازد شبیه خود يا حتی بسهیار نیرومنهدتر از    بسیار نزديک به حقه

شهده و   ريافهت توانهد بهر اسهاس اطلاعهات د     خود. در جريهان مسهابقه او مهی   
حرکههات رقیههب، او را شناسههايی و  جههزء جزءبهههبسههیار دقیههق  لیههوتحل هيههتجز
های کاری مهؤثرتری بهه    تواند ضربه تنها می پردازی کند. با اين روش او نه نمونه

برای تضهعیف و    کننده هايی فل  تواند ضربه دستگاه منطقی حريف بزند بلکه می
چیهز   دَ. از ايهن هنگهام ديگهر چهه      رَ هم ريختن روحیهۀ رقیهب وارد آو    حتی به

هها و   های طبیعهی و حتهی ههوس    فردی برای انسان محروم از ويژگی منحصربه
تواند انجام دههد   چیزی را نمی  ماند؟ دستگاه مصنوع چه هايش باقی می شرارت

پاسهخ  « دو»و در مسهابقۀ  « گو»که در انحصار انسان باقی بماند؟ در مورد بازی 
ههای   فنهی دسهتگاه   مسهائل دارد. اگر ماشین بتواند به همۀ در بالادست آن قرار 

يا حتی نیهاز بهه آن را   « گو»تواند آرزوی بازی  مرکب پاسخ دهد، برعکس، نمی
کهه بهازی شهرد لازم     2هها  روئیدنی ازجملههمچون مجموعۀ موجودات زنده، 

گونهه کهه    است در سهر بپرورانهد. همهان    شانيها برای کشف امکانات و توانايی
دهد، تفاوت بین يک ذرۀ فیزيکی با موجهود زنهده در    لونگو توضیح میجوزپه 

جان نقشۀ مسیر خهود را درگیهر ترديهد در منطقهۀ      اين واقعیت است که ذرۀ بی
تر را انتخاب و کمترين انهرژی   کند: او همواره راه کوتاه خاکستری يا فازی نمی

ضهای  کنهد. بهرعکس، موجهود زنهده در جريهان تکامهل، ف       ممکن را صرف می
کنهد. بهرخلاف    هايش مشهارکت مهی   آفريند  او در ساخت آشیانه امکانات را می

 3 های فیزيکی، تکامل پیشاپیش اين فضا را نیافريده: ويژگی رهاهری  همۀ نظريه
شود. اين، آن فرايند اکتشافی اسهت   در جريان خودِ تکامل ساخته و پرداخته می

                                                      

1. THÉORIE 
2. PLANTES  
3. PHÉNOTYPE 

برونههداد ژنتیکههی حاصههل از ترکیههب محههیط و ژن، خصوصههیات رههاهری موجههود زنههده، اصههطلاحی  
 شناختی زيست
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 ماياند.ن که افزون بر چیزهای ديگر در بازی خود را می
ههای گونهاگون انسهانی،     در فرهنهگ  1در اغلب تشهريفات و مراسهم آيینهی   

ها نقشی محوری دارد. در صفحات بعد خواهیم ديد کهه مراسهم آيینهی و     بازی
شهناختی دارد،   زيسهت  2ههای  ای بها ضهرباهنگ   تشريفات مذهبی پیوند پیچیهده 

کهه بهه    ها آن، شود نامیده می« ساعت زيستی»طور معمول  که به ها آنازجمله با 
زمهانی[   صورت ههم  ]به 4در عرض زمان 3زيستی های بوم نوبۀ خود با ضرباهنگ

صهورت در زمهانی[ ادغهام و     ]بهه  5ها و انواع موجودات در طول زمان و با گونه
شهناختی   های زيست درونی شده است. عملکرد ويژه و خودارجاعی ضرباهنگ

رابطهی پويها، موانهع     بهدون مقصهدی خهاص همچهون     6وسیلۀ انگیختارهايی به
شناختی و دنیهای   جداکننده و متحدساز دنیای عرصۀ زيست 8و تصادفی 7انتقالی

انگیختارهها   منشهأ کند. اخهتلال از   مفاهیم زبانی، فرهنگ و فناّوری را مختل می
تبهديل بهه شهکل     آنچهه شکل است و معنی خاصی ندارد. به عبارت ديگهر   بی

وسهیلۀ   گو( در انگیختارهای تولیدشهده بهه  عنوان نمونه بازی  شود )به معینی می
شهناختی رمزگهذاری نشهده اسهت. در اينجها بهازی        اختلال در عرصهۀ زيسهت  

توانهد دريابهد    يابد: شعور به اين ترتیب مهی  ساختاریِ عمیقِ ندانستن جريان می
که چگونه بعضی چیزها را تحقق بخشد، نه اينکه برای چه آرزويهی انجهام آن   

هها و تشهريفات آيینهی، سهازندۀ آن      میان ضرباهنگ 9رابطۀامور را در سر دارد. 
هر وضعیت نامید و معنی از درون آن پديهدار  « شالودۀ»توان  چیزی است که می

                                                      

1. RITE 

2. RYTHME 

3. ECOSYSTÉME 
4. SYNCHRONIQUE 

5. DIACHRONIQUE 
6. STIMULI 
7. TRANSDUCTIVE 
8. STOCHASTIQUE 
9. INTERFACE 
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معنهی،  »شهود کهه    طور اجمالی شنیده مهی  شود. به اين دلیل است که غالباً به می
وجهود  م« تبهادلی »در رابطۀ  2معنايی ، زيرا اين بی«معنی است 1مشرود به فقدان

ای هدفمنهد اسهت و نهه     آيد کهه نهه رابطهه    ها پديد می میان مراسم و ضرباهنگ
روشهنی بها    ای ترجمانی، نه انتقال يک پیام. اين همان چیزی است کهه بهه   رابطه
ی دسهت  چهوب وقتی »شود:  ای از يک حکايت آموزندۀ تائوئیستی درک می قطعه

هها در   آينهد و مهاهی   رمهی زند، پرندگان در هوا به پرواز د به کف قايق ضربه می
ی هیچ پیامی جهز  دست چوبکه در ضربۀ  درحالی«. شوند ور می اعماق آب غوطه
 وجود ندارد. 3های عصبی تحريک سلول

توانیم تأکید کنیم که دستگاهی مصنوعی کهه قهادر اسهت     به اين دلیل ما می
بهازی کنهد. لهی    « گهو »تواند  را شکست دهد، هرگز نمی« گو»ی باز  قهرمانهر 
شهده واگهذار کهرد کهه      پهردازی  بازی را به يک برنامهۀ داده  برگشته بختدولِ س

ای نداشهته   نکرد. بنابراين آن رويهداد برنهده يها بازنهده    « بازی»هرگز واقعاً با او 
مستلزم يک بعُد معنهايی از عملهی اسهت کهه ماشهین      « بازی کردن»است، زيرا 

مهۀ فراينهدهای حیهاتی    کنهد ه  پنداری کنونی که خیال می واجد آن نیست. ساده
شهدنی اسهت، امهروزه نهاتوان از      يی با قهوانین فیزيکهی و شهیمیايی بیهان    تنها به

تشخیو تمايز بین عملیات سیستم و مفهوم رفتار است که فقط در تهوان يهک   
ارگانیسهم[ اسهت. در اينجها بها همهان سهردرگمی        سامانۀ حیاتی محدود ]تهک 

ارهای عشهقی سهروکار داريهم کهه     وانفعال شیمیايی مغز در پديهد  هواداران فعل
کنند پس از شناخت سازوکار الکتريکی و شیمیايی ايجادشده در يهک   گمان می

 اند. رابطۀ عشقی احساسات عاشقانه را درک کرده

                                                      

1. NON-SAVOIRE 
2. NON-SENS 

3. SYNAPSE 
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 ]خواست[ و همبستگی 1قصدیت

کهس   دههد. ههیچ   ۀ ما قرار مهی مسئلها، پرسش از خواست را در مرکز  اين شبهه
بُهات را در لحظهۀ معینهی از     دو ر« رفتار همبسهتگیِ  بروز»نتوانسته ادعا کند که 

يک فراکنش مشاهده کرده باشد که رفتار خود را با هدف به سرانجام رسهانیدن  
اند، هماهنگ کهرده باشهند.    ريزی شده بوده ای غیر از آنچه برای آن برنامه وریفه

کهه  عمیهق وجهود دارد. حمهاقتی     ینجها حمهاقت  ياراستی بايد پذيرفت که در  به
بهرداری   های بسیار وخیمی دربردارد: به اين ترتیب که امکان دارد با بهره بازتاب

شناسانه بتواند ما را به آنجا برساند کهه فراينهدهای فیزيکهی     از يک نظريۀ انسان
)مشهارکت،  « های رهور منش»ها را با واژگانی نظیر  هوش مصنوعی يا الگوريتم

کنیم. درسهت اسهت کهه بهرای      توصیف« انکشاف زبان»همبستگی، رقابت( يا 
نشده )اما احتمهالی و تصهادفی( کهه بهه      ريزی ها وقوع رويدادهای برنامه مبتدی

نشده از سیستم سر بزنهد،   ريزی ای برنامه دهد جنبشی يا وریفه سیستم اجازه می
برانگیزتهر   بخش است، اما درواقع، مشهکلِ پرسهش   برانگیز يا حتی هیجان حیرت

پژوهشگران بسیار جدی بهر مبنهای رفتهار سیسهتمِ      اين است که حتی بعضی از
ای از بههازيگرانِ )فراينههدها،  ی مرکههب از مجموعههها منظومهههچنههدعاملی، يعنههی 

کننهده در   وبیش خودمختار و عمل ها( کم ها، موجودات انسانی و مانند اين ربات
يها چهراغ    2به کشف سنگ کیمیا نائلمحیطی معین، با همان جديت گمان کنند 

هم به روش سوار کردن اجزا از پايین  اند، آن لکرد موجود زنده شدهجادوی عم
يافتهه در مسهیر حرکهت     به بالا. به اين ترتیب نقش الکتريکی و شیمیايی جريان

های اخلاقی، فرايندهای فکری يها خلاقهه،    اعصاب، در وضعیت عشقی، داوری
ی يهک  شهود کهه گهوي    مهی  ریتفسه برانگیزی تعبیهر و   لوحی ترحم با همان ساده

تواند موجب رهور عشق، زبهان، اخهلاق يها اثهر      ی پیشرفته میچندعاملدستگاه 
هنری شود. از نظهر ايهن پژوهشهگران چیهز بیشهتری لازم نیسهت تها بهه ايهن          
                                                      

1. INTENTIONNALITÉ 
2. Pierre Philosophle 
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بار برسند که: حیث التفات ]قصد يا نیت[ چیهز ديگهری جهز     گیری فاجعه نتیجه
گويند بها   یست. میها ن ويژه انسان يک توهم ناب خودپسندانۀ موجود زنده و به

جايی يهک آمیهب حهاکی از قصهد او بهرای حرکهت        ها آيا جابه تمام اين حرف
است؟ آيا سگ سرگردانی کهه صهاحب خهود را گهم کهرده اسهت و در میهان        

رود، واقعاً قصد پیدا کهردن او را   او می وجوِ جستجمعیت با حالتی پريشان به 
خواندن آن را داشته؟ )اگهر   دارد؟ آيا کسی که کتابی را خريده است واقعاً قصد

شهود؟( از   از تصادف روزگار او آن را به امانت گرفته يا دزديده باشد چهه مهی  
امهر، پاسهخ ايهن     تيه نها درپاسخ همان است کهه بهود. از آنجها کهه      ها آننظر 

خواهد بود، گويی ما بايد غرور خود را بشکنیم و اعتهراف کنهیم   « نه»ها  پرسش
بهه حرکهت    خهود  خودبهه وکارهايی وجود نداردکه که: آخرالامر چیزی جز ساز

شوند. پس نیت يا هدف شهبحی   کنند و راهر می آيند، يکديگر را تقويت می می
 بیش نیست.

 آنکهه حهاکی از   1آيهد کشهفیات اخیهر در فیزيولهوژی اعصهاب      به نظر مهی 
دههد،   برای تحقق هر کار روی مهی  2«تصمیم آگاهانه»]احتمالاً[ حرکت پیش از 

حهال لازم   راهر امر در جهت اثبات چنین فرضیاتی اسهت. درايهن  کم در  دست
است روی محتوا و معنای قصد و نیت کمهی تأمهل کنهیم. آيها ايهن قصهديت       

اشهتباهات   3«آنتونیو دامسیو»زای برخوردار از آزادی اراده، که موجب شد  درون
دکارت را به نگارش دربیاورد، تنها نوع امکهان طهرح ايهن پرسهش پیچیهده از      

 ديت است؟قص
ای قهرار گرفتهه    نمونۀ رباتی را در نظر بگیريم که اين بار در درون سهازواره 

شده اسهت. بهرای حهل آن    « رو روبه»نشدۀ مشخو  بینی که با يک مشکل پیش
حهل درسهت از درون    مشکل دو راه در برابر او قرار دارد  يا به وام گهرفتن راه 
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د پاسخی جديهد کهه تها آن    موجود ]مفروض ديگر[، يا تولی 1يک سامانۀ مرکب
ای، ممکهن بهود بهر     هنگام در آن سازواره موجود نیست. در برابر چنین صحنه

راسهتی در برابهر    گیری کهرد کهه بهه    ی نتیجهسادگ به 2محور اساس روش زيست
حلی ابهداع يها    آمده، راه کند و برای مشکل پیش موجودی قرار داريم که فکر می

فکر نزد ماشین اسهت. پهیش از آن در قهرن    کند که حاکی از وجود ت انتخاب می
ارس ، در اثههر خههود «ريمونههد لههول» 3،«کاتههالان»شههناس اهههل  شههانزدهم ديههن

تواند بها   دهد که می اصول يک دستگاه مصنوعی منطق را شرح می 4کومبیناتوريا
های معین و مشخو جزمهی را   ها، پاسخ پرسش دنده ها و چرخ استفاده از اهرم
را باور کنیم که بر اساس آن قصهديت نتیجهۀ سهازوکارهای    ای  بیابد. اگر نظريه
درسهتی چیهزی    است، بايد در هر دو حال نتیجه بگیريم که بهه  5انديشۀ نمادين

توان گفهت کهه    انداز، می وجود دارد که نزديک به قصديت است. در اين چشم
بُات فرضی ما مثل دستگاه تخیلی لول واقعاً قصهد حهل يهک مشهکل را دارد.      ر

ای حرکت کنیم که بنا بر آن نه مغز صهاحب انديشهه    چنانچه از فرضیه برعکس
مختهار انديشهه    است و نه دستگاه مصنوع، بلکه هر دو در سهامانۀ مرکهب نیمهه   

ههای   تهوان فهمیهد کهه ريشهه     شهوند، مهی   کنند و با آن درگیر مهی  مشارکت می
 کرد.وجو  قصديت را بايد در بالادست اين دستگاه درگیرشونده و تولید جست

حهل مشهکلاتی    مسلم است که ارادۀ موجود زنده فقط و فقط بهه يهافتن راه  
شههود. مجموعههۀ  شههود کههه در يههک زمههان معههین رههاهر مههی   محههدود نمههی
هايی که به شهکل اراده رهاهر    و گرايش 6شیمیايی[ - های ]فیزيکی گرايشمندی
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]در گرو رابطه با مفعول مشخو[ نیست. به اين معنهی   1شود، هرگز متعدی می
خهود را از حرکهت    منشهأ که هرگز پاسخی ناب برای وضعیتی معین نیسهت و  

گیرد کهه در انحصهار    محیط می - ويژۀ موجود زنده و در تولید مشترک موجود
 يک وضعیت خاص نیست.

پردازی نمهايش دکهارتی ديگهر معتبهر نیسهت،       آيد صحنه امروزه به نظر می
رانهد تها بها     دن فرمهان مهی  های طولانی سر به به  نمايشی که در آن بعد از بحث

پادرمیانی غدد صنوبری حرکت کند. اگرنه چگونه بايهد ارادۀ عقهرب را فهمیهد    
رودخانهه برسهاند تها     طهرف  آنخواههد او را بهه    ای از قورباغه می که در افسانه

راه با زدن نیشی به او، هر دو روانه ديار عدم شهوند؟ عقهرب    سرانجام در نیمۀ 
زده دربارۀ دلیل اين کار احمقانه کهه منجهر    وحشت در پاسخ به پرسش قورباغۀ
مهن نتوانسهتم جلهوِ خهود را بگیهرم، ايهن       »گويد:  به کشته شدن هر دو شد می

جايگهاه ارادۀ    توان به مشکل درک ما نسهبت بهه   ی میخوب به«. طبیعت من است
شیمیايی  - عنوان گرايشمندی فیزيکی که آن را جز به عقرب پی برد، درصورتی

عنوان يک سامانۀ حیهاتی منفهرد بها ارادۀ     گانیسم درنیابیم: چرا عقرب بهويژۀ ار
يی[ تنهها  بهه تواند ] آزاد، قورباغه را به بهای مرگ قطعی خود نیش زد؟ اراده نمی

رهور يا رفتاری برای سازگاری درک شود، همچنان که در  در يک رفتار درحال
گنجهد. اراده نیهروی    شیمیايی[ منفرد يک دستگاه نمهی  - گرايشمندی ]فیزيکی

خود را برای هر ارگانیسم از نهوع خهود و در تهاريخ طهولانی تکامهل آن نهوع       
ای  هايی که بهه شهکل اراده   کند. به اين ترتیب مجموعۀ گرايشمندی دريافت می

هها   ای تلقی شود کهه در درون آن  امور چندگانه 2شود، بايد برايند عینی راهر می
منظهور تولیهد آن براينهد     زمانی و درزمانی به های هم گرايش 3به شکل متعارضی

هها غهور کنهیم بهه      ی انواع و ارگانیسهم دگیچیدر پشود. هرچه بیشتر  تقويت می
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در ههر   آنچههمان نسبت عناصر درگیر و متعارض بیشتری برای فهم و تعريف 
صهورت مرکهب و    گهذارد، بهه   اراده خود را بهه نمهايش مهی    1وضعیت به شکل
عنهوان اراده،   مسلم است که در مهورد انسهان آنچهه بهه    شود.  مختلط آشکار می

حال بها محتهوای نمهادين ويهژۀ      شود، درعین خواست يا میل و گرايش ديده می
های انسانی يعنی زبان، نوشتار، انديشه و فناّوری نیز تقويهت و تشهديد    فراکنش

پردازی دکهارت کهه مهدعی     شود. بدون ترديد به همین دلیل است که صحنه می
پايهدار مانهده اسهت. در درون ايهن      همهه  نيه اعمل اراده اسهت،   منشأسراست 

نامیم، ذههن کهه    را اراده می ها آنها که برايند  ها و میل گوناگونی و تنوع گرايش
نهه نقهش محهوری دارد و نهه نقهش       شود،  صورت پسینی وارد میدان می بعداً به

میايی هسهتیم.  شهی  - ههای فیزيکهی   پیشران. ما گرانیگاه پیوندها و گرايشهمندی 
عنوان يک عامل ديگر افزون بهر عوامهل    درواقع فرديت پرمدعای ما، خود را به

کند. به اين دلیل بهاور بهه ارادۀ فهردی     اصلی، در فراکنش ايجاد برايند سهیم می
شده اسهت.   سازی افراطی و تشديد همواره ناشی از توهم خودپرستانه، شخصی

نیسهت. بلکهه بهه معنهای      4انفعهال  3،خاور دور مفههوم اصهلی تسهلیم    2در خرِدَ
نابههاوری بههه اصههالت و تقههدم گرايشههمندی فههردی نسههبت بههه مجموعههۀ      

هايی است کهه مها را احاطهه کهرده اسهت. مفههوم صهبر و انتظهار          گرايشمندی
نامهد تطهابق دارد     می« دانايی نوع سوم»درستی با آنچه اسپینوزا  تائوئیستی که به

شهان و وحدتشهان،    در ارتباطشان، توسعههمان دريافت کلی و شهودی از اشیا 
شهود:   نائهل تواند بهه آن   که فیلسوف ]عارف[ تنها پس از طی طريق طولانی می

گونهه کهه    دههد، همهان   طور دقیق آن چیزی که توانايی اقهدام را افهزايش مهی    به
 سروده است:کتاب دوم تائو در  5«چوانگتسی»
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 بس کن آرزوی مهم بودن را »
 چ ردپايی برجای نگذارد.هايت هی باشد که قدم

 تنهايی سفر کن همچون تائو به
 در اقلیم سکوت اعظم.

 
 ای بگذرد اگر مردی از رودخانه

 و زورقی تهی با او برخورد کند،
 شود، خاطر می کند و نه آزرده نه پرخاش می

 هرچند آدمی خشمگین باشد.
 اما اگر آن زورق پاروزنی داشته باشد،

 کشی و فحاشی کند  د، عربدهممکن است از کوره به در رو
 چون پاروزنی در کار هست:

 
 اند. ها تهی آگاه باش! بدان که همه زورق

 کنی، زمانی که از رودخانۀ هستی عبور می
 «.تواند تو را بیازارد نمی زیچ چیه
 
شناختی و فلسفی قرار دهیم که بر اسهاس   سخن را بر آن اصل زيست ديیایب

ايهم. و   ايم، اما بها پیونهدهايمان سهاخته شهده     وردهنخ 1ها به هم گره آن ما انسان
ديگر اينکه درهرحال اين پیوندها در وجود ما متمرکز نشهده اسهت، ولهی ههر     

توانیم چیهزی را   هايی از آن هستیم. در اين صورت می ها يا گوشه يک از ما لايه
گويهد   دربارۀ احساس خیالیِ نادرست و کهاذبی مهی   2«کرايسیپ»درک کنیم که 

کند واحدی باثبهات و دايرمهدار چیزههای ديگهر      ا بر آن هر فرد تصور میکه بن
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جهههز در درون يهههک فضهههای تصهههنعی »نويسهههد:  اسهههت. آنجههها کهههه مهههی
نیسهت کهه بهه نظهر      مهان  یشهناخت  روانوسیلۀ تجربیات  شده به وپرداخته ساخته
 «.آيد بعضی حواد  وابسته به ما هستند ]ما علت بعضی رويدادها هستیم[ می

شناسهیم درواقهع ناشهی از سرگذشهت      عنهوان ارادۀ درونهی مهی    هما به  آنچه
ها و رويدادهايی است که خیلهی پهیش از تولهدمان     فرد ما در فراکنش منحصربه

 يابد. وجود داشته است و پس از مرگ ما نیز ادامه می
استفاده کهرده بهودم تها فههم     « سازندگان اهرام»در اثری ديگر، من از نمونۀ 

کنهد کهه بهاور کنهیم خهالق       ه ما را به آنجا هدايت مهی تصوری را ممکن کنم ک
اعمال خود هستیم، با توجه به تفاوت بین واقعیتِ خالق بودن ]علت غهايی[ و  

دانیم کهه هزارهها    عامل بودن ]علت فاعلی[  که درواقع همین دومی هستیم. می
ای مشخصهی از تهاريخ خهود     های متنوع در لحظه ها و فرهنگ سال پیش تمدن

ای جغرافیايی يها تهاريخی بها يکهديگر اقهدام بهه سهاخت اهرامهی          بطهبدون را
از سهطح زمهین بهالا    »هرمهی بتوانهد    آنکهکه برای  اند. درحالی انگیز کرده حیرت
لزوماً بايد عوامل چنهدی وجهود داشهته باشهد  ازجملهه عوامهل جهوی،        « بیايد

ناختی، شه  شناختی، ابزارهايی علمی و کیهان شناختی، جمعیت جغرافیايی، زيست
 - ههای اجتمهاعی   ههای اخترشهناختی، محاسهبات رياضهی، آمهادگی      رصدخانه

ناپهذير از شهرايط،    ای پايهان  انداز سیاسی و فهراهم بهودن رشهته    اقتصادی، چشم
مشهور تصمیم به ساخت اهرام بگیهرد. بهه   « آدم»ای که آن  ها پیش از لحظه قرن

اجتمهاعی، همهواره   راستی در سهطح فهردی و    اين ترتیب زمینۀ تصمیمات ما به
 فراهم شده است.« هايمان گیری تصمیم»وسیلۀ فرايندهايی مقدم بر  پیشاپیش به

کنهد فرمهان    همۀ ما همیشه در وضعیتِ همان فردی قرار داريم که گمان می
احدا  اهرام را صادر کرده است. در ايهن فهراکنش مها از آن عوامهل متعهدد و      

حور عملیاتی را فراهم کرده که منجر به اطلاع هستیم که زمینه و م ای بی پیچیده
يهابی   اخذ آن تصمیم شده است. اين چیزی است که اسپینوزا بهه هنگهام ريشهه   

دههد کهه در آن    هايی نسبت می احساس آزادی خودمان، آن را به زنجیرۀ نادانی
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قرار داديم. به اين دلیل است که خواست و نیهت درونهی کهه ههر دو ازجملهه      
 1طهور بنیهادی هرگونهه ارههارنظر     است، به  های حیاتی نههای ثابت ساما ويژگی
ايهن از  »شهود گفهت:    راستی همواره مهی  کند. به يا گزينشی را منتفی می يکسان

 «.ای( نیستم )کاره رندهیگ میتصمجای بسیار دوری آمده است و من 
اين تعبیر غیرشخصی از نیت و اراده کهه معنهای خهود را از تکثهر و تنهوع      

)ايجادشههده در دوران طههولانی حیههاتِ نههوع و     2ر فههردعوامههلِ مقههدم بهه  
کنهد، از   شهیمیايی ناشهی از تکامهل( دريافهت مهی      - های فیزيکهی  گرايشمندی

مکانیکی است که بر رههور رفتارهها بهدون ههیچ      3پنداری مخالف ساده سو کي
کند و از سوی ديگر مخالف آن خودشیفتگی افراطی است کهه   معنايی تأکید می
 - ملی خودمختار به معنی يکتايی ناب ]استقلال محهض[ فهرد  باور به وجود عا

کند. درست است که اين نوع نگهاه نسهبت    را تبلی  می - در خود و برای خود
تواند موجب حیرت و حتی  کم نسبت به بروز و رهور آن، می به اراده، يا دست

ر حال، به همین دلیل است که مهن د  ها شود، بااين خاطری بعضی از آدم پريشان
ام،  ی مبتنی بر وضهعیت کهه پهیش از ايهن بهه آن اشهاره کهرده       درمان روانروش 

خهاص  « جغرافیای درونهی »ام که بر اساس آن لازم است  ديدگاهی را بسط داده
ههايی را بشناسهیم کهه مها را بهه حرکهت        خود، يعنهی رفتارهها و گرايشهمندی   

  آورد. درمی

 چیز در پس پدیدار وجود ندارد هیچ

طور قطع ايهن   سازی به عمیقِ ناشی از رواج ديجیتال 4رِ بسترزدايینظر ما در براب
ای از نظريه از نوع کانهت بهرويم کهه منجهر بهه       نیست که به استقبال شکل تازه

                                                      

1. FEEDBACK 
2. PRÉ – INDIVIDUELLE        موندونمقدم بر فرد، پیشافردی، اصطلاحی است از ژيلبرت سی  
3. REDUCTIONNISME 

4. DECONTEXTUALISATION 



 32 بودگی جاندار تک/ 

خهواهیم بهه    شود. بهرعکس، مهی   1«دنیای در خود»ناپذير يک  تحقق وجوِ جست
ی که ما را سازی خطرناک[ در دنیاي سازی ]در برابر مجازی زدايی پیشبرد مجازی

احاطه کرده ياری رسانیم و درنتیجه به درک اين نکتهه کمهک کنهیم کهه بسهتر      
چیزی بیگانه و بیرون از روابط و فرايندها و اشهخاص نیسهت، بلکهه در قلهب     

 خود پديدارها و فرايندها قرار دارد.
ی و نیچ حروفخورخه لويیس بورخس ثابت کرده که چنانچه يک دستگاه 

لیاردها برابهر قهدمت کائنهات در اختیهار يهک میمهون قهرار        زمانی به درازای می
از  2دن کیشهوت داديم، امکان بسیار اندکی وجود داشت کهه روزی داسهتان    می

هها بها مخلهود     توانستیم طی قهرن  ماشین تحرير خارج شود. به همین شکل می
ی[ حروف الفبايی همین آزمايش را انجام دهیم، بدون آنکه موفق درپ یپکردن ]
خلق داستان سروانتس را جلو بیندازيم. حهروف الفبها مقهدم بهر داسهتان      شويم 

رمزگهذاری نشهده اسهت تها      3نويسنده اسپانیايی نیست. اين حروف پیشهاپیش 
کسی آن را کشف کند. حتی بیش از اين، توانايی ما در پی بردن بهه مفههوم دن   

بهه  کیشوت به دلیل شناخت حروف الفبا نیست. دن کیشوت برای هستی يافتن 
مفهوم عینی و مشخو نیازمند يک بستر اسهت. بهورخس در داسهتان تخیلهی     

ای بسهیار توانها و همهدل بها      نويسهنده « مؤلف کیشوت 4ير منارد پی»خود با نام 
مشغول تحقق طهرح   3410های  کند که در سال شاهکار سروانتس را مجسم می

ی از ايهن  عجیبی است: بازآفرينی دن کیشوت، بدون رونويسی، بدون دزدی ادب
ور و بها آن   غوطهه « متن اصلی»قدر در  شاهکار قرن هفدهم. مؤلف مفروض آن

اش از هر لحا  شبیه متن اصهلی سهروانتس    شده ذات شده که متن بازآفرينی هم
آيد که سیصد سال پیش از آن تاريخ نوشته شده اسهت. بهورخس    از آب در می

                                                      

1. MONDE EN SOI 

2. DON QUICHOTTE 
3. PRÉFIGURER 
4. PIERRE MENARD 
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دههد در آنجها کهه     ن مهی جملۀ دو متن نشها  به با بررسی، تحلیل و مقايسۀ جمله
منِارد تخیلی نامحدود از خود بروز داده، اثر سروانتس در مقايسهه بها آن بیشهتر    

شهده   شبیه اثری بازاری است و يک اثر بزرگ ادبی، نه حروف و کلمات چهاپ 
های عمیق است که جمهلات، بنهدها،    ای با شالوده بر روی کاغذ، بلکه مجموعه

زء آن هستند. به اين دلیل است کهه منِهارد بها    زمینه، دورۀ تاريخی و جغرافیا ج
به رشتۀ تحرير درآوردن اين اثر ادبی بزرگ در بستری کاملاً متفاوت از بستری 

يهک    بهه   دسهت  نابهنگامکه سروانتس در آن شاهکار اصلی خود را خلق کرده، 
 خلاقانۀ باورنکردنی زده است. کار

همچهون شهرکت در کنسهرت     پاافتاده ای به همان اندازه ساده و پیش تجربه
تهوان بهه    در شرايط امروز، حاکی از آن است که بستر را نمی 1«رولینگ استون»

آرايی مستقل و جدای از فراينهدها و اشهخاص کهاهش داد. در ايهن      يک صحنه
بازیِ روی صحنه، همان نوازنهدگان   تجربه بدون وجود هیچ اثری حاکی از حقه

گذارنهد.   انگلیسی را به اجرا مهی  2«راک» و همان خواننده، همان آوازهای گروه
کههه از نظههر تماشههاچیان پههس از شههرکت در کنسههرت تنههها نتیجههه     درحههالی
بهه گروههی گهوش     هها  آنبخشی که سريعاً به دست آمده اين است که  اطمینان

نواختند، زيرا برای رولینهگ اسهتون واقعهی     اند که مشابه رولینگ استون می داده
موجهود باشهد: جنهگ ويتنهام،      3450و  3430های  لبودن بايد شرايط ويژۀ سا

هها. حتهی اگهر ايهن مسهئله       گوارای پهارتیزان و ماننهد ايهن    مبارزات زنان و چه
گرايی فیزيکی نباشد که برای کاهش حقیقت زنده بهه   خوشايند طرفداران تقلیل

ی دگیه چیدر پ« يک جههش ديگهر  »شدنی، زندگی را جز اجرا  3يک بازی لگِوی
توانهد در يهک موجهود     زندگی نمی آنکهدانند. افزون بر  نمی ها مولکولدرشت 

تنهايی با آن تعريف و شناخته شود. فرضیۀ ما اين اسهت کهه    زنده خلاصه و به

                                                      

1. ROLLING STONE               میلادی 50و  30 های هرولینگ استون، گروه موسیقی انقلابی ده  
2. ROCK 

3. LEGO 
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شهناختی   زندگی پديداری است ناشی از بستر که به شکل يهک میهدان زيسهت   
که در آن همۀ انهواع و همهۀ موجهودات زنهده مشهارکت       طوری کند به رفتار می

درستی انجام ههیچ طهرح    نگر، زيرا به حال نه به معنی ديدگاهی کلی . باايندارند
سهازیِ   سهاده  آنکهه گرا مقدور نیست  به شرد  سازی تقلیل پژوهشی بدون ساده

ههای پهژوهش باشهد و نهه بهر مبنهایِ اصهالتِ         ضروری، معطوف به تمام جنبه
 مسلط روز. 1فیزيکیِ

ای کهه در   دانیم و فرضهیه  رد میفنی وا - علمی 2نقدی که ما به سازندگرايی
شناختی را به لحا  زمانی شرد پیشهینی وجهود )بهه معنهای      آن، عرصۀ زيست

کنیم، ممکن است اين باور را ايجاد  آنچه دارای دوام و سختی است( مطرح می
ههای مکاتهب نیهروی حیهات مهاورائی هسهتیم.        کند که هوادار برخهی ديهدگاه  

از ههر نهوع، در   « راز»روی حیهاتی، حتهی   که ما معتقد به وجود يک نیه  درحالی
ۀ علمی بها تأکیهد   مسئلکنیم طرح هر نوع  که تصور نمی طوری زندگی نیستیم. به

شناختی را  بر باور به جهانی ماورای موجود زنده مقدور باشد. ما عرصۀ زيست
کنیم که فراتهر از   مطرح می« ای آستانه»بلکه همچون « نفسه شیء فی»نه همچون 
مهاورای پديهدارها   »گفت:  می 3گونه که گوته ای گفتن نداريم  همانآن چیزی بر

ها خهود نظريهه ]تبلهور نظريهه و      آن«. چیز خاصی برای پیدا کردن وجود ندارد
عین آن[ هستند. در برابر ديدگاه پساحیاتی، ما فرضهیۀ اصهل سهامانۀ حیهاتی را     

از راه آن کنیم که موجود زنهده   همچون شالودۀ عملکرد موجود زنده مطرح می
هها و جههان، خهود را     بوم ها، زيست مشترک و مستمر با سرزمین کنش برهمدر 

 دَ. رَ آو پديد می
]رابطهۀ   4کهه در سهیر جهدالی    ميیبگهو  زائهد ای به رهاهر   توانیم به شیوه می

                                                      

1. PHYSICALISME 
2. CONSTRUCTIVISME 

3. GOETHE 
4. DAILECTIQUE  
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ههايی هسهتند کهه در     ديالکتیکی[ موجود زنده/حیات، موجهودات زنهده همهان   
ر مها، زنهدگی، فراينهدها و عوامهل ثابهتِ      حیات مشارکت دارند. بنابراين از نظه 

مشخصۀ آن، چیزی دربرندارد که در رابطه با منشأ خهود نیازمنهد آشکارسهازی    
مسهتلزم وجهود موتهور     1گرايی، باوری و ماشین باشد. تشريح و تفسیرهای روح

پديدار زنهده را   ها آن ای ای ماورای پديدار است. باور ماوراءالطبیعه محرک اولیه
که از نظر مها ]هسهتی بهاطنی[     کند  درحالی چیز ديگری تلقی میصورت راهر 

که تحلیهل نگهاه    آن استموجود زنده عین رهور آن است. الگوی حیاتی ما بر 
طور دقیق به اين علت کهه   پديدارشناختی را دربارۀ موجود زنده به کار گیرد  به

 شود. وارد اسطورۀ منشأ وجود نمی
پهذيری   ههای ويهژۀ آسهیب    بهر محهدوده  های ويژۀ پديدارشهناختی   محدوده

]جهوهر[   هيما جانعنوان  بتواند به آنچهموجود زنده و آيندۀ او منطبق است. هر 
از آن استفاده شود، پیشاپیش وابسته به هستی است، بهدون آنکهه ههیچ جهوهر     

ها خود  چیز در پشت پديدارها وجود ندارد. آن متعالی را بتوان متصور بود. هیچ
ود هستند. بدون ترديد به همین دلیل است کهه پديدارشهناختی   قانون ]باطن[ خ

 2رو شدن بها يهک واقعیهت ناشهناختۀ     در ارادۀ خود نسبت به هر تماس و روبه
دههد. درگیهر شهدن در يهک      ناپذير تا ابد، همواره احتیاد به خرج مهی  یفتوص

وضعیت عینی مستلزم همزيستی با نادانیِ مشخو در همهان وضهعیت اسهت.    
و کنش در درون يک سامانۀ حیاتی مطلقاً به معنی تأيید يک واقعیت انديشیدن 

بیولوژيک و پذيرش مرجعیت آن نیست. کاملاً بهرعکس، يهک سهامانۀ حیهاتی     
ههای   ی متعدد و پیچاندن و بهازکردن ها وبرگشت رفتنیازمند پژوهش دائمی با 

قهوه   نقهد عنهوان يهک اصهل، در     مندی حیاتی موردنظر ما به متعدد است. سامانه
کانت ريشه دارد که در آن ]موجوديت[ ههر بخهش از سهامانۀ حیهاتی      3داوری

                                                      

1. MÉCANICISME 

2. RÉEL (x) 
3. Critique de la faculté de Juger 
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ها و اجهزای ديگهر اسهت کهه هسهتی واحهدی را شهکل         وابسته به/برای بخش
تهوان   ی نیست. اما مهی شناخت ستيزدهند. الگوی سامانۀ حیاتی همان الگوی  می

چهه ايهن   شناختی بهه کهار بهرد، گر    الگوی سامانۀ حیاتی را در مطالعات زيست
شناسی معاصر،  روش چندان راي  نیست. دلیل آن اين است که حتی در زيست

گرايانهۀ   هر نوع ديدگاه حیاتی جايگاه بسیار ناچیزی نسبت به مطالعهات تقلیهل  
مستلزم عملکرد  1ای دارد. الگوی سازوارۀ حیاتی ومهره ی پیچسازوکارهااجزا و 

کنهد.   هها تهداعی مهی    ژگان سیستمای است که وا کاملاً متفاوتی نسبت به انديشه
کنهد کهه    های عملکردی تکیهه مهی   مندی حیاتی روی آن دسته از فرضیه سامانه

توانهد خهود را بهه تشهريح      دههد و نمهی   نامتغیرهای موجود زنده را تشکیل می
 های تجمیعی ]کنار هم قرار دادن[ کاهش دهد. فرايندهايی همچون نظام

 

                                                      

1. ORGANIQUE 



 

 
 

 بخش دو

 

 سه نوع هستی

 
ههای   م در نوشتار حاضر تأکید بر نشان دادن تفاوت عمیق میان سهامانه اولین قد

بودگی بنیادی موجهود زنهده را    های مصنوع بود تا بتوانیم تک حیاتی و سازواره
ای کهه   پاسخی اسهت بهه آرزو و تجربهه     مشغولی، نشان دهیم. ديديم که اين دل

و زيسهتِ   کنهد طهرح بهزرگ دوران مها را بهه اجهرا بگهذارد: انسهان         تلاش می
 پساجانداری.

کهه در آن پاسهخ بهه     - ممکن است قرار گهرفتن مها در مهوقعیتی تهاريخی    
 - ههای مفصهل اسهت    پرسشی که برای عقل سلیم بديهی است نیازمنهد بحهث  

حهال ضهرورت آن آشهکار اسهت. شهاهد امهر،        غیرعادی بهه نظهر آيهد، بهااين    
ر را در لزوم هايی است که در حال حاضر تعدادی انديشمند و پژوهشگ گفتمان

ها به خود مشهغول کهرده اسهت، انديشهمندانی کهه       بُات تدوين منشور حقوق ر
، از هها  آنناشدنی  پريش تلقی کرد. مضمون حرکت پنهان را روان ها آنتوان  نمی

فرد موجود زنده است:  های منحصربه سر راه برداشتن همۀ موانع و همۀ ويژگی
ها. در میان همهۀ   ها و مانند اين ، جنگلها، حیوانات حقوق کارگران، زنان، انسان

هها،   شهود، ربُهات   اين مضامین حقوقی با منشهأ معنهوی و اخلاقهی تهلاش مهی     
طور قاچاق سهمی ببرنهد. بهه زبهان بهتهر      ها نیز به ها و میخ ها، چکش ومهره پیچ

 غافلگیر کردن دکارت از اينکه موجود زنده فقط يک ابزار ساده مکانیکی است.
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 اتی خود آن استهدف سامانة حی

ويژه در مورد  )به 3420های فراوانی که در علوم زيستی از ابتدای سالیان  آگاهی
توانسهته مبنهای    ايم باعث شده است تمام چیزهايی کهه مهی   اِ( کسب کرده ان دی

 بودگی. ناپذير بین موجود زنده و مصنوع باشد فراموش شود: تک تفاوت تقلیل
پهردازی   زه ابزار اصلیِ دانش، دسهتگاه داده بدون ترديد اين واقعیت که امرو

ها و تفاوت بهین موجهود    است، يکی از دلايل اصلی همین محو شدن محدوده
بهه   هها  آنسازی عملکردهای حیاتی و تبديل  زنده و مصنوع است. امکان نمونه

ههای   الگوهای رياضی منجر به تدوين اين فرضیه شده است که تمهام فهراکنش  
چون عملکردهای مکهانیکی و فیزيکهی، بازتولیدشهدنی و    توان هم حیاتی را می

پهذيری و نهاتوانیِ    ی کهنِ فراز آمهدن بهر آسهیب   ايرؤپذير کرد:  بنابراين اصلاح
 گوشت و خون.

آوری و تسخیر تمام عناصر و اجزای اشیا و  )جمع« کامل»امکان الگوسازی 
توانهد   خود( می)نداشتن عناصر متضاد در درون « باثبات»ها به داده( و  تبديل آن

شناختی وقتهی بهرای يهک بهار      های زيست به اين معنی باشد که تمامی فراکنش
پهذير   به اطلاعات شود، برای همیشهه آشهکار و شهفاف و و دسترسهی    « تبديل»

 کاری کرد. دست دلخواه بهها را  توان آن شود و می می
بههودگی جانههدار و خودسههازندگیِ قواعههد و مناسههبات   درواقههع اگههر تههک

گونه که امهروزه در بسهیاری از    اش در يک محور )متمرکز و متراکم( آن درونی
هها   طلبهی  ها و افزون شود در میان نبود، اين استحاله ها بديهی فرض می پژوهش

پهذير باشهد. در    های حیاتی تحقهق  توانست به نام معیارهايی بیرون از سامانه می
طهور   بهه  1ی تلفیقهی، هها  آن حال معیارههای ارزيهابیِ میهزان کهارايی ارگانیسهم     

 شد. های اقتصادی می ناپذير کلی و مشرود به ارزيابی اجتناب
های حیاتی در میهان اسهت، بهیش از     اگر موضوعِ تکینگیِ سامانه که یدرحال

                                                      

1. HYBRIDE 
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هرچیز به اين دلیل است که يک سامانۀ حیاتی خهود همهواره ههدف و نهايهتِ     
در خهدمت  »جان  های مصنوع و بی خود است. سامانۀ حیاتی برخلاف سازواره

کردن آن، خود  روز بهنیست. او با تحقق بخشیدن به گونۀ خود و « چیز ديگری
ای واسطه نیسهت کهه    کند. به عبارت ديگر سامانۀ حیاتی سازواره را بازتولید می

گذاری به يک هدف بیهرون از وجهود    بتوان بر اساس ررفیت و توانايی خدمت
ههای   یش از اين دربهارۀ يکهی از تفهاوت   خود آن را ارزيابی کرد. لونگو و ب ی پ

انهد: سهرانجامِ مصهنوعاتِ     های زيستی و مصنوع بحث کهرده  اصلی میان سامانه
اجهزای ابتهدايی    1( بهه جاسهازی  هها  آنشده برای هدفی بیهرون از خهود    )تولید
شود که اين امر گاهی منجر به ايجاد نظمی بسیار پیچیهده )بهر    ای ختم می ساده

« ابتهدايی »که در دنیای حیاتی اجزای  شود  درحالی بالا( می - اساس منطق پايین
 اند. نیز به نوبۀ خود بسیار پیچیده

 - پیچیدگی اجزای سازندۀ موجهود زنهده نهه بهه علهت ترکیبهات فیزيکهی       
شان، بلکه به علت عملکردهايشان با مشخصاتی است که بعد از اين با  شیمیايی

شناختی از اجزايهی   ر ابتدايی زيستمعرفی خواهیم کرد: عنص« جبر دوگانه»نام 
وسهیلۀ   به - در ترکیبات يا عملکردشان - یتمام بهساخته شده است که همواره 

انهد، تسهخیر و    ای کهه در آن ادغهام شهده    سامانۀ حیاتی مختلط يا خودآفريننهده 
 اند. بهسازی شده
شهده در   يا ذرۀ )يا بخش( ادغهام  مولکولاست: هر « جبر دوگانه»اين همان 

از نحهوۀ عملکهرد ويهژۀ خهود، مسهتقل از       طهرف  کسهامانۀ حیهاتی، از يه   يک 
کند و از طرف ديگر از نوع ديگهری از   ای که در آن قرار دارد، تبعیت می سامانه

 ای که به آن وابسته است. عملکرد، متناسب با سامانه
موضوع يک رابطۀ متقابل ساده با محیط در رابطه با برايند نیروهها يها شهبیه    

 کي چیهشود تا  تقابل شیمیايی از هر نوع نیست. جبر دوگانه موجب میرابطۀ م

                                                      

1. AGENCEMENT 



 12 بودگی جاندار تک/ 

تنههايی بهار    از اجزای سامانۀ حیاتی بهرای ايفهای نقهش و رفتارههای خهود بهه      
 کنندۀ درونی و فشردۀ ويژۀ سامانه را بر دوش نکشد. نیروهای تعیین

توان دربهارۀ آن بررسهی انجهام داد ايهن      امروزه يکی از نکات اصلی که می
شهالودۀ تفهاوت    است: شخصیت غیرساده و پیچیدۀ تمام اجزای سامانۀ حیاتی، 

 های مصنوعی است. بنیادی آن با تمام دستگاه
ای کهه   تمام اهمیهت کهار مها در همهین اسهت: اگهر عملکردههای پیچیهده        

تهوان آن   ها وجهود دارد و مهی   ی الگوبردار نیست در سامانهتمام بهی و طورکل به
 هها  آنداد و شناسايی کرد، در آن صهورت بها رفتهار بها     عملکردها را تشخیو 

ای  همچون اجزای ابتدايی ساده، به استقبال نابودن کردن عوامهل ثابهت حیهاتی   
گونهه کهه    گیهرد. بهرعکس، اگهر آن    ها را ناديده می ها آن رويم که دنیای داده می

 يها  - تهوانیم  اطلاعهات باشهد، مهی    زیچ همهگويد  باورهای غلط راي  کنونی می
یِ ا عهه یماوراءالطب 1«فراانسهانیِ »برای دستیابی به اين رؤيهای   - خواهیم توانست

 فناّورانه، نوعی زندگی بدون جسم و نامتناهی را تجربه کنیم.
اش کرد وجهود   لازم است تأکید کنیم که اگر آن ماهیتی که نتوان الگوسازی

شهناختی   داشته باشد، به دلیل وجهود ممنوعیهت بیهرون از فراينهدهای زيسهت     
)مسئلۀ سه جِهرم در فضها(،    2«پوآنکاره»نیست. پیرو سنت درخشان نتاي  منفی 

فهم تفاوت بین محدوده و مرز که در مقدمه بیان کرديم واجهد اهمیهت اسهت:    
ههای ناشهی از تکامهل، بها الگوسهازی       سرگذشت مسیر انتقال و مبادلۀ فراکنش

 توان آن را رهگیری کرد. بسیار پیچیده که نمی
ناشهدنی و امهور    هها، امهور محاسهبه    میت شهناختن وجهود محهدوده   به رسه 
شهود کهه    ناپذير، بدون ترديد منجر به بازسازی مواضهع جاهلانهه نمهی    شناخت

: رياضیات و فیزيک دو دستگاه علمی که تا برعکسعلوم را بار ديگر نفی کند. 
دادنهد، بهه نوبهۀ خهود بهه       ابتدای قرن بیستم شناخت کامل جهان را نويهد مهی  
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نهه اصهلِ    حهال  نيبهاا های ساختاری مکتب شناخت اثباتی پهی بردنهد.    ارسايین
کهدام بهه معنهای     در علم حساب، نه اصل عدم قطعیتِ هايزنبرگ هیچ 1ناتمامی

نفی ايهن دو عرصهۀ علمهی نیسهت. دو قضهیۀ گهودل در رياضهی، ناتمهامی و         
گر  بیاندرستی  ی و بهخوب بهناپايداری، همچون عدم قطعیت در فیزيک کوانتوم، 

عبورناپذير است که نه شکستی برای دانهايی، بلکهه سرچشهمه و    « نادانستۀ»آن 
شايد حتی شرد دانايی اسهت. ناشهناختن حقیقهت، نهه ضهعف دانهش، بلکهه        

 آيد. عنوان يک نیاز به وجود می انگیختاری است برای دانستن هر چیزی که به
شناسهی   زيسهت کنیم که چرا  ی درک میسخت بهپس از فیزيک و رياضی، ما 

بايد استثنايی بر تأکید بر اين گزاره باشد، مگر دقیقاً و فقهط بهه ايهن علهت کهه      
شهناختی   های زيسهت  خود را برتر از هر محدوديتی بداند. تأکید بر اينکه نظريه

طور کامل شناختنی نیست )به اين معنی کهه   تواند پیرامون محوری پويا که به می
بهاوری   روی دفهاع از روح  ههیچ  مان يابهد، بهه  هم بشود( سها « منفی»شامل نتاي  

خهوبی درک   تواند بهه  شناختی می نیست. عرصۀ عقلانیت ازجمله عرصۀ زيست
وجهود دارد کهه لزومهاً بهه معنهی      « ناپذير شناخت»ها، امور  کند که در تمام نظام

ناپهذير بهودن متهرادف جههل نیسهت بلکهه        نادانی و جهل نیست. اين شهناخت 
است که از ديد ما موجهود  « ديگری»ها با آن  ها و فناوری بازتاب برخورد نظريه

خهواهیم نامیهد.   « شناختی میدان زيست»زنده يا آن مفهومی است که ما در ادامه 
سهازند کهه ايهن مسهئله بهرای       موجودات زنده در جريان تاريخ خهود را برمهی  

شناسهی اصههلی بنیهادی اسههت. ايهن البتهه از لحهها  قانونمنهد کههردن و       زيسهت 
توانیم قوانین فیزيکی را الگوسهازی   دازی يک معضل است: ما همیشه میالگوپر

شهود و شهامل تصهادف،     کنیم، اما نه ردپاها و رخدادهايی را کهه تهاريخی مهی   
دهنهدۀ   و سهازمان  2«دهیه تن درههم درونهی  »دگرگونی يا حتی گونهاگونی بخهش   

وت ای متفها  شناسی به نظريهه  موجودات زنده است. اين دلیل اصلی نیاز زيست
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وسهیلۀ مکتهب اصهالت     از فیزيک است  همان چیزی که قسهمت اعظهم آن بهه   
فیزيکی انکار شده. الگوی حیاتی موردنظر ما مدعی پر کردن اين فاصله اسهت.  

ايهم بهه    انگیهز هسهتی[ نامیهده    اين الگو که آن را ماموترتِو ]کتاب بزرگ حیهرت 
(. سهطح  301صفحه شود )نمودار  شکل دستگاهی در سه سطح نمايش داده می

است. مضهمون  « شناختی میدان زيست»حال نقش محوری دارد  میانی که درعین
شهده،   يافتهه و سهاخته   ای سازمان برای تداعی کردن مجموعه نجايارا در « میدان»

ايم، به آن شکلی که دربردارندۀ واحهدهايی باشهد    از دنیای فیزيک به وام گرفته
تهوان شهناخت. در بهالای     میدان میهای موجود در  ها و تجلی که در همۀ نحوه

ههای ترکیبهی    ها، يعنی سهامانه  اين سطح مرکزی آن چیزی قرار دارد که مختلط
هها( خهواهیم نامیهد و     مختلف، )زبان، شهرسهازی، اقتصهاد، فهن و ماننهد ايهن     

کنهد، ولهی    های حیاتی خودمختار عمهل مهی   هايی است که همچون سامانه نظام
شهناختی همهراه    ی حیهاتی بهه میهدان زيسهت    شان با نوعی وابستگ خودمختاری

 است.
شهیمیايی   - سطحِ اين الگوها، بعُد متشکل از اشیای فیزيکهی  نيتر نيیپادر 

کهه پهس از    طهوری  کند. به دهیم که بر اساس قوانین مکانیکی کار می را قرار می
شناختی بهه لحها  زمهانی مقهدم بهر همهه        اين شرح خواهیم داد، میدان زيست

جز در جريان يک فراينهد گهزينش يها حتهی تولیهد نیسهت کهه         است. بنابراين
توان اجزايی موسوم به ابتدايی را تعريف و از مجموعه جدا کهرد. ايهن سهه     می

طهور جداگانهه پهیش از     اسهت کهه بهه     سطح برای ما نمايانگر سه نهوع هسهتی  
 شرح خواهیم داد. ها آنتوصیف نحوۀ عملکرد و تعامل متقابل 

 شناختی میدان زیست

شهناختی، از لحها  زمهانی شهالودۀ دنیهای مها را        ر اين فرضیه، میدان زيسهت د
گری و ارتباطی مسهتمر   دهد. ما آن را به دلیل دارا بودن نقش میانجی تشکیل می

 کنیم. معرفی می« میدان»عنوان  به
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درواقع در يک میدان هیچ عنصری بیهرون از زمینهه و خهارج از مجموعهۀ     
تواند خهود را   شناختی نمی رتیب هیچ سامانۀ زيستمیدان وجود ندارد. به اين ت

بهوم خهود بهه     همچون يک واحد مستقل تلقی کند که بتواند خهارج از زيسهت  
 بنیان زندگی کند. شکلی بی
يۀ وحدت عینی يک میدان در اين است که ههر سهامانۀ حیهاتی، ههر     ما جان

ه سهطح  که « ای لايهه »شهناختی اسهت،    از میدان زيست 1«لايه»گروه يا نوع، يک 
از بیهرون آن آمهده اسهت. در ادامهۀ      2«موبیهوس »درونی آن همچون يک نهوار  

شهناختی   يونانی شايد بتهوان گفهت کهه میهدان زيسهت      3های ذرۀ بنیادی انديشه
هها   جهوش متشهکل از ذرات و انهرژی    همچون هرچه موجود است، آش درهم

ه ايهن  توان تصور کهرد. به   است که در آن سطح، هیچ گسستی را میان اجزا نمی
ای تصور کرد کهه در   صورت سطوح گوناگون آشکارشونده ترتیب بايد آن را به

تهوان   شود. بنهابراين مهی   درون آن اشکال متنوعی با تفاوت عملکردی راهر می
های مختلهف عملکهرد    شیمیايی نحوه - گفت بدون گسست از شالودۀ فیزيکی

تفاوت از بقیۀ زمینهه را  ای م زايی و عملکرد ويژه هايی که درون وجود دارد  لايه
تعريف و فراهم کند. از اين لحا ، بدون گسست از شالودۀ مادی، ناپیوسهتگی  

 آيد. و تنوع زيادی در نوع عملکردها به وجود می
شهود،   از آنجا که حیات بیش از هرچیز همچون پديداری در زمینهه درک مهی  

ههای   بهه میهدان   های حیاتی در حیات مشارکت دارند و متعلهق  از اين ديد سامانه
حیهاتی را در خیهال آورد    ای توان ارگانیسم يا سهامانه  اند، پس نمی شناختی زيست

ارتبهاد   رغهم  بهحیات شده باشد. « واجد»که پس از وجود داشتن ]موجود شدن[ 
هایِ متقابلِ بسهیار   درونی متقابلی که موجب تکامل فرايندهای درگیر در وابستگی

عنوان يهک سهامانۀ حیهاتی بهه حسهاب       اختی بهشن شود، میدان زيست نزديک می
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ههای آن   تهوان چهون لايهه    دهندۀ میهدان را مهی   های حیاتی تشکیل آيد. سامانه نمی
 ، اما با نوعی خودمختاری نسبی دانست.«بافت»میدان و متشکل از همان 
]وجهود[ متکثهر   « يک»متکثر ناب، بلکه   نه يک ]وجود[ 1يک موجود متکثر

ت: ]وجودههای[ متکثهر در يهک وحهدت درونهی يها       با وحدت ويژۀ خود اسه 
بخشد. به اين ترتیهب ههر سهامانۀ     هستی می ها آنکنند که به  بیرونی شرکت می

شهناختی[ بهه وحهدت دسهت      حیاتی از طريق مشارکت خود در میدان ]زيست
 يابد. می

شهناختی روی آن چیهزی کهه     های حیهاتیِ زيسهت   هويت و وحدت سامانه
شود، اين بخش فشردۀ درونهی   ده شده است برپا مینامی« فشردۀ درونی»بخش 

ههای   ههای موسهوم بهه بخهش     يهی اسهت کهه بخهش    زا درونبه معنهی پويهايی   
کنهد. بهه ايهن ترتیهب، بهرخلاف مصهنوعات        در آن شرکت می 2«گسترده برون»
ههای حیهاتی    شده از اجزای متفاوت، سامانه بندی های سرهم جان و مجموعه بی

 دهند. ده خود را از دست میگستر های برون همواره بخش
فايهده نیسهت: تصهور کنهیم کهه اتهومبیلی را بهه         بررسی يک نمونۀ ساده بهی 

کنهیم   سپاريم. پس از چند روز که برای گرفتن اتومبیل مراجعه مهی  تعمیرگاهی می
دههد کهه موتهور،     شويم. تعمیرکار توضیح می رو می با اتومبیلی کمی متفاوت روبه

تعمیرکهار بهه مها     آنچهت را عوض کرده است. برخلاف بدنه و بقیۀ قطعا  شاسی،
درستی گمان خواهیم کرد که اين همان اتومبیهل مها نیسهت. يهک      گويد، ما به می

شده، تمامیت خهود،   بندی دستگاه مصنوعی يا دستگاهی متشکل از قطعات سرهم
گسهترده   حق هستی و بقای خود را فقط مديون برقراری و حفهر اجهزای بهرون   

ههای   ه همهان صهورت کهه ايهن سهنگ در صهورت حفهر بخهش        خود است. ب
 دهندۀ خود همان سنگ ]قبلی[ است. گستردۀ تشکیل برون

گسهترده خهود را از    طور دائمی اجزای برون های حیاتی به که سامانه درحالی
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هها درونهی ]در    توان گفت هسهتی و تمامیهت آن   که می طوری دهند. به دست می
ی يک سامانۀ حیهاتی در ررفیهت از دسهت    [ است. شرد بقاها آناعماق وجود 

گستردۀ آن است، به عبارت ديگهر در توانهايی    های برون دادن و نوسازی بخش
قراری[. برعکس حفر و بقای  خود در عدم تعادل ]حفر تکاپو و بی داشتن نگه

ها[ حهاکی از عملکهردی    ]در ارگانیسم« گسترده برون»اجزا و قطعات موسوم به 
سهوی مهرگ. امهر ثابهت اصهلی تمهام        رود، بهه  ل پیش میسوی تعاد است که به

است. يک کهودک از   ها آنهای حیاتی، دقیقاً همان حرکت و تغییر دائمی  سامانه
ههای   ها و سهلول  در طی فقط چند روز تقريباً تمامی مولکول نکهنوع انسان با آ

 دهد، همان کودک اولیه باقی خواهد ماند. هنگام تولد خود را از دست می
]بقهای[ خهود را مهديون    « یهمهان  نيه ا»توان گفت که يک سامانۀ حیاتی  می

و از آن خهودکردن  « گسهترده  بهرون »ههای   توانايی از دست دادن اجزا يا بخهش 
اش  دهنهده  اجزای ديگری است که برای جبران از دسهت دادن اجهزای تشهکیل   

آفرينی[ نوروز ] به خود را نیز« ۀ درونیفشرد درهم»آفريد و بخش  را بازمی ها آن
خهود را  « همهانی  ايهن »کند. برعکس مجموعۀ متشهکل از قطعهات منفصهل،     می

ههای فشهردۀ    گسترده است. منظهور مها از بخهش    مديون نگهداری اجزای برون
گسهتردۀ اضهافی    درونی نه چیزی کمیّ و الگوپذير همچون يهک بخهش بهرون   

لحظهه[   بهه  طور مستمر ]لحظه ديگر، بلکه عبارت از نحوۀ عملکردی است که به
 کند. می روز بهخود را در سامانۀ حیاتی 

ای از نامتغیرهها و شهرايط    شهناختی، مجموعهه   از اين قرار، در میدان زيست
 توانیم به موارد زير اشاره کنیم: ويژۀ موجود زنده وجود دارد که ازجمله می

 1انعطاف و تنوع دائمی هر سامانه و هر نوع  -
حیاتی، يعنی تولید و بازتولیهد شهرايط   های  ويژگی خودآفرينندگی سامانه -

 هستی خود 
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ويژگی عمیقاً تاريخی موجودات زنهده: يهک سهامانۀ حیهاتی همهواره در       -
سوی آن چیزی که  و به پیش رفتن به 2ديگر شدن 1های تنش دائمی بین گرايش

  و از طهرف ديگهر مانهدگاری و    طرف کهايش از ي شوق آن را دارد و فرافکنی
 قرار دارد. - بازسازی گذشته در زمان حاضر - اش ای ظهاستمرار شاکلۀ لح

رفتارهای خودسازندۀ موجود زنده هرگز پاسخی مکانیکی )پاسخی شهرطی  
در وضعیت  3های ماندگاری زمانی( به محیط نیست. گرايش در تطابق مطلق هم
کنندۀ طهرز کهار و    های دگرگونی ناشی از تاريخ طولانی، تعیین حاضر و گرايش

هههای حیههاتی و  ناپههذير سههامانه ، اصههیل و بازگشههت4یربههازخوردیغ عملکههرد
حصهار  »بیانگر آن چیهزی اسهت کهه وارلا     5رفتارهايشان است. واژۀ اندرونگی

هههای حیههاتی متنههاهی، محههدود و  نامیههد  يعنههی اينکههه سههامانه مههی« عملیههاتی
عنوان سطوح  اند و رفتارهای ويژۀ موجودات زنده که خود را به کننده خودتنظیم

 دار است. کند، هدف پیچیده مطرح می شیوب کم
شناختی برخلاف اشیای فیزيکی، در حصار زمان و فضها   های زيست سامانه

گنجند. موجود زنده در مجموعهۀ پويهای خهود     حاکم است نمی زیچ همهکه بر 
 شناختی خود شرد موجوديت زمان و مکان است. در میدان زيست

واقعیت نهفتهه اسهت کهه مبادلهۀ      شناختی در اين ويژگی ديگر میدان زيست
های حیاتی، بین سهامانۀ حیهاتی و محهیط، بهین اجهزا و       بین سامانه - اطلاعات
شهده   شود که رمزگهذاری  بر مبنای روشی انجام می - های ويژۀ هر سامانه بخش

ای  گهذاری پهاره   بهرداری، شناسهايی و نهام    و نمادين نیست. توانايی ما در گرتهه 
نادرستی باعهث   شناختی غالباً به ای موجودات زيستمبادلات و بعضی ساختاره
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در  1«واينهر » شود که نقشه را عین بستر ]واقعی و طبیعی[ تلقی کنیم. ازجمله می
وسهیلۀ تلگهراف    کرد که شايد روزی انسان بتواند به نقش پیامبران پیشگويی می

 )با سوار شدن بر روی خطود مخابراتی( به مسافرت بپردازد.
پیچیده است.   شناختی، فرايندها به هم گره خورده و درهم در میدان زيست
شیمیايی، پويها ]بهدون    - ها همچون يک رابطۀ متقابل فیزيکی شیوۀ عملکرد آن

واسطه[ است، به اين معنی که برای مبادلۀ اطلاعات بهین دو نظهام متوسهل بهه     
« مبادلهۀ اطلاعهات  »به روش  است یکافشود. برای درک موضوع  يک زبان نمی

میان زنبورها فکر کنیم. اثر و عملکرد رقهو زنبورهها کهه حهاکی از جههت و      
های پهرواز اسهت مشهابه     زاويه پرواز، طول پرواز در يک جهت و ساير ويژگی

هايی است  زبان نیست  بلکه همچون يک رابطۀ متقابل بلافصل جاری بین نظام
 ر همان بستر فیزيکهی ها د راستی فراکنش هم به نجايااند. در  که در ارتباد متقابل

دهههد. مسههیری کههه زنبههور عسههل بايههد طههی کنههد،      شههیمیايی روی مههی  -
هايی عینهی اسهت کهه در کهنش      شده در رقو نیست، بلکه اشاره «رمزگذاری»

 اندازد. خودی را به جريان می متقابل فرايندهای ويژه نوع پاسخ متقابل خودبه

 اِ صفحة درج اطلاعات نیست ان دی

و  پرمعنهاتر ی در ايهن زمینهه   مولکهول شناسهی   ما با زيست بدون ترديد اختلاف
يابنهده در هسهتۀ سهلول و     شده و توسعه دهیتن درهمپرمحتواتر است. فرايندهای 

ههای   از ديهد مها فهراکنش    2های ارتباطی اهِا و ريزمولکول ان سیتوپلاسم بین دی
رت صهو  اِ بهه  ان ها در دی نیست. شکل و نوع پروتئین« خوانش/ترجمۀ يک رمز»
شهیمیايی   - های فیزيکی شود بلکه به دنبال فراکنش شده يافت نمی «رمزگذاری»

ژنتیکهی اسهت کهه     - اِ و در شهرايط خهاص محیطهی    ان پیچیده در تعامل با دی
 شود. ترکیب می ها نیپروتئ
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عنهوان   سهادگی و فقهط بهه    اِ بهه  ان دی مولکول در تخیل مسلط کنونی، بزرگ
شهدنی( بهرای درج انبهوهی از     يهف جهايگزين  ای يا بستری )بنها بهه تعر   صفحه

را که در « ترجمه»شود. بر اساس اين فرضیه، فراکنشِ  اطلاعات رمزی تلقی می
بعهدی   بها يهک چهاپگر سهه     شود از هر لحا  می تهوان  ها انجام می ريزمولکول

وسیلۀ تعدادی دستورالعمل برای ماشین مربوطه  مقايسه کرد: اطلاعاتی رمزی به
سهازد شهیء مهوردنظر را تولیهد کنهد. در ايهن        آن را قادر می شود و ترجمه می

طور آشکار با يک نمونهه از انقطهاع يها گسسهت مهادی سهروکار        موقعیت ما به
توان فهمید که تفاوتی مادی بهین اطلاعهاتی کهه بهه چهاپگر       ی میراحت بهداريم. 

 های عملیاتی آن ماشین وجود دارد. رسد و فراکنش می
ای  دههد چنهین فرضهیه    چیز به ما اجازه نمی اِ هیچ نا یدکه در مورد  درحالی

ها برای شروع عملیهات تولیهد، ههیچ رمهزی را بازگشهايی       بسازيم. ريزمولکول
آلیستی يا حتی اصالت روح پنههان در   بازی ايده توان حقه سختی می کنند. به نمی

ای معهین روح بهر مهاده     کند در لحظه پشت اين فرضیه را در آنجا که فرض می
 نجها ياسادگی درک کنیم کهه در   توانیم به کند استتار کرد. برعکس ما می لبه میغ

ای بسهیار عینهی از اسهتمرارِ مهادی سهروکار داريهم کهه در آن بعضهی          با نمونه
فرايندها بدون آن لحظۀ گسست و دخالت امری خارجی، موجب آغهاز فراينهد   

کهه تحهت    شهیمیايی اسهت   - شود. اين همان فراينهدهای فیزيکهی   ديگری می
 يابد. شرايط معینی در اين جهت يا آن جهت بسط می

اِ پهیش و بهیش از انتقهال يهک رمهز       ان یدپیشاپیش آشکار است که واکنش 
مشخو و مستقیم، نیازمند بسهتری بهرای ادامهۀ نقهش شهیمیايی خهود اسهت.        

است کهه عملکهرد     دقیقاً به اين علت مسخره پارک ژوراسیکرؤياهايی از نوع 
دههد   ه شکلی بنیادی برحسب بستری که فراکنش مادی در آن روی میاِ ب ان ید

 شود. متوقف يا متحول می
گونه که پیش از اين چند بار گفتیم، پرسهش بهزرگ دوران مها بهدون      همان

شهیمیايی )در لحظهۀ برگهردان     - ترديد اين است: با توجه به گسست فیزيکهی 
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آوری تمهامی   ان جمهع اطلاعات و تبديل ]هويت[ غیرمادی به مهادی( آيها امکه   
و حتی بیش از اين، تسخیر ]تبديل و بازسهازی[ مجموعهۀ پويهای     - اطلاعات

برای گنجانیدن آن در يک رمز غیرمادی بهه قصهد    - سازندۀ يک سامانۀ حیاتی
سهازی بعهدی آن امکهان دارد؟ امهروزه پاسهخ رايه  بهه ايهن پرسهش را           مادی
صهورت بهالقوه    را بهه  زیه چ مههچیز اطلاعات است،  همه کهشناسیم: از آنجا  می
کهه ايهن پاسهخ بها ناديهده گهرفتن        سازی و منتقل کهرد. درحهالی   توان نمونه می

هها   پهردازی از آن  ههايی را کهه بهه داده    گسست مزبور، پیچیدگی عمیق فراکنش
 گیرد. پردازد، با باور به حذف قلمرو ناديده می می

ارتباد و اسهتمرار   های مختلف يک سامانۀ حیاتی از نوع پیوندها میان بخش
نقهد قهوۀ داوری   ويژه است. پیش از اين تعريفی را که کانت از اين ارتبهاد در  

وسیلۀ ديگری موجود اسهت.   ارائه داده است به ياد آورديم: هر بخش برای و به
ههايی از   کنندۀ نوع تمامیتی است که در آن، بخهش  تداعی« وسیله برای و به»اين 

حهال واجهد    ها مشارکت دارد و درعین ساير بخشسامانۀ حیاتی در همسازی با 
همسازی بدون ]نیاز به[ مجاورت است. به اين معنی که اين همسازی فقهط از  

 جنس مجاورت جغرافیايی نیست.
( 2عنوان نمونه، غهدد  )به 1«ها حفره»به اين ترتیب مسلم است که ارتباد میان 

ورت، بلکهه ناشهی از   (، نهه ناشهی از مجها   4عنهوان نمونهه، اعضها    )به 3«منابع»و 
 ای پويا است. رابطه

وسیلۀ لونگهو همچهون    که ديديم، به طوری پیوندهای سازندۀ اين استمرار به
همبسهتگی   6است کهه در آن شهعاع    تعريف شده 5«حالت بحرانی گسترده»يک 
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تهوان   کنهد. ايهن پیونهدهای پويها را مهی      نهايت میل می سوی بی ها به میان بخش
بهرداری   درک کرد که به شکل پیوندهای قابل نمونهه « یپیوندهای اثیر»همچون 
نیسههت. نههوع اول ]پیونههدهای اثیههری[، « پیونههدهای عینههی»پههذيرِ  بینههی و پههیش

خصوص ]از نهوع[ درزمهانی و بسهیار پیچیهده اسهت  نهوع دوم ]پیونهدهای         به
را در  هها  آنشهدۀ   ی اسهت و مسهیر طهی   زمهان  همصورت  خصوص به به 1عینی[

 شناسايی کرد. توان وضعیت حاضر می
ای ويژه میان کل و جزء کهه در   از رابطه عبارت استويژگی حالت بحرانی 

بدون وجود بخشی شبیه به آن کلهی در   3در هر بخشِ جزئی، 2«کلی»آن، متغیرِ 
گذارد. يک سامانۀ حیاتی  جز کثرت اجزا، خود را به نمايش می سامانۀ حیاتی به

نیسهت.  « مرکزی»يک بخشی  که هیچای است  های زنده طورکلی دارای بخش به
شهناختی، يعنهی خهود زنهدگی، از      درمجموع لازم است بدانیم که میدان زيست

 اين ديدگاه شرد هستی است.
حالت بحرانی گستردۀ يک سامانۀ حیاتی، علاوه بر چیزههای ديگهر بنها بهر     

ايهم. ايهن سهازوکار،     نامیهده  جبهر دوگانهه  کند که مها آن را   سازوکاری عمل می
گیهرد. از ايهن ديهد لازم     دهندۀ سامانۀ حیاتی را دربرمی ۀ عناصر تشکیلمجموع

وجوِ بعُدی ويژه بپردازيم که بر اساس آن بتوانیم ثابت کنیم که  نیست به جست
با موجود زنده سروکار داريم. برعکس، ويژگی اين موجود زنده همان عملکرد 

مانۀ حیهاتی نقهش   است که در تمام سطوح هر سا« حالت بحرانی/ جبر دوگانه»
ی اعضای موجود زنهده را  آسان بهتوانیم  کند. به اين دلیل است که اگر می ايفا می

تشخیو دهیم، برعکس تشخیو هر نوع مرکزيهت بهرای موجهود زنهده کهه      
 ها نسبت به آن پیرامونی باشد، ناممکن است. ها، اعضا و بافت سلول

مثابه چیزی دارای دوام و  چنانچه به مفهومی بسیار عینی بتوانیم هستی را به
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تواند جز  بعد هم در مکان و هم در زمان بدانیم، اين دوام و اين جسمانیت نمی
تواننهد آن را تأيیهد و    وسیلۀ موجودات زنده وجود داشته باشد که می برای و به

تواننهد   اثبات کنند. از آنجا که اجسام زنده تحت تأثیر هر انگیختاری هستند، می
پذيری اندام خود در ارتباد بها اشهیای موجهود و تأيیدکننهدۀ      هماهنگ با تشکل

شناختی از آنجا کهه محفهو  و مسهتقل و دارای     های زيست باشند. سامانه ها آن
در محیط و تعامهل مشهترک بها آن،     1توانند با دخالت مرز و محدوده هستند می

اتی ههای حیه   در آن دخل و تصرف کنند. محیط دقیقاً به اين علت برای سهامانه 
ها محدود ]دارای حدود و ثغور مشخو[اند. ههر   دار است که اين سامانه معنی

کالبههد در سههاختمان چیزهههايی مشههارکت دارد کههه در سههاخت کالبههد خههود او 
الابعاد است که  قدر متنوع نويسد: فضا همان که پوآنکاره می گونه هماناند.  سهیم

 ماهیچه وجود دارد.
ای  تواننهد رابطهه   مهی  هها  آنت و اجهزای  که خواهیم ديد، مصهنوعا  طوری به

توانند از يکديگر متأثر شوند. تهأثیر متقابهل،    متقابل با هم داشته باشند، ولی نمی
شههناختی و متههأثر از سرنوشههت و سرگذشههتِ میههدان و   ويههژۀ میههدان زيسههت

رغهم   و بهه  - دهندۀ آن است. دستگاه مصنوع همهواره  های حیاتیِ تشکیل سامانه
محض است. اين دستگاه اجزای خود را بر اسهاس   2بیگانۀيک  - اش یدگیچیپ

توانهد همهواره    کنهد. يهک دسهتگاه مصهنوع مهی      تکینگی ويژۀ خود تولید نمهی 
های سخت ديگری را به دستگاه خود اضافه کند )همهواره امکهان ادغهام     بخش

آن وجهود دارد( ولهی در محهیط خهود دخهل و       3اجزای ديگر و تغییر مقیهاسِ 
نهايهت نهاچیز مکهانیکی بها آن بهه سهر        مواره در کنش بهی کند و ه تصرف نمی

کند، نوع اسهتفاده و   ی نمیکار دستبرد. يک دستگاه مصنوع هرگز در خود  می
کنهد. بهه ايهن     فايدۀ آن است که از بیرون تمامیتش را تعريف و به او اعطها مهی  
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م بینی کنیم و آن را می ترتیب درست است که ما از يک دستگاه تلفن استفاده می
دهیم، ولی اجزا و قطعات متشکلۀ اين تلفهن يهک تلفهن نیسهت.      و حرکت می

مصنوع جز بهرای ديگهری    1شوند  مصنوعات برای خود و در خود ساخته نمی
 موجود نیست.

 3مصالح و ابزار

شهناختی   ههای زيسهت   وسهیلۀ سهامانه   مصالح محصول برداشت و بازسهازی بهه  
نشِ متنوع ههر چرخهۀ حیهاتی و ههر     ويژه تحت تأثیر ک طور انفرادی، ولی به )به

بخهش بیهرون از    تمامیت خود را مديون يک اصهل وحهدت   ها آننوع( هستند. 
 است. ها آنخود هستند، زيرا تمامیتشان وابسته به حفر انسجام اجزای منفصلۀ 

جهان باشهد )سهنگ، ابهزار،      تواند واحدهايی از مهواد بهی   مصالح و ابزار می
شده در عملکردی فنی بها ههدفی معهین:     دغامقطعات ريز( يا حتی مصنوعاتی ا

يهک ربهات و ماننهد     4يک گوشی هوشهمند،  3عنوان نمونه يک دستگاه رايانه، به
 - تحهت فرمهان قهوانین فیزيکهی     5ها. دنیای مصالح و ابزار به اشَهکال عهام   اين

ای  راستی هر دستگاه و هر واحد مصهنوع هسهتی ويهژه    شیمیايی وجود دارد. به
تکینگهی   نجها يادر « ويژه»های حیاتی منظور از  ف هستی سامانهدارد، اما برخلا

فرد بودن[ نیست، زيرا اگر تکینگی برای يک سامانۀ حیاتی به معنهای   ]منحصربه
تمرکز تمامی ساختار در يک نقطه ]ههدف[ و تشهکیل يهک کهل اسهت، بهرای       

 ها است. سادۀ اجزای آن 6مصالح و ابزار، کل فقط معطوف به جمع
ههای زيسهتی در تولیهد مشهترکِ      ب ابزار و مصالح، همراه سامانهبه اين ترتی
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جهان رهاهر    طهور مشهترک بهین جانهدار و بهی      شناختی، به دائمیِ میدان زيست
در تولیهد   هها  آنههايی از   ههای حیهاتی و مجموعهه    شود. گرچه تمام سهامانه  می

خويشتن و محیط حضور دارند، فقط بعضی پستانداران نوعی از مواد را تولیهد  
هها   طهور مسهلم فقهط انسهان     توان ابزار نامید. البته در اين میان به کنند که می یم

هها و   ضمن تولید دائمی انواع جديد از تلفیق انسان/مصنوع، بها تولیهد دسهتگاه   
 يابند. شوند و به نوبۀ خود تحول می مصنوعات فنی همگام می

ان طهور بنیهادی از همه    انسهان بها ابهزار و مصهنوعات بهه      1تکامهل مشهترک  
کند که در تکامل مشهترک انهواع دخالهت دارد، يعنهی      سازوکارهايی تبعیت می

در  هها  آنوسیلۀ  ها به طور عمده در بازيافت و تفويض عملکردهايی که انسان به
ههای خهود    تولید اجتماعیِ هستی خود بدون انقطاع بها مصهنوعات و فنّهاوری   

معنهی نیسهت کهه    حهال ايهن فهراکنش مشهترک بهه ايهن        شوند. بااين می 2ادغام
 مصنوعات نوعی از انواع باشد.

توانند مسهتقل از محیطهی باشهند کهه در آن حضهور دارنهد.        مصنوعات می
پذير( بسیار متفهاوت   شمارشحال )اين استقلالِ واحدهای تمام و کمال و  بااين

ناپذير از يهک هسهتی    تگسسنه جزئی درونی و  ها آناز استقلال حیاتی است. 
ريهزی   به اصلی بیرونی هستند که دستگاه بر اساس آن برنامه واحد، بلکه وابسته

گرهای خود را چنهد برابهر کنهد،     تواند حس شده است. يک دستگاه مصنوع می
حال ههر تعهداد و هرچنهد حسهاس و دقیهق ههم باشهند، رايانهه همهواره           بااين

سرراسهتِ مشهخو و مسهتقل از    « انتزاعهیِ »ههای   صهورت داده  اطلاعات را به
کند. چنین الگويی هیچ نسهبتی بها    احد مجهز به حسگر دريافت میمحیط، از و

ههای   نهدارد کهه سهامانه    3ای تنیده و پیچیهده  نهايت کوچک، درهم فرايندهای بی
در رابطهۀ   هها  آنگزيننهد و بها    عناصر محیط خود را برمهی  ها آنوسیلۀ  حیاتی به

                                                      

1. CO – ÉVOLUTION 
2. HYBRIDER  
3. INEXTRICABLE 
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 گیرند. تعاملی متقابل قرار می
شهیمیايی و مصهنوعات بها     - فیزيکهی الگوی مکهانیکی رفتهار فراينهدهای    

شهود: ههر نهوع اسهتمرار و      ويژگی عملکردی بازخورد مکانیکی مشخو مهی 
ها[ ناشی از مجاورت است، حتی اگر آن پیوند بسهتر خهود را    پیوستگی ]در آن

 تغییر دهد.
تنیدۀ غیرآلهی، وحهدت خهود را مهديون حفهر دائمهی        مواد و عناصر درهم

 اصهطلاح  بهه ۀ خود هستند. اين گهزاره بهرای   دهند اجزای سخت بیرونی تشکیل
مواد و عناصر وجود دارند نیز معتبهر اسهت.    2که به شکل اجتماعِ 1ذرات بنیادی

]از خهود گريزان[انهد.    زيه مرکزگرهای حیاتی  که فراکنش به اين ترتیب درحالی
کهه همهواره    طهوری  مواد و عناصر غیرحیاتی، مرکزگرا ]به خودپذيرنده[انهد: بهه  

ها يا واحدهايی را برای اتصهال بهه واحهدی اضهافه کهرد کهه از        خشتوان ب می
 آيد. سوی درون می بیرون به

شیمیايی که به نظهر   - پذير در میدان فیزيکی مشاهدهتنها الگوی عملکردی 
کننهدۀ   ساختارهای تلف»رسد بیش از همه به پیچیدگی حیاتی نزديک است،  می

از  ههای انتقهال     يعنهی حالهت  است که پريگوژين آن را تعريهف کهرده  « انرژی
های الگوی جهامع بحهران در روابهط بهین اجهزا.       مراحل ]جهش[ واجد ويژگی
شهود، تغییهر    ای به مرحله ديگر منجمد يا بخهار مهی   وقتی آب با عبور از مرحله

جها   دهنهدۀ سهاختار و نظهام آن جابهه     ی تشهکیل ها مولکولدهد، تمام  حالت می
 ديه جدبا اين چیدمان نوينِ خود[ يک نظهم  يابد، ] شود، چیدمان جديدی می می
ها در ههر مرحلهه از تغییهرِ     کنند. هر يک از مولکول تولید می«( آنتروپی منفی»)

های ديگر و با کل ]مجموعهه[   ای کاملاً اختصاصی با تمام مولکول حالت، رابطه
کنند، که ديگر نه مرکزيتی دارد و نه کل آن برابر مجمهوع عناصهر آن    برقرار می

کهه   گیرد. درحالی ، بلکه ]کل[ در هر محل و در درون هر مولکول قرار میاست
                                                      

1. PARTICULE ÉLÉMENTAIRE 
2. AGREGATION 
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ههای بحرانهی    گونه که ديهديم، ايهن حالهت    شیمیايی، همان - در دنیای فیزيکی
 است. 1همواره منظم و متمرکز

 های مختلط[ ها ]سامانه مختلط

طهرف رفتهاری همچهون     از يهک  هها  آنها سومین نحوۀ وجهود هسهتند:    مختلط
راهبرد خود را تعريف کهرده، عناصهری را از دسهت     - های حیاتی دارند سامانه
و از طرف ديگر همچون مهواد و   - کنند دهند و عناصر ديگری را جذب می می

خودمختهار   هها  آنههای حیهاتی،    کنند. درواقع برخلاف سهامانه  مصالح رفتار می
ها هسهتند.   آن های حیاتی و تغذيه از نبوده و برای ايفای نقش، وابسته به سامانه

ها برای حفر موجوديت و کارايی خود محتاج رابطهه بها    به اين ترتیب، مختلط
 ها بخشی از آن هستند. اند که انسان شناختی میدان زيست
های مختلط از جنس مادی ديگری نیستند، ولی متنهارر بها عملکهرد     سامانه

انههد کههه مسههتلزم خودمختههاری خاصههی نسههبت بههه میههدان    ديگههری از مههاده
 شناختی است. يستز

آمیزند کهه موجهب    های مختلط فرايندهايی را با يکديگر می مجموعۀ سامانه
ها در انحصار نوع انسهان نیسهت. بهه دنبهال      شود. اين فراکنش سازی می فرهنگ

گیری کرد که بیشتر انهواع   بايد نتیجه 2«دومینیک لسِتل»ويژه کارهای  کارهايی به
هسهتند کهه بخهش     3فرهنگی ط فرهنگی يا شبهحیوانات موُ لدِّ عملکردهای مختل

مشهارکت دارنهد.    شهان يرفتارهاطور متقابل[ در انگیهزه دادن بهه    ها ]به اعظم آن
ههای متعارضهی را    تهنش  5سهانان  همچون انسهان  4سان رو حیوانات ناانسان ازاين

ههای   شهرکت دارنهد و گهرايش    ها آنهايی که در  کنند که میان مختلط تجربه می

                                                      

1. PONCTUEL 
2. DOMINIQUE LESTEL 
3. PROTO – CULTURELLE 

4. ANIMAUX NONHUMAINS 
5. ANIMAUX HUMAINS 
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از  تهر  نيیپا)گرچه در سطحی کمیّ و کیفی  ها آنسازندۀ اعَمال شناختی  زيست
 انواع انسان( وجود دارد.

شهده از میهدان    ههای مخهتلط وابسهته بهه عناصهر دريافهت       رو سهامانه  ازاين
تواننهد   ها اگر مهی  اند. اين سامانه شناختی، ولی مستقل در عملکردهايشان زيست

را تعريف کنند، به اين دلیهل اسهت   « راهبردهای بدون راهب ر»راهبردهای ويژه، 
حصهارهای  »های حیاتی با مشخو کهردن مرزههايی چهون     که همچون سامانه

شهان، واکهنش نشهان     هايی متنارر نحوۀ عملکرد درونهی  ، يعنی جدايی«عملیاتی
 دهند. می

تهوانیم ازجملهه بهه زبهان، اقتصهادِ خهرد،        ههای مخهتلط مهی    در میان سامانه
اشاره کنیم. فناّوری همچون شهرنشینی و شهرسهازی  شهرنشینی و البته فناّوری 

هها،   های ]انتزاعهی[ نمهادين )برنامهه    مثابه يک سامانۀ مختلط، مرکب از بخش به
ۀ مهواد و مصهالح   منزله  بهه های مهادی اسهت کهه     ها( و بخش الگوها و مانند اين

 اند. کننده مطابق نمونۀ نظری دهنده و عمل سازمان
انهد کهه    های حیهاتی کلانهی   متشکل از سامانه حال های مختلط درعین سامانه

گیرنهد. بهه ايهن     هها را دربرمهی   های چندگانه يا مجتمعی از سامانه ويژه سامانه به
گونهه کنتهرل اجتمهاعی يها      کنند که به هیچ های کلانی را تولید می دلیل فراکنش
ت سهخن گفه  « های حیاتی سامانه - ابَ ر»توان از  رو می دهند. ازاين فردی تن نمی

 که بدون ترديد فرهنگ نمونۀ روشنی از آن است.
ههای مخهتلط دارای خودمختهاری کامهل نیسهتند، بهرای        از آنجا که سهامانه 

ها، اندامشان و همچنین همۀ عناصر چرخهه حیهاتی    عملکردشان بايد مغز انسان
 کنند.« تصاحب»را 

 های مختلط از آنجا که خود آفريننهده نیسهتند، وحهدت و نیرويشهان     سامانه
شهناختی اسهت. زبهان از ايهن لحها        وابسته به جذب موجودات میدان زيست
پراکنهده را   طرف عناصر جديهد بهرون   نمونۀ اعلای هستی مختلط است  از يک

دههد. در عهوض بهرخلاف     ضبط و از طهرف ديگهر مقهداری را از دسهت مهی     
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کهه[ بهرای    طهوری  شناختی، زبان مرکزگرا اسهت، ]بهه   های حیاتی زيست سامانه
اندازهای محیطهی را نیهز    ها، مغزها و چشم خود، افزون بر تسخیر انسان توسعۀ

 کند. از آن خود می
جهز در   ههای حیهاتی کهلان بهه     ها و سامانه فراکنش مسلم است که اين کلان

بهه لحها  مهادی از     هها  آنوجود ندارنهد.   1شناختی به شکل عینی میدان زيست
شهناختی بهه    از میهدان زيسهت  اند که  ای متشکل از عناصری ساخته شده شالوده

ناشهی از عملکردشهان اسهت کهه بها آن       هها  آن« کهلان »اند. کیفیت  دست آورده
درستی در يک پیوستگی و استمرار مهادی   ما به نجاياشود. در  شالوده تقويت می

حههال نبايههد دچههار اشههتباهِ   در عههین گسسههت عملکههردی قههرار داريههم. بههااين 
شهناختی از   بر حسب آن گسترۀ زيسهت شناختی شويم که  پنداریِ هستی دوگانه

]صور ذهنهی[.   2ها از شعور و انديشه مادۀ جسمانی تشکیل شده است و مختلط
ۀ دو صهفت ]ع هرضَِ جهوهر[ )انديشهه و     منزله  بهه برعکس، صور ذهنی و ماده 

گستره( در تمام اطوار جوهر حضور دارد. اگر روشن است که نحوۀ بیان صور 
در حیوانات و از غرايهز   3انديشه گرفته تا شبهشناختی  ذهنی )از عملکرد زيست

ناپهذير محقهق    تا انديشۀ انتزاعی در انسان( از مسهیر جههش کیفهی و برگشهت    
 4پويهايیِ گسهتره    راسهتی همچهون ]همهان[    بايهد بهه   ها آنشود، نحوۀ هستی  می

گونهه   تعريف شود. به اين دلیل تصور هرگونه دوگهانگی نهاممکن اسهت: ههیچ    
ای وجهود داشهته    تواند جدا و مسهتقل از مهاده   فهومی نمیيا م 5تصور جسمانی

باشد که موجد پويايی آن است. اين نحوۀ ويهژۀ هسهتیِ صهور ذهنهی، کهه در      
تواند بیرون از بسهتر   سطح مفهومی واجد يک عملکرد مستقل نسبی است، نمی

گونه پیرامون يک صهورت ذهنهی    های حیاتی اين مادی تصور شود. فقط سامانه
                                                      

1. SUBSTANTIELLE 
2. IDÉES 
3. PROTOPENSÉE 
4. ÉTENDUE 
5. CORPORELLE 
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گیرنهد. مصهنوعات همچهون مصهالح و ابهزار       هری[ ويژه شکل میبنیادی ]جو
است که: نهه    اند. جان کلام اين وابسته به واحد بنیادی ]جوهری[ سامانه حیاتی

 بعُد ]گستره[ بدون انديشه وجود دارد و نه انديشه بدون گستره.
معنهای آن   نيتهر  کامهل ای از بعُد نمادين به  های مختلط انگاره میدان سامانه

شهده   و تدوين 1ها به شکلی بنیادی، قراردادی ت  جايی که مبادله میان بخشاس
است. سامانۀ مختلط همچهون واحهدی نمهادين و وابسهته وجهود دارد کهه بها        

جان و جانهدار   تعريف يک راهبرد متناسب برای تأمین عملکرد خود عناصر بی
ههای   امانهتهراود سه   از عقل سلیم مهی  آنچهپذيرد. برخلاف  را به درون خود می

ها بدون هدف،  اند و نه بر انسان. آن مختلط همچون اقتصاد کلان نه برای انسان
راستی گاهی اوقهات   کنند که به بدون آگاهی ولی با نوعی خودمختاری عمل می

 آيد. وحشتناک از آب درمی
ههای مخهتلط وجهود دارد،     ها و سهامانه  ای که میان انسان رغم ارتباد ويژه به
ای انسهانی بهدانیم.    های مختلط را فقط نتیجه يا بازتاب شالوده امانهتوانیم س نمی
ههای   ای از سهامانه  رو فرهنگ )سهامانۀ مخهتلط پیچیهده شهامل مجموعهه      ازاين

شهناختی   ای از فرايندهای مستخرج از میدان زيسهت  مختلط( محصول مجموعه
ه است. در درون اين گستره نوع انسهان بهدون ترديهد جايگهاه مهمهی دارد. به      

تولیهد و   2رسمیت شناختن اين جايگاه به معنی لزوم تفهويض حهق سرپرسهتی   
 های مختلط به نوع انسان نیست. عملکرد سامانه

                                                      

1. CODIFIÉE 
2. PATERNITÉ 
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 اطلاعات رمزی زيستی-های طبیعی های حیاتی/ محیط چرخه

 کلدن

 زبان

 رياضیات

 فناوری

 شهرسازی

 اقتصاد

 و...

  ع.خ.م ع.خ.م
 

 تبديل و انتقال تصادفیگذرگاه 

 ها ها/ کلدن مختلط

 های حیاتی فراسامانه
 عملکرد حیاتی ناخودآفريننده

 شناختی میدان زيست

 خودآفريننده

 اطلاعات غیررمزی

 گزينش و برساخت تمايز و حفارت

 انگیختار

 مشارکت

 تصاحب

 پیوستگی ارگانیک

 اشکال هندسی

 محیط-تحقق شکل

 تصاوير مغزی 

  

 تمايز و حفارت گذرگاه تبديل و انتقال تصادفی
 گزينش و برساخت

 انگیختار

 مشارکت

 تصاحب

 ع.خ.م ع.خ.م

 ع.خ.م ع.خ.م  

 های اتلاف انرژی ساخت

 شیمیايی -های فیزيکی فراکنش

 استمرار به واسطۀ مجاورت

 بازخورد

 ترمودينامیک

 ماموترتو
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = FA عملکرد خودمعیار )ع.خ.م(        

FONCTIONNEMENT AUTORÉFERENCIEL 





 

 
 

 بخش سه

 

 «ماموترتو»های  پویایی

 

 ن حیاتیسوی الگوی نوی یک: به

 
های مختلط اين است که با کوشش در فرازآمدن بهر   های سامانه يکی از ويژگی
ها نشان دههد.   يا جوهر فراکنش« حقیقت»عنوان  شناختی، خود را به ابعاد زيست

شهناختی، گهرايش شهديدی بهه      های مختلط در برابر ابعاد میدان زيسهت  سامانه
 هها  آنساختاری ممکهن نباشهد،    استقلال دارند. حتی اگر اين استقلال به لحا 

 کنند. ها و موجود زندۀ پشتیبان آن تعريف می میدان نزاعی را میان مختلط
انسان رهاهر شهده اسهت: انسهان آن     « حقیقتِ»به اين ترتیب، زبان همچون 

گويد ]حیهوان نهاطق[ کهه بهر اسهاس يهک اصهل         موجودی است که سخن می
قهرار دارد. فیلسهوفی کهه در     هايش در آسهمان و نهه در زمهین    افلاطونی، ريشه

[ اصهل آن  2ها ]مثُُهل  ها شبَ ح و ايده اش اين است که بدن اصل بديهی 1جمهوری
است. به همین شکل بعدها نوشهتار ادعها خواههد کهرد کهه او حقیقهت ابهدانِ        

است. دانش فنی کنهونی بهه نوبهۀ خهود ايهن تهوهم کههنِ تخیلهیِ         « فسادپذير»
                                                      

1. LA REPUBLIQUE 
2. IDÉES                                                                                                        ُل افلاطونیثُم  

 (و خداوند کلمه را آفريد: عهد عتیق. )م
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ههای   دههد مرزهها و محهدوده    آن به ما نويد می پندارباور را بار ديگر احیا کرد.
جسم را درنوردد و درهای آسمان، نه آسمان افلاطونی، بلکهه آسهمان اعهداد و    
ارقام را به روی انسان بگشايد و به ايهن ترتیهب رؤيهای )بهتهر اسهت بگهويیم       

ها را دوباره زنده کند. به عبهارت ديگهر، زنهدگیِ     کابوس( مذاهب و ايدئولوژی
ههايی   دههد. چنهین بشهارت    جبرهای مادی حیات را به ما نويد میبدون وجود 

کرد بدون وجهود   درستی يادآور عقُاب افلاطون است که گمان می راستی و به به
 کند. تواند پرواز کند و کانت آن را نقد می مقاومت هوا بهتر می

 سازوکارهای چالش

ال، محوری پايهدار و  راستی بايد پذيرفت که میان نوشتار، زبان و دنیای ديجیت به
جهتی مشترک وجود دارد. اما مهم اين است که با توسعۀ ديجیتهالی کهردن کهه    

طهور کامهل الگوسهازی کهرد،      توان به اش اين است که جهان را می بديهی اولیه
سوی محروم کردن نههايی بشهر از    طور بنیادی و ساختاری به بیش از گذشته به

 1چنهان فراينهد رمزگهذاری    الی شدن آنرويم. ديجیت بستر ]مادی خود[ پیش می
اندازد که منجر به پشت کردن به دنیهای واقعهی    فشرده و دقیقی را به جريان می

شهود. تمهامی تفهاوت میهان فراينهدهای رياضهیِ رمزگهذاری و فراينهدهای          می
شهود. فراينهدهای    بهرداری در اينجها آشهکار مهی     پديدارشناختیِ گزينش و بهره

يهک ارگانیسهم متنهاهی و     هها  آنملیاتی است کهه در  پديدارشناختی حاکی از ع
مشهترک واقعهی محهیط خهود      2برداری در گزينش و بهره ها آنوسیلۀ  محدود به

برداری به معنای گسسهت از شهالودۀ    حال اين گزينش و بهره سهیم است. بااين
شیمیايی نیست که هر دو اين فرايندها وابسته به آن است. به همهین   - فیزيکی

های مختلط همچون زبان يا نوشتار، به شکلی حیهاتی در گهزينش    نهشکل ساما
اند. اصوات زبانی ماننهد   برداری از فراکنش تکامل مشترک با محیط سهیم و بهره
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شهود. حتهی    نهايت کوچک با بسهتر عینهی تولیهد مهی     موسیقی در پیوستگی بی
ل اسهت  وابسته به اين برساخت مشترک است. به اين دلی ها آنمعانی و مفاهیم 

سهازند   زمان کلماتی را برمهی  طور هم های فلوت به نشینان با تولید آهنگ که کوه
های مرتفع اسهت. بهرخلاف ايهن، رمزگهذاری      ها و دشت که يادآور خاطرۀ قله

طهور   رياضی به مفهوم دقیق کلمه فاقد سرزمین )قلمرو عینی( اسهت، يعنهی بهه   
گونهه کهه    حهال همهان   اينکامل مستقل از بستر و بدون ريشه در خاک است. با

دهد، سازوکارهای رمزگذاری را نبايد با خود رياضهیات   جوزپه لونگو شرح می
 يکی گرفت:

رياضیات، ]همچون[ ابزار تعیهین قطعیهت صهوری، نقهش     »
خود را در حدفاصل مسیر پديهداری بهین مها و امهر واقهع ايفها       

دخالهت   1طور مسهلم در فهراکنش شهناخت    کند. نقشی که به می
دهد اما ]به نوبۀ خود[ بر مبنای همهین   و به آن جهت میکند  می

 «.فراکنش شکل گرفته است

)ايهن خهط ]انتزاعهی[     2«اقلیهدس « »خط بدون ضهخامتِ »به عبارت ديگر، 
بدون امکان وجود واقعی به معنای تمام و کمال خود( در دنیای زبان و نوشتار 

نظهم دادن بهه   رغهم   دههد کهه بهه    همچون دنیای رياضیات، افقهی را نشهان مهی   
مانهد. بهرخلاف ايهن، در دنیهای      نیهافتنی بهاقی مهی    تجربیات ما همچنان دسهت 

سازد که دنیای از بسهتر   ای را برمی ديجیتال اين خطِ بدون وجود واقعی شالوده
شود. بهه نظهر مها يکهی از دو      شدۀ واحدهای ديجیتال بر روی آن بنا می محروم

]خهط، زبهان و رياضهیات از     3کننهده  تفاوت عمدۀ اين دو نظام ]انتزاعی[ ادغهام 
 سازی ديجیتالی از طرف ديگر[ در اينجا نهفته است. طرف و مجازی يک
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يها   سهاله  پهن  های  ، مانند برنامه«خط بدون ضخامت»الگوهای مرجع از نوع 
شهرهای اجتماعی، در رويارويی مداوم با واقعیت اجسامی کهه سهعی در    آرمان

کند. اگر ]دسهتگاه   قی را تولید و بازتولید میبه نظم آوردنشان دارند، چالش عمی
را  1ای تخیلی بخواههد بها تمهام امکانهات نقشهه     « خط بدون ضخامتِ»رياضی[ 

کند، اما بدون نفی غیريت ]نفی امکهان   تبديل به قلمرو مادی کند، اين کار را می
ۀ خطهود  واسهط  بهه وجود هر جور ديگری[ از قلمرو مادی. آن نوع ديگهر کهه   

که در بازگشت )در حرکتِ معکوس تبديل سهرزمین بهه نقشهه(     2عالجم ۀمانعه
کنهد بهه موجوديهت خهود در نقشهه ادامهه        نقشه را محدود و آن را مجسم مهی 

بسهترهای  « چیز اطلاعات است همه»دهد. برعکس، در دنیای ديجیتال، اصل  می
دهد. به ايهن ترتیهب آنچهه در     مادی را به نوع سادۀ موجود در نقشه کاهش می

کند، برای الگوهای دنیای ديجیتهال   و مادی در برابر الگوسازی مقاومت میقلمر
 شود. مزاحم در درون سیستم تلقی می

ههای مخهتلط    دومین تفاوت عمده، ناشی از نحوۀ عملکرد ويژۀ اين سهامانه 
است. زبان و نوشتار در کوشش خود برای تغییر قلمرو، همواره از بیرون اقهدام  

ههای مخهتلط و    حفر يک رابطۀ تعارضهی بهین سهامانه   کند. اين امر موجب  می
شناختی است. برعکس، فناّوری ديجیتال امروزه بها ادغهام میهدان     میدان زيست
قلمهرو   3«نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، انفورماتیک و علوم شهناختی »وسیعی از 

دههد. در   کنَد و از درون تغییر شکل می کند، آن را از جا می مادی را تسخیر می
شهود. بهه ايهن     ن منطق عملیاتی، اين بستر مادی است که در نقشه ذوب مهی اي

سخن گفتیم و در آينده هم به آن خهواهیم  « گسست مادی»دلیل است که ما از 
نامیهده   4قیاسهی  اصهل  آنچهپرداخت، زيرا برخلاف زبان و نوشتار که بر اساس 
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جهوهر  سهازی ههیچ جهايی بهرای مهاده يها        کنهد، در ديجیتهال   شود عمل می می
چیز جای خود را به ابعهاد انتزاعهی    ماند. همه دهندۀ جهان واقعی باقی نمی شکل
چیز در برابهر ديجیتهالی شهدن تهاب      دهد. در اين حرکت جهانی کردن، هیچ می
چیز نیست. خشهونتِ آن در ههیچ    نفسه مخالف هیچ آورد، زيرا خودِ آن فی نمی

اربرد قهدرت عملیهاتی   شهود، بلکهه بیشهتر در که     ديده نمهی ای  نوع طرح سلطه
زدايی و از جا کنهدن تمهامی اشهکالِ جهز خهود و       محض، معطوف به مقررات

شهناختی   فرد، تا از میان بردنِ ]خودِ اصهلِ[ سهطح زيسهت    های منحصربه هويت
 شود. می

هراسههی و  خههواهیم ديههد، بههه دور از هرگونههه موضههع فههن  کههه یطههور بههه
جهاد رابطهۀ تعامهل انتقهادی میهان      ايم که اي انگاریِ فناّوری، متقاعد شده اهريمن

تنها ممکن، بلکه الزامهی اسهت. مها بها فروتنهی       دنیای ديجیتال و قلمرو مادی نه
در  اصهطلاح  بهه حهال هنهوز    گیريم، بهااين  سهم خود را در اين میان به عهده می

 ابتدای راه هستیم.
 2ناشهی از تقابهل   - شهناختی  بین زبان، نوشتار و میدان زيست 1تداوم رابطه

شبیه روابط میان مراسم و آداب آيینهی   - ها شناختی و مختلط ان میدان زيستمی
ها است. در اين سطح بايد تقابل را همچون فعالیتی درک کنیم کهه   و ضرباهنگ

سازد. کلمات نهه نوشهتاری    بافد و برمی تاروپودی پويا میان الفا  مختلف را می
. زبهان يهک دسهتگاه    و نه گفتاری به لحا  ماهوی معرف ايهن ديهدگاه نیسهت   

ای ارتباطی فروکاسهت.   وسیله توان آن را به  خودمختار است که نمی ترکیبی نیمه
طور زنده وابسته به روابهط   دقیقاً به دلیلِ همین خودمختاری محدود است که به

مانهد. تقهابلی کهه در زنهدگی      شناختی باقی مهی  متقابل دوجانبه با میدان زيست
تهوان آن را تصهديق کهرد.     پذير است و مهی  ناختی شراحت بهفردی و اجتماعی 

شده به کمک گونیا و پرگهار ]نقشهه و نمهودار[،     ۀ تدوينسال پن های  حتی طرح
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هها و چرخهۀ حیهاتی را     روزی عاقبت با گذشت زمان، واقعیهت مقاومهت بهدن   
اگهر صهداقت داشهته     - درخواهند يافت. به همان شکل که در زنهدگی فهردی  

ههای   عقلانی ما تا مدت زيادی در برابر واقعیهت بهدن  های  بیشتر طرح - باشیم
آورد. اين تقابل با رهور معنی در زبهان، نوشهتار و بهه شهکلی      واقعی تاب نمی

گونه که در نمونۀ بهورخس   دهد. همان تر در دنیای اذهان خود را نشان می جامع
شناختی است  ديديم، اين ريشه داشتن و درگیر بودن در موقعیت واقعی زيست

وسهیلۀ رههور    شود. اين فراينهدها بهه   موجب معنی دادن به دنیای نمادين می که
ناشی از اصهطکاک آن وضهعیت بها     - ای از امور نامتقارن در ابعاد نمادين رشته

راسهتی بهه    حتی اگهر بهه   ساله پن های  کند. طرح عمل می - شناختی بعُد زيست
ههايی کهه هدفشهان     های گوناگون و طهرح  ها باشد، همچون ايدئولوژی زيان آن

تواننهد ايهن اصهطکاک را ناديهده      ريزی میدان حیاتی است، نمهی  کنترل و قالب
 بگیرند.

سهازی درسهت بهه     ترديد ديجیتهال  گونه که پیش از اين مطرح شد، بی همان
ناپهذير بهه فضهای     بودگی ساختاری دنیای واقعی تقلیل اين دلیل که هرگونه تک

تواند[ دنیای واقعهی را بهه نظهم آورد:     نمیخواهد ] کند، نمی را نفی می تالیجيد
به اين دلیل است که قابلیت عملیاتی ديجیتال، تهی از هرگونهه معنهی، خهود را    

دهد. اگهر معنهی ناشهی از رابطهۀ متقابهل ]ديهالکتیکی[ بها واقعیتهی          توسعه می
گريهزد.   ناشدنی باشد در آن صورت معنی از امکانات دستگاه مصنوع می نمادين
افهرازد  بهر دنیهای     شود برای بازگشهت قهد برمهی    نچه پس زده میحال آ دراين

 فرد مقرر شده است: افزايش. شده و منحصربه ديجیتال يک معنای اشباع
ها اسهت: افهزايش طهول عمهر، مغهز،       افزايش امروزه کلیدواژۀ تمام فعالیت

ها، همه در درون يک منطهق کمّهیِ    وری، تعداد دوستان، روابط و مانند اين بهره
توان دو دلیل برای اين شیفتگی يا به عبارت بهتر اين افسهون   کم می ب. دستنا

آن، در  نيتهر  مههم طهور مسهلم    معنای جديد زندگی ارائه داد. اولین دلیل و بهه 
گرايهان، مبنهی بهر افهزودن هرچهه بیشهتر بهر         بهیش  درون نفس اههدافِ انسهان  
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بشهارت مسهیحیايی    های انسانی قرار دارد که نیروی خود را از باور بهه  توانايی
کنههد و زنههدگانی بههدون جسههم گزينههۀ   زنههدگی پههس از مههرگ دريافههت مههی 

هها، نفهرت    تهرين فنّهاوری   شهدۀ جديهد آن اسهت. در درون پیشهرفته     بازخوانی
افلاطونی و مذهبی نسبت به جسهم و زنهدگانی جسهمانی، راز جاذبهۀ واقعهیِ      

لیهل بهر ايهن    کنهد. دومهین د   های ديجیتال را آشکار می سوی فناّوری عمومی به
سهازی خهود را همچهون شهبح سهازوکارهای       واقعیت استوار است که ديجیتال

سازد. موجود زنده با پیروی از غريزۀ خود که با تجربهه   بنیادی ويژۀ انسان برمی
سهوی اسهتفاده ]هرچهه بیشهتر[ از      ههايش، او را بهه   محهدوديت  1کردن و تغییر

کهه بهار    بهرد. درحهالی   د بهره میخواند، از تمام امکانات خو هايش فرامی توانايی
ها را نبايهد بها مرزهها يکسهان      محدوده ميیگو یمديگر با يادآوری سخن کانت 

دهندۀ توانايی تحهرک و اقهدام اسهت،     پنداشت. اگر مرز محصورکننده و کاهش
هها مسهتلزم    نفسه شرد توانايی است. ساختاری کردن محدوديت فی  محدوديت

ژۀ حیات است. بهرعکس، بهرای شهبح افهزايش     مراتبی و کیفی وي دنیای سلسله
گونه محدوديتی وجود نهدارد: ديگهر مهرزی بهرای      سازی قلابی آن[، هیچ ]شبیه

های افهزايش تهوان و افهزايش     درنورديدن وجود ندارد. نیروی جاذبۀ نويد دادن
برداری از  سازی و تقلید از حرکات و بهره ها، دقیقاً در توانايی آن در بدل کمیت

 2مکانات ويژۀ موجود زنده نهفته است.قدرت و ا

 2گذرگاه تبدیل و انتقال نامعین و تصادفی

هههای مخههتلط و میههدان   سههازوکار رابطههۀ متقابههل ديههالکتیکی میههان سههامانه   
کننهده   گهذرگاه تبهديل  »شود کهه مها    يی ايجاد میزهایچوسیلۀ  شناختی به زيست

 خواهیم نامید.« نامعین و تصادفی
خودمختهار کهه    شیوبه  کهم ۀ تعامل بین دو نظهام  از نحو عبارت استتبادل 
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هها   شهود. ايهن پیهام    وسیلۀ انگیختارهای بازتابی از يکی به ديگری برقرار مهی  به
« شهده  پیهام رمزگهذاری  »به معنهای يهک    وجه چیه بهکننده،  برای دستگاه دريافت

کننده بها يهک    نیست. اين تبديل، نوعی ترجمۀ يک پیام نیست! دستگاه دريافت
« آشهفته »معنهی باشهد    ممکن است فقط يک اخهتلال سهاده صهوتی بهی     پیام که

معنی  صورت يک صوت بی کننده به شود. درواقع آنچه برای دستگاه دريافت می
است، برای فرستنده چیزی جز کار ويژۀ او نیست، که ناخواسته سیستم مجهاور  

وجهه کنهیم   های ايدئولوژی اطلاعات، بايد ت روی کند. در برابر زياده را آشفته می
پهذير   ها به اطلاعات تبهديل  کننده و انگیختارهایِ سازندۀ آن که فرايندهای تبديل

ی بهتهر، پهیش از ايهن    گهذار  نامنیست. اين همان چیزی است که من در فقدان 
 نامیدم. 1«اطلاعات غیررمزی»

به اين ترتیب تبادل مستلزم آن است که در عملکرد ويهژه يکهی از ابعهاد، يهک     
معنی، انگیختاری تولید کند که به ايهن شهکل يها آن شهکل در      وتِ بیاختلال يا ص

را  آنچهه سیستم رخنه کند. به اين دلیل از ديد ما تبديل هرگز برابر ترجمهه نیسهت.   
کنهد   کنیم که در يک سیستم اختلال ايجاد مهی  عنوان پیام يا انگیختاری تلقی می ما به

ای اسهت   لاعات همچون اندازه، اط«تئوری اطلاعات»از جنس اطلاعات نیست  در 
بدون هرگونه محتوا، هرگونه معنی و هرگونهه ارزش بهرای يهک موجهود زنهده و      

وسهیلۀ ايهن    گونه که عملی کهه بهه   شیمیايی. همان - بدون ارتباد با بستری فیزيکی
توانهد از جهنس گهردش     شود نمهی  انگیختار )بر اساس پويايی خودمعیار( ايجاد می

برابر اين مفههوم فیزيکهی اطلاعهات همچهون نمهاد سهادۀ       اطلاعات تلقی شود. در 
يها تهراوش   « شهناختی  نشانۀ زيست»تمُ نظريۀ   ما با پیروی از رنِهِ 2انرژیِ چندشکلی،

 کنیم. مطرح می« باروری يک دستگاه گیرنده»را، به معنی 
ويژگی ديگر اين گذرگاه، تصادفی بودن آن است. يک سیستم از آن هنگهام  

ناپهذير   بینهی  کم يک متغیر تصهادفی پهیش   لی خود، دارای دستجز ثبات ک که به
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کند. بنابراين انگیختارهايی که با عبهور   باشد، در حالتِ معروضِ احتمال کار می
کنههد، هرگههز سیسههتم  از ايههن گههذرگاه، سههطح ]عرصههۀ[ ديگههر را مختههل مههی 

يابهد. بهه عبهارت ديگهر، ايهن       کننده را در همان حالت ]پیشین[ درنمی دريافت
پنداری ارتباد میان سطوحِ مختلفِ يک  شدت در برابر هرگونه يکسان دار بهپدي

 افرازد. پذير قد برمی سیستم سادۀ مبادلۀ اطلاعاتِ رمزی و ترجمه
دهد به سازوکار  حال به ما امکان می درک ماهیت تبادلی اين گذرگاه درعین

 است. 1«غیر از دريافت شهودی»کم  ديگری دست يابیم که دست
انگیختارهها را از  « ترجمهۀ »امکهان   2ای مختلط، عنوان مجموعه نديشه بهاگر ا

 آنچهه ابهام ندارد، بايد نتیجه بگیريم که  صورت بی شناختی به میدان زيست مبدأ
تهوانیم از آن در سهطح شهعور     مها مهی   آنچهه دههد و   در بدن خود ما روی مهی 
طرف  در يک کدامهراست. اين و آن  متفاوت  مراتب بهخودآگاه بدانیم، دو چیز 
 اين گذرگاه قرار دارد.

به عبارت ديگر، توانايی ما در دريافت اطلاعات فرايندهای عینهی انهداممان   
دور از دسترس ما است که شناخت زندگی يهک    اندازه همان  بهدر سطح کیفی 

اش. از ديدگاه کمیّ ما ايهن واقعیهت    شناختی های زيست گاو بر اساس فراکنش
تهوانیم از انهدام خودمهان     م که به علت نزديکی و مجاورت مهی کنی را انکار نمی

شدنی از يهک گهاو    های دريافت بیشتر باخبر شويم نسبت به آنچه از طريق پیام
وسهیلۀ انديشهه دربهارۀ     های تولیدشهده بهه   اطلاع داريم. گرچه هنوز اين فرضیه

ديگهری  است که هر فرضیۀ  دوراز نظر کیفی از واقعیت به  قدر همانانداممان، 
 شناختی ديگر. دربارۀ سامانۀ زيست

هها.   يابد، به ياری انهدام انسهان   انديشه به ياری انگیختارهای اندام توسعه می
کنهد.   شناختی را ايجاد می هايی که با هم میدان زيست اما البته به ياری تمام اندام
ههر  توانیم به نوبۀ خود بر بیهودگی اين پرسش مشههور مُ  به اين دلیل ما فقط می
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دانهیم حتهی مغهز     کهه مهی   درحالی« تواند فکر کند؟ آيا رايانه می»تأيید بزنیم که: 
ای کهه فکهر را    کند. مغز انسان در مجموعهه  تنهايی فکر نمی ها نیز خود به انسان

 همهه  نيه اکنهد و   انگیختارها مشهارکت مهی   وبرگشت رفتکند در اين  تولید می
 افتد. د اتفاق میای ترجمه شون هرگز در هیچ لحظه آنکهبدون 

 ها شعائر و ضرباهنگ

عنهوان   توانیم به برای درک نقش اين گذرگاه در روابط میان دو جنبه از الگو، می
هها و شهعائر وجهود     نمونه از پیوندهای رريفی استفاده کنیم که میان ضرباهنگ

هها و   ای از سهاعت  شناختی مطابق بها مجموعهۀ پیچیهده    دارد. اگر میدان زيست
های مخهتلط   کند، سامانه شده عمل می ادغام شناختیِ درهم ی زيستها ضرباهنگ

با پیروی از يک رشته از شعائر و آداب که بیهان نمهادين، فهردی يها اجتمهاعیِ      
کننهد. میهان آداب و    شناختی است، خهود را مسهتقر مهی    های زيست ضرباهنگ

ه آن ای وجهود دارد که   ای وجود ندارد، اما رابطه«ترجمه»ها  شعائر و ضرباهنگ
 کنیم. عنوان مبَُّدل تعريف می را به

سريع(  شیوب کمبه اين ترتیب، حتی اگر شعائر و مناسکِ جامعه )با روندی 
طور دائمی تغییر کند، زندگی نمادين )يا حتی معنی به مفهوم سادۀ آن( بدون  به

های واقعی آداب و شعائر که در طهول زمهان بهاقی بمانهد، وجهود       وجود هسته
. ماندگاری اين آداب بیانگر رابطۀ وابسهتگی متقهابلی اسهت کهه     نخواهد داشت
شناختی وجهود دارد. ايهن رابطهه میهان      های مختلط و میدان زيست میان سامانه

ها به اشکال بسیار متفهاوت از انهواع موجهودات ديگهر بهه       ها و ضرباهنگ آيین
 در« پهذير  مشهاهده  »وجهود دارد. رفتارههای    1شکل گسهتردۀ بیرونهی ]آشهکار[   

آداب »تهوانیم   حیوانات نیز حاکی از اين رابطۀ متقابل است. به اين دلیل ما نمهی 
های بسیار عینی تغییر دهیم، زيهرا همهراه    حیوانات را جز در محدوده« و مراسم

اسهت.    شناختی ويهژۀ ههر نهوع    های زيست ضرباهنگ - دارندۀ و حتی نگه - با
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ا قطهع رابطهه بها همهۀ     برای يک انسان، همچون يک حیوان، انزوای جنسهی يه  
شهناختی و در بعضهی مهوارد     ههای زيسهت   مناسک، منجر به اختلال ضرباهنگ

شود. نمونۀ بارزِ تفاوت اثر اين وضعیت برای موجود زنهده و   منجر به مرگ می
دانیم هیچ ماشینی وجود ندارد کهه از غهم    مصنوع اين است که تا آنجا که ما می

الملهل در رابطهه بها     به حهال عفهو بهین   تنهايی در يک سلول مرده باشد  خوشا 
 ها! تراژيکِ حقوق ربات - موضوع کمُدِی

درآمهدی بهرای عبهارت     هر عبارت در مراسم آيینی را بايهد همچهون پهیش   
ديگری تلقی کرد که هنوز موجود نیست. اين واسطۀ تعاملِ ديالکتیکی با میدان 

ههای   شهود کهه در عملکهرد سهامانه     هايی مهی  شناختی موجب اصطکاک زيست
د اسهت کهه   ايزها به همان اندازه  کند. اما اين اصطکاک مختلط تداخل ايجاد می

هها نیسهت. در اينجها     انگیختارهای فاقد معنی. مناسک آيینی ترجمان ضرباهنگ
شهناختی دربهارۀ يهک عملکهرد معهین و مشهخو در        های زيسهت  همۀ نظريه

هرگز نه  ها آن. شوند های حیاتی، با محدوديت ساختاری خود مواجه می سامانه
شناختی از هر نوع، بلکه يک رشته گزاره با ضهريب   بیان يک ضرباهنگ زيست

ههايی   مقبول( بها ضهرباهنگ   شیوب کمآوايی  پذير )هم انعطاف  شیوب کم 1پذيرش
 اند. هستند که برانگیخته

تفاوت میان يک گزارۀ نظری و يک رسم آيینهی در ايهن اسهت کهه رسهوم      
هها برخوردارنهد: در    ن تضاد درونهی بها ضهرباهنگ   آيینی از يک وحدت در عی

کنهد کهه    ناشدنی کشف می اندرونِ هر آيین، منطق عقلانی يک هستۀ رمزگشايی
ههای   توانهد بکنهد. تهلاش    در برابر آن جز مشاهده و تأيیهد کهار ديگهری نمهی    

ای از يهک   برداری و تبیین دلیهل منطقهی قطعهه    شناختی بسیاری برای پرده مردم
گرايانهه همهواره    بسهت برخهورده اسهت. تفسهیرهای فايهده      ه بهن مراسم آيینی ب

ههای   تر از آن بوده است که بتواند پیچیدگی درونی مراسم آيینی و ارتباد ناتوان
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شهناختی را درک کنهد. اگهر     ههای زيسهت   با ضرباهنگ ها آنرريف و هماهنگ 
بهودن ههر نظريهه مسهتلزم پهذيرشِ       - هها علمهی   به اصطلاحِ بعضی - عقلانی
خود باشهد، بهرعکس تشهريفات آيینهی بهه       1پذير عملیاتی تِ تخیلی تحققطبیع

گنجند از اين الهزام   های حیاتی که در عقلانیت نمی دلیل ريشه داشتن در سامانه
 ساختگیِ خیالی معاف است.

ههای   افتهد کهه در دشهت    عنوان نمونه در بعضی ايام سال گاهی اتفاق می به
مواجه  2«کولاس»پوستان  های کوچک سرخ مرتفع شمال غربی آرژانتین با گروه

روند که عموماً بیش از پن  هزار متر ارتفهاع دارد.   هايی می سوی قله شويم که به
وسهیلۀ پیشینیانشهان بهه يهادبود      رونهد کهه بهه    های محقری مهی  به قربانگاه ها آن
هها تهدارکات در    ساخته شده است. اين سفرهای زيارتی نیازمند ماه 3«پاچاماما»

شود.  و سگ انجام می 4«لاما»های خانوادگی است و همیشه همراه با چند  گروه
طهور   مشاهده و رصد کنید تا بفهمید کهه بهه   دقت بهها را  کافی است اين کاروان

انهد، بلکهه ناشهی از نهوعی      وپرداختهه نشهده   مسلم بهرای يهک نمهايش سهاخته    
ود که اکسیژن ش وآمد موجود زنده در ارتفاعاتی می اند که موجب رفت نوايی هم

در آن بسیار کم است و پاچاماما برای پهذيرش ههدايا و تقهديم برکهات خهود      
کننهدۀ آفتهاب درخشهان روی     طلب. خشکسهالی و تهابش متلاشهی    بسیار زياده

آثهار   5ای، خهاکی سهیاره   - ی زمهین که يالکترها، جريهان   ها، پرواز کرکس صخره
خهوردۀ   ههای چهین   يهه لا آنکهه از درياههايی کهه پهیش از     جامانده بهبسیار کهن 

پوشانده اسهت:   را پديد آورد اين منطقه را می 6«آند»های  کوه شناختی رشته زمین

                                                      

1. FICTION OPERATOIRE 

2. KOLLAS 

3. PASHAMAMA                   های آند در آمريکای جنوبی کوه پاچاماما، نام الهۀ باروری در رشته  
4. LAMA                                                         ،های آند کوه نوعی شتر بدون کوهان در رشتهلاما  
5. TELLURIQUE 
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يافته کهه   شده و نظام تنیده های درهم ای از ضرباهنگ ها در ايجاد زنجیره تمام اين
سازد نقش دارد. مراسم آيینهی ]بازتهاب[    خاصی را برمی 1انداز چشم - سرزمین

انداز اسهت. بومیهان شهريک در     چشم - در اين سرزمین نحوۀ مشارکت انسانی
شهناس بهه شهرح و توجیهه ايهن       توانند بهیش از يهک مهردم    انداز نمی اين چشم

گرايهی و   يافتهه در مکتهب فايهده    مجموعه از رفتارها در يک افق معنايی کاهش
يهها  2گرايههی شههده کمههک کننههد. هرگونههه تههلاشِ پیههروان مکتههب اثبههات خطههی
بخواهد با توسل به تجربۀ علمی از منشأ ايهن مراسهم آيینهی    که  3گرايی نواثبات
طور عمده ناشهی   به - شماری رمزگشايی کند با نقاد کور بی 5يا ملعون 4مقدس

مواجه خواهد شد. چه بسیار کسانی که تلاش کردند بها   - از نفس تلاش خود
معیار تغذيه يا نوع آشپزی سالم، منشهأ گوشهت حهلال يها کاشِهر را کشهف و       
توجیه کنند! معمای داستان در اين واقعیت نهفتهه اسهت کهه رفتارههای آيینهی      

ههای   هها قطعهات و بخهش    کنهد: آن  طور عمده از قوانین تکامهل پیهروی مهی    به
هها را   هها ارزيهابی کهرده، آن    ساختاری خود را صرفاً با منطق درونی خودِ آيهین 

و اورادِ همراهِ اعَمهال   کنند. به اين ترتیب اذکار تقويت يا تأيید، هضم يا دفع می
نبايد همچون شرح و دلیل اسطورۀ مرجع تلقی شهود، حتهی    وجه چیه بهمذهبی 

ی اعمال باشد، که نبايد با دلايل آن اشتباه شهود.  درپ یپاگر گاهی شارحِ ترتیب 
اگر بخواهیم نحهوۀ کهار رفتارههای آيینهی را درک کنهیم بايهد خهود را از قیهد         

 و توريستی رها سازيم. 6نگ و هنر عامیانههرگونه منطقِ معطوف به فره
يافتهه   رفتارهای انسان عصر جديد نیز به نوبۀ خود با مراسم آيینهی سهاخت  

شناختی روانی انسانِ شهرنشهین غربهی    است. گرچه يکی از دلايل اصلی آسیب
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طور دقیق در اين واقعیت نهفته که مجموعۀ رفتارههای او پیشهاپیش سهاخت     به
شهده از جهای    های کنده هايی از ضرباهنگ تر با بخش ت درستيافته، يا به عبار 

ههای   نامهه در  1«آنتونیو گرامشهی »گونه که  خود، ساختارزدايی شده است. همان
هها،   داوری ای ناهماهنهگ از پهیش   نويسد انسهانِ نهوآيین ملغمهه    خود می زندان

ه ها، عقلانیت و گاهی همراه با کمی منطق است. همان کسی ک اعتقادات، سنت
کند، برای فههم يها تهلاش بهرای بهه چنهگ آوردن        با يک دستگاه رايانه کار می

کند. آرمهان انسهان    می سروته یبواقعیت آن، خود را تسلیم بعضی آداب ناقوِ 
ههايی بهوده    ها و اسطوره ها، سنت عصر جديد همواره رهايی از قید زنجیر آيین

رَده و او را  آو یت درمهی کم او را به زير سلطۀ نوعی جسهمان  که از نظر او دست
زادۀ  تهوانیم بهه پیشهینیان نجیهب     کرده است. در اين مهورد مهی   از منطق دور می

بیشی در باور دکارتی ارجاع دهیم که برايشان عقل بهدون   ديرينۀ آرزومندِ انسان
ماشهین بهود.    - طهور دقیهق عهین هسهتی انسهانی در برابهر شهعار بهدن         بدن به

توانهد بهالاتر و بهتهر از ايهن گهزارۀ       بیشی نمهی  پرشورترين هوادار مکتب انسان
 دکارتی سخنی بگويد.

همه، چرا ما به هنگام سخن گفتن از شعائر آيینی و رفتارههای   افزون بر اين
درستی اين است که تشهريفات   افتیم؟ پاسخ اين پرسش به انسانی به ياد بدن می

ای  هها ههر انديشهه    ای است که در درون آن های پیچیده آيینی وابسته به فراکنش
تنیههدۀ درونههیِ بههدن ريشههه دارد. هههیچ    طههور عمیقههی در هسههتیِ درهههم   بههه
ای، هیچ عقلانیتی، هیچ آرزوی شناختی بدون بهدن وجهود نهدارد.     پردازی خیال

بزرگ پرسهید: آيها    2«آلن تورينگ»در ابتدای ماجراجويی بزرگ دنیای ديجیتال، 
کهه اکنهون مها     ارد؟ درحهالی امکان فکر کردن برای يک دستگاه رايانه وجهود د 

يک جهدای از بهدن    دانیم نه انديشه و نه فعالیت پوستۀ مغز )کورتکس( هیچ می
 وجود ندارد.
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دههد   فرضیۀ اصلی و محوری که الگوی سهامانۀ حیهاتی مها را تشهکیل مهی     
ها، اشَهکال و   همین است: مجموعۀ مراسم آيینیِ سازندۀ شالودۀ رفتارهای انسان

گیهرد کهه همهواره بها      کننهده ]حسهی[ مهی    ای تبهديل  طهه نیروی خهود را از راب 
هايی که به نوبۀ خود در  کند. ضرباهنگ شناختی حفر می های زيست ضرباهنگ

 شود. زيستی بیان و بر آن تأکید می های هر چرخۀ بوم عملکردها و دوره
 فقهط  نهه مهدرن توصهیف شهود،     انسانِ فرامهدرن، کهه درواقهع بايهد زيهادی     

ها حاکی از آن اسهت   ها آزاد کند بلکه نشانه زنجیر اسطورهخواهد خود را از  می
شهناختی اسهت. شهاهد     های زيست که هدف او ناديده انگاشتن اصل ضرباهنگ

بها   1«ناسها »ی آمريکها  هوافضها هها دلاری اسهت کهه سهازمان      اين امهر میلیهون  
های سمپاتیک و پاراسمپاتیک عصبی بهرای کهاهش زمهان     ی در دورهکار دست

هايی بهرای واگهذاری بعضهی از     کند، يا حتی پژوهش ا هزينه میه خواب انسان
تا سهرحد جنهونِ   «! تر کامل»و « بهتر»ورايف مغز و بدن به تجهیزات مصنوعی 

 ارتجاعی و بیمارگونۀ رهايی از مرگ.
گذاری مالی و مصرف آن را سهازماندهی کهرده اسهت،     امروزه دنیايی که سرمايه

ههای   ها، جوامع و چرخه هايی از وجود انسان شهای سرگرمی و تفريح، بخ با جاذبه
را در نظهامی کهه گمهان     هها  آنکنهد تها    دورافتاده را تسخیر می حیاتیِ از اصل خود 

بهرداری کنهد:    هها بههره   کند تنها نظام عقلانهی ممکهن اسهت ادغهام کنهد و ازآن      می
ههايی   برداری برای افزايش توانايی و سود  به اين ترتیب ايجاد کردن جهايگزين  بهره

 شناختی. های زيست قلابی و دروغین، گسیخته از تمامی ضرباهنگ
ههای   هايی از وجود انسان توسهط سهامانه   گزينش و از آن خود کردن بخش

مختلط ناشی از يک عملکرد طبیعی است. زبهان، موجهودات انسهانی را بهرای     
، طور نسهبی خودمختهار شهده    آورد. فناّوریِ به سخن گفتن به اختیار خود درمی

اندازد.  خودیِ تولید به دام می هايی از فراکنشِ خودبه را در بخش« منابع انسانی»

                                                      

1. NASA 



 802 بودگی جاندار تک/ 

خودمختهارِ خودسهازندۀ    سان که شهرسازی، که سهامانۀ تجمیعهی نیمهه    به همان
حهال   کنهد. بهااين   ها را از طريق تحمیل نظم خود گرفتار می شهرها است، انسان

ههای مخهتلط، نهوعی     یلۀ سهامانه وس در تمامی اين سازوکارهای تسخیر انسان به
های مخهتلط بها    بخشی متقابل و بدون هماهنگی نهايی در اصطکاک سامانه نظم

ههای سهازندۀ ههر فرهنهگ      رو سامانه ماند. ازاين شناختی برقرار می میدان زيست
شناختی آن: زبان، اقتصاد، شهرنشینی، فناّوری( در تولیهد   )به معنی فراگیرِ انسان

کنهد. ايهن    دهنده به آن ]فرهنگ[ نقش ايفا مهی  و رسوم ساختو بازتولید آداب 
 کند. شناختی عمل می های میدان زيست آوايی با ضرباهنگ عملکرد، در هم

از سوی ديگر، عقلانیتِ اقتصادی و فناّورانۀ مفهروض، بهه دور از عمهل در    
 ها، موفق به تولید دنیهايی از باورههای ايمهانی    ها و اسطوره فضای ماورائی آيین

بسیار قدرتمندتر از هر نهوع بهاور در فرهنهگ مهدرن يها جهز آن شهده اسهت.         
ناپهذير خهود بها واقعیهت میهدان       باورهای ايمانی و آيینی در اصطکاکِ اجتنهاب 

شناختی، همیشه ديهر يها زود متوجهه محهدوديت و مقاومهت در برابهر        زيست
دارجهاع  صورت تمام و کمال خو شود که هرگز تا اين اندازه به عملکرد خود می

عنهوان نمونهه، ايمهانِ بسهیار نوپديهد غربهی دايهر بهر          نبوده است. بنابراين، بهه 
 - يها پريشهانیِ   - «نقطهۀ عطهف  »عنهوان يهک    شناختی بودنِ همۀ چیزها به زبان
اسهت،   2بهدون فراروايهت   1چیهز روايهت   شناختی، با تأکید بهر اينکهه همهه    زبان
شد: واقعیت گرچه بهه مهذاق   راستی در فراگرد تاريخ با نارسايی خود مواجه  به

هها   آيد، صرفاً يک نقطۀ کهور روايهت نبهود. آن    مؤمنان نظام نمادين خوش نمی
نخواهی شهواهدی را کهه    شدند و خواهی بايد سرانجام تسلیم واقعیت مسلم می

اين يهک واقعیهتِ   »شناختند:  ارائه کرد به رسمیت می نقد عقل محضکانت در 
«. يافتهه وجهود دارد   عت موجودات سهازمان شده است که در طبی مشاهده و ثبت
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اصهطلاح دنیهای    پیرامهون همهان بهه    1افتهه ي مانزسابرعکس تجربیاتِ فرامدرن، 
شهده يها    اطلاعات، الگهوريتم و الگوسهازی، نهوعی از باورههای ايمهانی اشهباع      

است کهه ههر بازتهابِ ناشهی از تمهاس بها واقعیهت را          خودرأی را تولید کرده
کند که بايد نسبت به حذف آن  در سیستم تلقی میهمچون سروصدايی مزاحم 

کهه از   آنجها های دنیای ديجیتالِ انسهانِ فرامهدرن،    رو آيین همت گماشت. ازاين
مبنايی واقعیِ پیوسته به امری عینی و بیرونی محروم هستند، به معنهای خهاص   

فهمهیم چهرا میشهل فوکهو تهرجیح       آن ساختارهايی احمقانه هستند. اکنون مهی 
استفاده کنهد: ههدف   « زيادی مدرن بودن»ی واژۀ پسامدرن از واژۀ جا هبدهد  می

، پیروی از آدابی است که هوا سربهطور احمقانه  مدرن به اشَکالی به انسانِ زيادی
هههای  طههور عمههد و آشههکار هرگونههه رابطههه يهها وابسههتگی بههه ضههرباهنگ   بههه

بفرمايید، اين «: دنیا زمین بازی من است»کند.  شناختی را انکار و نفی می زيست
چیز در اين فرمهول خلاصهه    همان شعار جديد فرد موفق در زندگی است. همه

و بیان شده است. چیزی جز بازی وجود ندارد. تمام قواعد، تمام مرزهها، تمهام   
ها تغییرپذير است. از ديد ما، ايهن   ها، روندها و ضرباهنگ ها، تمام آيین محدوده
های روانی و فیزيکهی   ، منشأ بخش اعظم رن با تمام نیرو 2«ای پرومته»آشفتگی 

معاصران ما و همچنین منشأ اشَکال جديد خشونت بدون هرگونه نظم و قانون 
 از  شیبه است. گويی از آنجا که در حال شکوفا شدن و رهايی از همۀ بنهدهای  

ها و باورهايی فراخهور   ، آيیندلخواه بهۀ حیاتی هستیم، خواهیم توانست بنا انداز
ابداع و تولید کنیم. در اين دنیای ]خیالیِ[ تحت سلطۀ ذهن، زنهدگی   حال خود
چیهز[ در دنیهای    ایِ ]همهه  سازی لحظه يافته، فراهم  يافته، واقعیت افزايش  افزايش

 دهد. ديجیتال، ابزار و امکان تولید انفرادی اين آرزوها را به دست می
میهان سهاير   نهه يهک تفهريح جديهد در     « های ويهدئويی  بازی»چیزی به نام 

ههای انسهانی در درون خهود اسهت.      ها، بلکه تسخیر مجموعۀ فعالیت سرگرمی
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ی بههین اشههباح منحوسههی هسههتیم کههه  بههيوغر بیههعجاکنههون شههاهد نزديکههی 
ههای بسهیار    هها و فعالیهت   شان سر از تن جدا کردن، فهتح امپراتهوری   سرگرمی
ی، يا حتهی  بازی، جنگ پهبادها، قطعات يدکی الحاقیِ درمان کنندۀ بورس سرگرم
هها و   های هوشمند است. وجه تشهابه تمهام ايهن بهازی     ۀ تلفنافتي شيافزادنیای 
 های اختیاری و خودمعیار است. آيین ها تولید شبه فعالیت

 آوایی: پدیداری انسانی ها و هم اسطوره

 1در بازتهاب آثهار اصهطکاکِ    تشانیررفها برحسب  ها نیز همچون، اسطوره آيین
وبهیش متناسهب    شناختی به روشهی کهم   تلط و میدان زيستهای مخ ابعاد سامانه

شناسیِ مدعی بازتاب دنیهای جانهدار، تاحهدودی     بدون نیاز به اسطوره يا جهان
توانیم بگويیم که نهوع   شده، می شوند. با توجه به سطوح الگوی ارائه می« آوا هم»

ه که  گیهرد، درحهالی   شناختی قرار مهی  چنان که هست، در میدان زيست انسان آن
 2ای عنوان مفهومی متعلق به يهک فرهنهگ همچهون برسهاخته     ]همین[ انسان به

شهود. بنهابراين، اگهر     های مخهتلط واقهع مهی    نظری و فرهنگی در سطح سامانه
توانهد   نويسد انسان يک خداگونهه باشهد، بهاز ههم نمهی      می 3«نیچه»که  چنان آن
شهده   ا سهاخته عنوان يک سازمان اجتماعی و فرهنگی با هر شکل ديگر سرتاپ به

ای بايهد   و ههر اسهطوره  « خداگونهه »از قطعات منفصهلۀ جهايگزين شهود. ههر     
ههای   ای باشهد بیهانگر و حهافر ضهرباهنگ     آوا با رابطه تاحدودی متناسب و هم

 شناختی و نفس حیات. زيست
را همچون تکینگهی  « های انسانی فراکنش»توانیم  ما می ماموترتِو در عملکرد

ها تعريف کنیم. تکینگی ناشهی از تکثهر محورههای     سانويژۀ نوع انسان برای ان
داد میههدان  ارتبههاطی و پیونههدهای متنههوع از جههنس فراينههدهايی کههه هههم بههرون

عنهوان   به آنچهرو  های مختلط. ازاين شناختی است و هم محصول سامانه زيست
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وجود دارد، ترکیبی از عناصر متکثهر و متنهوع اسهت و نهه     « ويژگی نوع انسان»
 يافته و قطعی. ک دستگاه واحد پايانحاکی از ي

طهرح  »های گوناگون معهرف ايهن    دانیم که فرهنگ شناختی می از ديد انسان
کننده و  مشخو آنچهاند. به عبارت ديگر  به اشکال بسیار گوناگون« کلی انسان

اشهکال هندسهی   »ههايی از فراينهدهايی بها     معرف انسان است درواقع به بهرش 
 اره دارد.اش 1«شناسی[ متغیر ]ريخت

های يک پديدار اسهت و نهه    ای از فراکنش موجود انسانی همچون مجموعه
ههايی کهه متعاقبهاً     يک جوهر. تعیین طرح کلی عینهی ]واقعهی[ بهرای فهراکنش    

ای  هها محهدوده   خوانده خواهند شد ناممکن است، زيرا در اين فراکنش« انسان»
رناپذيری را نشهان  وجود ندارد که بتوان بر اساس آن مرز قطعی و مشخو عبو

داد. میدان ويژۀ فراگردِ برساختِ نوع انسان، بهیش از ههر چیهز ديگهر بايهد در      
ههای مخهتلط(    ها )سامانه يا اسطوره ها عرصۀ عملکرد متقابلِ تعارضی میان آيین

 شود. وجو جستهايشان  شناختی و ضرباهنگ با میدان زيست
  همواره در حهال تعامهل   2های متنوع و متعارض، ها، اين فراکنش برای انسان

کنههد،  ههها را دگرگههون مههی شههناختی آيههین اسهت. انگیختارههها از میههدان زيسههت 
شناختی را متحول و اصلاح  های زيست ها، ضرباهنگ گونه که تکامل آيین همان
هها( ترجمهان،    هها و ضهرباهنگ   يک از دوگانهۀ )آيهین   کند. در اينجا هم هیچ می

آوايهی، برابرواژگهانِ مها همهان      ايهن ههم  بازتاب، يا نمايندۀ آن ديگری نیسهت.  
برای يکی از وجوه ممکن اسهت، لزومهاً بهرای     آنچهاست: « رواداشت منعطف»

 الوقوع نیست. وجه ديگر ممکن
]کنهونی[ شهناخته    3عنوان ]اين[ انسهان  پیش از اين يادآور شديم که آنچه به

ب حهال بازتها   هها اسهت کهه درعهین     ای از رفتارهها و روايهت   شود مجموعه می
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های مختلط نیز هسهت. ]ايهن[ انسهان     ها و ساختارهای قدرت در سامانه آگاهی
ههای عملکهردی اسهت کهه نهوع       يکی از سازه 1ها، به اين ترتیب يکی از پیکره

توانیم بگويیم که تصهوير   شناسد. از اين قرار می انسان در مسیر تکاملی خود می
صهورت محهدودتر و    هفرد، متنارر نوع ديگری از گزينش و برساخت، البتهه به  

تعريف کنهد   2کند فرد را همچون ويژگی انسان تر، نیز هست که تلاش می ساده
شههده بههه  کههه بههالاترين هههدفش خودمختههاری، مولههد معنههای خههود، فروکاسههته

 پديدارهای ذهنی است.
های انسانی با تعارض بسیار شهديدِ موجهود بهین     ويژگی مجموعۀ فراکنش

، مها  جهه یدرنتشهود.   ين تکینگی مشهخو مهی  محورهای عملیاتی و سازگار با ا
يافتهه و حیهاتی از    ای سهاخت  های عینی، رهور مجموعهه  توانیم در وضعیت می

عنهوان ويژگهی    هها را بهه   هايی را شناسايی کنیم که خواهیم توانست آن فراکنش
 هها  آنانسان منظور کنیم. اما نوع انسان هرگز بیرون از اين فرايندها که از درون 

کهه هسهت، در خهود و     چنان آن« ]نفسه فی»وجود ندارد. نوع انسان زند  سر می
نه نوع انسان، نه تولیدات فرهنگی، نه آثار  همچنان کهبرای خود[ وجود ندارد. 

هها   . تمهام ايهن  ستینکره[ از آن انسان  او، بیش از چرخۀ حیاتی يا جوّ ]زيست
ويژگهی  »کهه   ای اسهت  تواند جز در وضعیت عینی به وجود آيد که شالوده نمی
ها در  شناختی )که انسان کند. ساختارهای گوناگون مردم در آن رهور می« انسان

هههای میههدان  درون آن وجههود داشههته و دارنههد( و نههوع انسههان، همچههون لايههه
شناختی، هرگز دستگاهی متعادل و ايستا نیست. شکلی از هستی موجود  زيست
 وجود ندارد.« نهايی»و « کامل»انسانی 

های مصهنوعی و موجهودات    یل امروز، در اوج عصر پیوند دستگاهبه اين دل
 عبهارت اسهت  راستی  شود، به اش پرسش مطرح می شناختی، آنچه درباره زيست
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عنهوان يهک    به انسان به آنجا کههای جاندار و مصنوع. تا  گونه 1سازیِ از دوگانه
ربهود  م 3اروپامحور، يعنی موجودی تخیلی با جوهری غیرمهادی  2مفهوم مستقرِ

های خهاص   تواند ارادی يا خیلی جدا از ريتم احتمالی او نمی« جايگزين»است 
حیات باشد. از اين منظر، سازوکار مدرن که انسان را در برابر حیوان و طبیعهت  

ها و موانعی است که بايهد از آن عبهور کهرد،     دهد، دقیقاً يکی از چالش قرار می
ک است، روشن است که حتی آنچهه  زيرا اگر انسان محصول فرايند تولید مشتر

ههای   که از نظر ما يکی از وجوه سهامانه  - شود شناخته می« ها فرهنگ»عنوان  به
اختصاص به نوع انسان ندارد. درنهايت، مهم اين اسهت کهه از    - مختلط است

اين پس راهبردهای انسانی را جدای از ساير موجودات زنده و چرخهۀ حیهاتی   
ی کاملاً خیهالی خهود   خودمحورسانی با کنار گذاشتن به تصور نیاوريم. گونۀ ان

چیهز را بهه دسهت خواههد آورد.      و توسعۀ پیوندهای کثیرالاابعاد حیهات، همهه  
ههای   کننهد، يعنهی سهامانه    های جانوری آثار فرهنگی تولید مهی  بسیاری از گونه

مسهتقل   کنند که نسبت به اعضای گونۀ خود به نحوی نیمهه  مختلفی را تولید می
های واقعی و باورههايی ايجهاد    های جانوری آيین کند. تقريباً همۀ گونه میرفتار 
يابد. قهرار دادن انديشهۀ ابتهدايی     ای از غرايز کاهش نمی کنند که به مجموعه می

گرايانه غربهی اسهت کهه     در حیوانات در رديف غرايز، بخشی از سازوکار انسان
 تاحدودی بر اين تفاوت بنا شده است.

گی نوع انسهان، همچهون اکثهر اوقهات در تهاريخ، موضهوع       بود امروزه تک
ههای پسهاحیاتی    نظرهای بسیار شديدی است. به باور ما در برابر برنامه اختلاف

کنونی، که به دنبال جداسازی نوعِ انسان از وضع حیوانی او و انهدامش اسهت،   
ی از آن هستیم برای دفاع از نفهسِ  جزئپذيرش وحدت دنیای حیوانی که ما نیز 

حیات بسیار مهم و حیاتی است. توجه روزافزون نسهبت بهه رنه  حیوانهات و     
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درستی حاکی از ضرورت ايهن بازانديشهی وضهع جهانوریِ      کرامت جانوری، به
های جانوری در درون چرخۀ حیاتی اسهت کهه گونهۀ     خود ما در میان وضعیت
 انسان جدای از آن نیست.

ای نیفتهادن در دام  بهر « فرهنگ حیوانهات »درک وضع حیوانی و موجوديت 
خاطر نشهناختن بهدن و    بیشی که به آمیزِ اصالت ذهنی از نوعِ انسان کشش جنون

کنهد، امهری بنیهادی     های ما را در نفس حیهات تهديهد مهی    نفرت از آن، زندگی
های ديگر به معنی برداشتن يک قهدم بهه    است. برقراری روابط دوستانه با گونه
زيسهتی   دههد در ههم   ها اجازه می به انسانعقب در توسعۀ فناّوری نیست، بلکه 

 با فناّوری، آن را به خدمت حیات درآورند.

 مشارکت و جذب

هر سطح از ماموترتِو عناصر برآمده از سطوح ديگر را برای عملکرد ويژۀ خهود  
شده، در عملکهرد سهطحی    پذيرد. به اين ترتیب عنصر درونی به درون خود می

هسهتی  »نمونهه، مفههوم    عنهوان  بهه کنهد.   یکه آن را از آن خود کرده شهرکت مه  
ها موجهود اسهت کهه بها      را در نظر آوريم: اين مفهوم در میدان مختلط« انسانی

شهناختی،   نامتجهانس در میهدان زيسهت    شیوبه  کمای از عناصر  جذب مجموعه
وسهیلۀ آن   اش را بهه آن خواهنهد داد و بهه    کلیاتِ آن را طراحی و محتوای ويژه

ی از مجموعهه باشهد   جزئن ترتیب گونۀ انسانی برای اينکه شوند. به اي تولید می
ۀ انسهانی در تمامیهت   هرگز گونه کند. درواقع اين  در فرايند جذب مشارکت می

شود، بلکه همیشهه بخشهی از آن بهه تناسهب لحظهۀ       خود نیست که جذب می
شهود. ايهن مجموعهۀ     های علمهی جهذب مهی    تاريخی و سطح معینی از آگاهی

جهان   تواند عناصر محیط طبیعهی جانهدار و بهی    حال می ندرعی« هستی انسانی»
و تطههوراتِ  ههها دورهمتغیههر در عملکههردِ  مراتههب سلسههلهسههرزمین را برحسههب 

عنهوان نمونهه، چنانچهه تکینگهی گونهۀ       شناختی در درون خود بپذيرد. به کیهان
شناختی معین بها روح تعريهف شهده باشهد، مفههوم       انسانی در يک دورۀ کیهان
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اندام نخواهد بود، تا آنجا که همین اندام همچون مانعی در برابهر   واجد« انسان»
بهه   تهوانیم  شود. به اين ترتیب مهی  چنان که هست تلقی می تحقق امر انسانی آن

در جريان مناقشهه بها    1«فرای بارتولومه دولاس کازاس»مفهومی اشاره کنیم که 
عنههوان  بههه را کههايآمرهههای  آن را معرفههی کههرد و در آن بههومی  2«والا دولیههد»
تعريف کرد. بهه همهین    ناتمامهايی با انسانیت  يعنی انسان« های نخستین انسان»

«! هها روح نداشهتند   زن»مناسبت فراموش نشود کهه برحسهب فههم آن روزهها     
 3بها ايجهاد امکهان مشهترک وقهوع     « شهده  جذب»دهندۀ مجموعۀ  عناصر تشکیل
مشهارکت  « های مختلط سامانه»ها، به سهم خود در مجموعۀ  سازی بعضی مفهوم

 کند. می
به ما ياری برساند.  4مشارکت تواند در درک رابطۀ جذب/ دو مثال ديگر می

بنهدی، عناصهر    است. هر نهوع رده  5شناسی زيستی نمونۀ مسلم و بارز آن، آرايه
کنهد.   ههای خهود جهدا و تسهخیر مهی      شناختی را برای ايجهاد رده  میدان زيست

ههای تولیدشهده بهه     بنهدی  يا ترديد در آرايه ديیتأزمان، عناصر تسخیرشده با  هم
کند. نمونهۀ ديگهر در    های مختلط مشارکت می شکلی تعارضی در میدان سامانه

شهود. در ايهن    پرسهتی ديهده مهی    بهاوری يها بهت    پرستی، روح های توتم فرهنگ
عنوان يک فاعل شناسها شهناخته    های مختلط به ها آنچه در میدان سامانه فرهنگ

ههای بسهیار متنهوع و     ی معهرف مجموعهه  شناخت ستيزهای  امانهشود، در س می
ها، معادن، حیوانات و اجزای بدن انسان. بهه   ها، رودخانه پراکنده است: روئیدنی
هها و   های ديجیتهال برسهاخته از ريزدانهه    ويژه ماشین ها و به همین شکل، ماشین

جمیعهی  ههای ت  شیمیايی که سامانه - اجزای گوناگون موجود در سطح فیزيکی
هايی که به نوبۀ خهود   کند. ماشین ها را جذب می مختلطِ تولیدِ انديشۀ منطقی آن
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را  هها  آنها مشارکت کرده و  ها و امکاناتشان در میدان مختلط با تمام محدوديت
روشنی آشکار است که انديشه فراگردی متعلق  کند. در ماموترتِو به دگرگون می

یل است که بار ديگهر در پاسهخ بهه پرسهش     ها است. به اين دل به میدان مختلط
ما جز پاسخ منفی چیز ديگری « ؟فکر کندتواند  آيا يک ماشین می»تورينگ که: 

گويیم، زيرا ماشین و مغز چیزی نیست جز چنهد عامهل مشهخو سهازندۀ      نمی
کند. نه ماشهین و   آن را تسخیر می 1ای که سامانۀ مرکب انديشه شالودۀ مجموعه

 کند. تنهايی فکر نمی کدام به نه مغز هیچ

 شناختی زبان/میدان زیست

 های اين نحوۀ ارتباد جذب/ ترين نمونه گونه که گفته شد، يکی از روشن همان
شههود. در بعُههد  شههناختی مشههاهده مههی مشههارکت میههان زبههان و میههدان زيسههت

توان همچون يک نظهام مخهابراتی    ها را می شناختی، مبادلات میان بخش زيست
عکس، زبان همچون يک سامانۀ مختلط در حهوزۀ مخهابرات   در نظر گرفت  بر

ای ارتباطی در خهدمت موجهودات نهاطق، نهه در      گیرد. زبان نه وسیله قرار نمی
به سخن درآيهد بهه خهدمت     آنکهرا برای  ها آنخدمت موجوداتی است که او 

راهبهرد ويهژۀ خهود را دارا اسهت کهه      « سامانۀ مخهتلط »عنوان  گیرد. زبان به می
شود. يک زبهانِ   ها خلاصه نمی در خدمت به برقراری ارتباد میان انسان گاه هیچ

گويهد. اگهر    های طبیعی پیچیدۀ سرزمین سخن مهی  وسیلۀ محیط زنده برای و به
شدن دارند به اين دلیل اسهت کهه    شدن، انتقال و استحاله ها قابلیت آموخته زبان

 - هها  های فرهنگستان نامه و البته نه از لغت - گو نیروی خود را نه از افراد سخن
انهد   را خلهق کهرده   ها آنريشه دارند و  ها آنای که در  های طبیعی بلکه از محیط
کنند. برای پذيرفتن اين نظريه کافی است ناکهامی و شکسهت زبهان     دريافت می

اسپرانتو را در نظر آوريم که نه همچون يک سامانۀ مخهتلط )در تطهور طبیعهی    
 وسیلۀ مخابراتی مصنوعی ابداع شد. با محیط(، بلکه همچون يک
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نشینان بهه ايهن علهت فلهوت      های زيادی آورد. کوه توان مثال از موسیقی می
هها   رويهد. انسهان   نوازند که فلوت از کوهسهتان، بهاد و گیاههان خشهک مهی      می

)کهه متعلهق بهه     آهنگشهان دهند تها   در اختیار اين ساز قرار می خود راامکانات 
ههای ويهژۀ    بتواند وجود داشته باشد. شهر آهنهگ  محیط طبیعی سرزمین است(

ها در همهاهنگی   کند به همان شکلی که مردم سواحل رودخانه خود را تولید می
 نوازند. و وحدت با مجموعۀ محیط طبیعی سرزمین، سازهای زهی می

يۀ جذب/مشارکت در يک رابطهۀ تعارضهی همهوار میهان     دوسواين جريان 
شناختی برقرار است. زبان بها پیهروی از    ان زيستهای مختلط و مید ابعاد سامانه

توانهد از   هايی که نمهی  دهد، اما محدوديت امکانات ويژۀ خود، خود را بسط می
آن بگريزد در اين واقعیت نهفته است که ررفیهت آن بهرای بیهان يها انکشهاف      

شناختی است. زبهان ماننهد همهۀ     طور متناقضی وابسته به میدان زيست معنی، به
 1ای های مختلط )ازجمله نظريه، فناّوری، شهرسازی( از امکانهات بهالقوه   سامانه

گونههه  زمههان و همههان شههناختی هههم برخههوردار اسههت کههه در میههدان زيسههت 
نیست و برعکس. حیات در پیچیدگی عمیهق خهود از امکانهات    « الوقوع ممکن»

عهل  ههای مخهتلط بالف   وسیلۀ سامانه ای برخوردار است که مطلقاً برای و به بالقوه
 شود. نمی

چیهز چنهان جريهان دارد کهه      در رابطۀ ديالکتیکی زبان/میدان زيستی، همهه 
خواهد به هر قیمت خود را از قید جبرهای ويهژۀ   ]زبان[ می 2گويی بیان نمادين

کنهد. در درون ايهن    های او را محهدود مهی   حیات و اندامی رها کند که توانايی
شهناختی،   ای مختلط و میهدان زيسهت  ه رابطۀ تعارضی متقابل پايدار میان سامانه

راهگشهای   - همه وابسته به فناّوری ديجیتهال  - های نوين بدون ترديد فناّوری
های مختلط و حیات بها حفهر دو    يک دوران جديد است. تعارض میان سامانه

نهوين تها آنجها کهه اصهل        کهه فنّهاوری   شود، درحهالی  قطب متعارض تنظیم می
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رود.  سمت محو يکی از دو قطهب بهیش مهی    جهان را دگرگون کند به 1ماديت
از میههدان « بیههرون»هههای اخلاقههی(  ههها يهها ايههدئولوژی زبههان )همچههون نظريههه

کند با تحمیل مقررات بر زندگی حهاکم   ماند و سعی می شناختی باقی می زيست
کند با شکل دادن و بهازآفرينی   جديد ديجیتال تلاش می  شود. برعکس، فناّوری

آن مسههلط شههود و هرگونههه شخصههیت و ويژگههی اصههل سههاختار زنههدگی بههر 
 آنچهه را از او بگیرد. به اين دلیل است کهه مها در اينجها بهیش از     « ناشدنی رام»

يکی  چراکهدربارۀ يک تعارض حرف بزنیم از رويارويی سخن خواهیم گفت، 
محورههای تعارضهی میهان ايهن      از اهداف اين رويکرد نشان دادن لزوم توسعۀ 

 دوگونۀ هستی است.

 شناختی اوری/میدان زیستفنّ

ای  خصلت خودشیفتگی انسانی چنین است کهه دوسهت دارد خهود را در آينهه    
طهور مطلهق جهدای از     جادويی بنگرد که تصويری عقلانی، آزاد در اعمال و به
ای از  آيهد کهه در پهاره    دنیای مادی و انسانی از ما نشان دهد. گهاهی پهیش مهی   

اين نگاه خودپرستانه نسبت بهه شهأن    ها آنترين  پاافتاده ها ازجمله پیش وضعیت
ای در قطهاری   . از تجربهه زديه ر یفرومه آسها   ای بهرق  و منزلت خودمان در لحظه

گهويم،   رفتم بها شهما سهخن مهی     می 3«ريم»به  2«پاريس»السیر که با آن از  سريع
وبیش نگران، چند دقیقهه پهیش از رسهیدن قطهار بهه       مطابق روش اشخاص کم

رب خروج واگن سنگر گرفته بودم. در کنهار مهن خهانم    ايستگاه پاريس جلو د
جوانی با يک گربه در قفس پلاستیکی مخصوص ايستاده بهود. حیهوان بیچهاره    

کرد. ابتدا دلم به حال حیوان به رحم آمد، سهپس   زده میومیو می آشکارا وحشت
ای کهه بها وحشهت     تهر قطهع شهد: آن انديشهه     ای جهدی  دلسوزی من با انديشه

آورد کهه در ايهن    انسان ديگر را به تصوير مهی  - نصد حیوانوضعیت حدود پا
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شده و با سرعتی بیش از دويست کیلومتر بر سهاعت در   حبس زیآم جنونقفس 
هايی که برخلاف اين گربۀ ملوس از معلولیتی ديگر رنه    حال حرکت بود. آدم

لقین اين باور را ت ها آنبردند و آن اينکه دارای تخیل و شعوری بودند که به  می
گويد فقط به اين دلیل  اند. اسپینوزا می کند که به اختیار خود وارد قفس شده می

بیننهد يها انکهار     کنند که زنجیرهای خهود را نمهی   ها خود را آزاد تلقی می انسان
توانیم بپذيريم که خرد حکیمانهۀ انسهانی در ايهن بهاور      کنند. از اين نگاه می می

گذرد که ما آزادانه  ی در فروشگاه بزرگی میاحمقانه نهفته نیست که گويا زندگ
، بلکه بیشهتر در تهلاش بهرای شهناخت     مینيگز یبرمملزومات ]زندگی[ خود را 

نهوردد و   ما را درمی آهسته آهستهها و پیوندهايی نهفته است که  زنجیرها، کشش
بلکهه حرکهت   « کلمهه »دهد. اگر در آغاز ]خلقت[ نهه   به رفتارهايمان جهت می

کنهیم امها سهوار بهر      را اشغال نمهی  انست که گرچه همان مکان گربهبود، بايد د
زنهیم. پرسهش ايهن     ها نفهس مهی   همان قطار هستیم و در همان ناوگان جبريت

و حتی کمتر از آن، دانستن ايهن نکتهه   « کنم؟ می کار چهمن در آنجا »نیست که: 
ی واحهد  همچهون آيد يا خیر. اگهر فهرد خهود را     نیست که آيا از آن خوشم می

هها و تمهام    ای جدابافته[ و خودمختار تلقی کند، بهاب تمهام دانهش    مجزا ]تافته
حهال ايهن ههم هسهت کهه از جايگهاه        شود. بهااين  امکانات حرکت مسدود می

سازد، به هر يهک از   ای که گونۀ انسان در رابطۀ تعارضی با زبان برقرار می ويژه
کب انديشه شهرکت داشهته   ما اين امکان داده شده است که بتوانیم در سامانۀ مر

 ها است. باشیم که قادر به بیان چیزی دربارۀ قطار، گربه و انسان
هها   های فنی همچون فضای قطار، محیطی نیست که انسهان  مجموعۀ سامانه

گانهۀ   های فنی در يک خلق مدام مشهترک، درون سهه   در آن تکامل يابند. سامانه
هها در برابهر فنّهاوری     بد. انسانيا طور مشترک تکامل می انسان/محیط/فناّوری به

دهنهد،   های مختلط( نه خود را با آن تطبیق مهی  )همچون در برابر تمامی سامانه
 گیرند، زيرا در يک رابطۀ بیرونی نسبت به آن قرار ندارند. نه آن را به کار می

گیهرد،   ها را برای سخن گفتن بهه کهار مهی    به همان صورتی که زبان، انسان
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خودمختهار،   وجورکننهدۀ نیمهه   ۀ يک سامانۀ مخهتلط و جفهت  نزلم بهفناّوری نیز 
گیهرد. اينجها نهه     ها را برای ادامۀ راهبرد بدون راهب ر خود به خهدمت مهی   انسان

محل استعاره است و نه کاريکاتور. زبان، فناّوری، شهرسازی يها حتهی اقتصهاد    
هها را از حیهث هويهت فهردی      شهک انسهان   عنوان سهامانۀ مخهتلط بهی    کلان به

های مجزايهی از موجهودات    کند. هر سامانۀ مختلط بخش احدشان تسخیر نمیو
عنهوان   عنوان يک خطر يها بهه   کند. چنین فراکنشی نبايد به می 1انسانی را تصرف

سازی شیطانی تلقی شود. اين ويژگی هر پديدار دوگانه است کهه   نوعی تصنعی
کنهد کهه    مل مهی ها و امواجی ع نه در درون واحدهای مجزا بلکه در دل جريان
شناس  گونه که فیلسوف و زيست در درون هر هويت واحد وجود دارد. اگر آن

در نظر داشت، ههر سهامانۀ حیهاتی نهه دارای      2«ژاکوب فون اوکسکول»آلمانی 
هها باشهد، ايهن پیونهدهای متنهوع )يها        شده از پیوسهتگی  ها، بلکه بافته پیوستگی
م بهر اسهاس اصهل چیهدمان،     هايی از آن پیوندها( است کهه در ههر ادغها    بخش

ههای   شود که بهه سهامانه   با پیوندهايی تلفیق و ترکیب می 3ساختی ترکیب و هم
 دهد. های حیاتی کلان ساخت می حیاتی ديگر يا سامانه
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 های ماموترتو پویایی

 

 دو: تقطیع و رمزگذاری

 
ونی، تهلاش  های کن ای از پژوهش خواهم برای فهم علت پاره من از خواننده می

و آغهاز   3450های  پايان دهه 1کند خود را در درون پويش روشنفکری و ذهنی
از اينکهه در آن روزگهار    عبارت استسادگی  قرار دهد. داستان به 3420سالیان 

ای ويژه با يهک اصهل،    انسان به دنبال چیزهايی بود که از دست داده بود  رابطه
ی برای اينکه بتواند با رها شدن از يک عملکرد، يک حقیقت، نقطۀ اتکايی واقع

گرايی نسبیِ مسلط آن دوران جايگاه هر چیزی را مشخو کند. ههواداران   ذهن
چیهز روايهت بهدون فراروايهت      ی در آن هنگام بر آن بودند که همهزبان ۀ استحال

 2«ارزش برابهر »، موسوم به هوادارانِ ها آنهای آلمانی  که عموزاده است. درحالی
بهازی، علهم و بهازی گلهف نهه       ند به ما بقبولانند که میان شهعبده کرد تلاش می

وجود. درمجمهوع،   مراتب سلسلهداری وجود دارد و نه تفاوت در  تفاوت معنی
چیهز   ناشدنی را پیدا کرده بود که در آن همهه  طعم يک خوراک هضم ها آنهمۀ 
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در آن هايی تقلبی از فیزيک کوانتوم، روانکاوی و مکتب اصالت فرد(  )از بخش
وجود داشت تا نشان دهد که هستی متزلزل جهان، وابسته به ذهن آحهاد افهراد   

سهزاوار بها تهیهۀ مخلهوطی      چنهدان  نهه هايی پردردسر اما  انسانی است. کوشش
و  1«لاکهان »چیز از گهودل،   ناشدنی همچون سالادی روسی که در آن همه هضم

ودنهد کهه يهک بهار     ها در پهی آن ب  شد. آن شدۀ افلاطونی يافت می مشرب غلیر
 ای تهی و پوچ! اند  مجموعه ديگر ثابت کنند سرانجام حقیقت هستی را بازيافته

 هرچنهد ههای   لازم است يادآوری کنم که در همین بستر بهود کهه بشهارت   
ی رستاخیز انديشه و عمل آشکار شد. منشأ آن نه در فلسهفه بهود و نهه در    جزئ

د. به ياد آوريهم کهه در آن زمهان،    ها بو بر جسم و بدن دیتأکرياضیات، بلکه در 
شناسهی بهه میهان آورد، بلافاصهله      کهرد سهخن از زيسهت    جرئتوقتی صدايی 

فضا را پهر کهرد. پهس از رجزخهوانی      فريادهايی دال بر منشأ فاشیستی آن صدا
 3]اشاره[ است و واقعیت چیهزی جهز رخنهه در دال    2چیز دال ۀ اينکه همهدربار

ای  روزنهه  شد یمچشم بسیار بدی به آن نگاه نیست، سرانجام علم حیات که به 
به بیرون پیدا کهرد. فرانسیسهکو وارلای مهربهان و فهروتن، بهدون ههیچ بیانیهۀ        

و دمیدن در شیپور نشان داد کهه وحهدت جههان و نظهم واقعیهت،       سروصداپر
محیط زيست اسهت. ديهدگاهی    محصول تولید مشترک و دائمی سامانۀ حیاتی/

بهه فرضهیۀ    اتکها وسهیلۀ کارههايم و بها     کهنم بهه   یکه من به نوبۀ خود سهعی مه  
پديدارشناختی آن را بسط دهم. بر اساس آن ديدگاه هسهتی وابسهته بهه میهدان     

 های حیاتی است. سامانه

 سازوکارهای تولید مشترک جهان

گونه که پیش از اين بیان کهرديم،   شناختی، همان های حیاتی میدان زيست سامانه
بهودگی ويهژۀ خهود هسهتند.      نیای خهود و تهک  محصول تولید مشترک دائمی د
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نوشهته اسهت سهامانۀ     1«جیمهز ج.گیبسهون  »گونه که روانشناس آمريکايی  همان
ويژه( محهیط، بهدون سهامانۀ حیهاتی وجهود       حیاتی بدون محیط و )متقابلاً و به

آرايهی بیهرون از    توانند محصول صهحنه  های حیاتی می خارجی ندارد. نه سامانه
شناختی همان بعُهد   افراد انسانی. از اين قرار میدان زيست خود باشند و نه حتی

وسهیلۀ آن   ای است که وحدت سامانۀ حیاتی/محیط در آن و بهه  و سطح پیچیده
کند. به اين دلیل است کهه خهود واژۀ    می دیبازتولخود را  دائمطور مشترک و  به
ايهن  شهود.   نظر از نقش مثبت آن دستخوش ابههام مهی   نفسه قطع نیز فی« محیط»

های حیاتی در نقش نهوعی   شود که سامانه سادگی موجب اين تصور می ابهام به
سهادگی آن   تهوان بهه   آيند که می گونه به حرکت درمی آرايی سطحی بازی صحنه

حال که همانی که هستند باقی بمانند، تغییر، افزايش يها کهاهش    نقش را درعین
ندی صهنعتی حیوانهات،   داد. )شاهد امر، فقدان احساس وحشت ناشی از پروارب

ههای تعلهیم و تربیهت     تهر بهه هسهتی مها، روش     يا حتی بهدتر از آن و نزديهک  
تهوان   که در آفرينش مشترک، محیط زيسهت را نمهی   فرزندانمان است(. درحالی

آرايی ثابت و مستقل تصور کهرد کهه در آن زنهدگی جريهان      ۀ يک صحنهمنزل به
 3حرکهت تهاس  ر شهعری بها عنهوان    د 2«مالارمه»داشته باشد. از اين قرار، وقتی 

تهوانیم از او   ، مها نمهی  «جز مکهان وجهود نهدارد    چیز به هیچ»گیرد که:  نتیجه می
راسهتی   پیروی کنیم، زيرا اگر مکهان وجهود دارد بهه ايهن معنهی اسهت کهه بهه        

تواند بهه   هیچ مکانی نمی ها آنهای حیاتی، زندگی و شادی نیز، که بدون  سامانه
 هستی درآيد وجود دارند.

يافتهه نیسهت. بهه ايهن دلیهل       های حیاتی هرگز اموری پايان محیط يا سامانه
 دهد درک کنهیم کهه   به ما اجازه می« شناختی میدان زيست»امکان انديشه دربارۀ 

مشترک سامانۀ حیاتی/جهان، فقهط محصهول زايهش تصهويرهای مغهزی       دیتول
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ل مشهترک  شهود، محصهو   تولید می آنچه)همان که وارلا آن را رد کرد( نیست. 
مجموعۀ طبیعی سرزمین و چرخۀ حیاتی است. خلاصه خود دنیا اسهت، نفهس   

 آن است.
ههای جانهدار محهیط خهود را      های وارلا به ما نشان داد که سهامانه  پژوهش

شناسند، بلکه به کمک انگیختارههای   شناسیم[ نمی ها می گونه که ما انسان ]همان
خود، هر ارگانیسم تصهويرهايی   بستر و در همبستگی با سازمان و ساختار ويژۀ

سهازد  يهک دنیها را ]هسهتی خهود را[. وارلا ايهن سهازوکار         ]برای خود[ برمی
های حیاتی دنیاهای ويهژه را   نامید. بنابراين سامانه 1«تحقق»برساختن تصاوير را 

ههای   کنند. روابط میان سهامانه  درپی تولید نمی های پی صورت مجزا و با برش به
، همواره از نوع تولید مشترک است. به اين ترتیب نه مغهز  ها نآو محیط  2منفرد

آن. سهازوکارهای پويها و    3فاعل شناسا است و نهه هسهتی موضهوع شناسهايی    
نامیهد و   4«واقعیت»ای برای خلق مشترک دائمی آن چیزی که بايد آن را  پیچیده

د شان در آن مشهارکت دارنه   های حیاتی های حیاتی که با چرخه مجموعۀ سامانه
 وجود دارد.

 ها و میدان گزینش و برساخت مختلط

صهورتی منفعهل بها     موجودات زنهده بهه   بر آندر برابر تصوری کلاسیک که بنا 
شوند، دو چههرۀ بهزرگ بااهمیهت وجهود دارد:      جهان بیرون از خود مواجه می

شناس آلمانی ژاکهوب   روانکاو آمريکايی جیمز ج.گیبسون و فیلسوف و زيست
صه کردن رويکردهای اين دو متفکر بهدون کژتهابی افکهار    فون اوکسکول. خلا

توان گفت در نظهر گیبسهون ]همهواره[     حال می ها همیشه مشکل است. بااين آن
نوعی برساخت ]بازتاب[ ذهنی از واقعیت وجود دارد: هر سهامانۀ حیهاتی، ههر    
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موجود انسانی، در انطباق با ساختار ذهنی درونی ويژۀ خود، به چیزهای جههان  
رو روانشناس آمريکايی واقعیت بیرون از هسهتی جانهداران    دهد. ازاين نی میمع

گیبسهون بهه معنهی ايجهاد تصهويری       1برد. اصطلاح قابلیت نمی سؤالرا به زير 
است که در هر ارگانیسم متفاوت جايی  تیدر واقعذهنی از يک عنصر موجود 
 2ظريهۀ محهیط  تهر، ن  تهر و فلسهفی   ی پیچیهده مفههوم و مفهومی متفاوت دارد. به 

دهد که چگونه هر ارگانیسم دنیای عینی و واقعهی خهود را    اوکسکول شرح می
سازد  هر سامانۀ جاندار در دنیای فروبسهته خهود. بنهابراين، موضهوع نهه       بر می

 راستی تولید دنیايی ويژه ]برای خود[ است. تطابق، بلکه به
 ود[ نسبت به/هنگامی که اوکسکول دنیای هر نوع را دنیايی فروبسته ]در خ

توانیم جهز در بعضهی از مهوارد بها او      کند، ما نمی و برای ديگر انواع تشريح می
شناس و فیلسوف آلمانی روی مثهالی مشههور از آن زمهان     موافق باشیم. زيست

صبرانه در انتظهار عبهور يهک پسهتاندار      کند که بنا بر آن حشرۀ کنَه بی تأکید می
هرگهز در رابطهه بها پسهتاندار قهرار      بهرد. کنهه    روی شاخۀ درخت به سهر مهی  

کنهد و همچنهین بهوی     گیرد، بلکه در رابطه با حرارتی که بهدن منتشهر مهی    نمی
حیوان قرار دارد. به اين ترتیب رهاهراً کنهه دو عنصهر سهازندۀ دنیهای خهود را       

 وجهوِ  جسهت گزيند: حرارت و بو و تحت تأثیر اين انگیختارها حشهره در   برمی
انهدازد. در آن زمهان اوکسهکول     روی میزبهانش مهی  آخرين غذايش خود را بر 

کند: هر گونهۀ جهانوری    گويد تشريح می همان چیزی را که پس از آن وارلا می
ای از رفتارهای مخصوص به خود و با گزينش مناسبِ خهود   وسیلۀ مجموعه به

 سازد، دنیای خودش را. دنیايی را برمی
بهه   فقهط  نهه کنند اما  می ها به همین شکل عمل تمام حیوانات ازجمله انسان

ويهژه پسهتانداران(    داران و بهه  های موسوم به برترها )مههره  اين شکل، زيرا گونه
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 )م(. به زبان آلمانی، به معنی محیط و در نظريۀ اوکسکول دربارۀ ارتباد و نشانه در انسان و حیوان
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کننهد تقويهت    های مختلطهی کهه تولیهد مهی     عملکردهای ويژۀ خود را با سامانه
های مخهتلط ايجهاد میهدان برداشهت و بنهابراين       کنند. عملکرد اصلی سامانه می

از آن چیزی است کهه يهک گونهه در اختیهار دارد.      ايجاد میدان امکاناتی بیشتر
رفتارشناسی جديد کهه بهه بررسهی رفتهار حیوانهات در محهیط طبیعهی خهود         

ها که خهود را بهه منزلهۀ يهک      دهد که اين مجموعۀ مختلط پردازد، نشان می می
پهذير نیسهت. بهه ايهن      دهد، به رفتارهای ويژۀ هر نوع تقلیل فرهنگ سازمان می

نۀ مورچگان را نسبت بهه رفتارههای مورچهه همچهون يهک      توان لا ترتیب نمی
جدا کردن مورچه از لانهه   مؤثرطور  سامانۀ مختلط تلقی کرد، زيرا در عمل و به

هها يها    هها، همهان کهه فرهنهگ     کهه میهدان مخهتلط    پذير نیسهت. درحهالی   امکان
چرخهۀ حیهاتی و زيسهتگاه     عملکهرد سازد، بنا بر  را برمی 1های اولیه فرهنگ شبه
خودمختهار   ای از رفتارهای نیمهه  شود. بنابراين رشته آيد و دگرگون می می پديد

شهود کهه    های مختلط، به رفتارهای ويژۀ گونه اضافه مهی  همچون تمامی سامانه
شناختی کاهش داد. بهه بیهان    توان آن را به رفتارهای گونه در میدان زيست نمی

ر تنهها بها توسهل بهه     ناپذي یفتوص از رفتارهای  عبارت استتر، موضوع  روشن
 شناسی. زيست

طهور   هها را بهه   های مخهتلط، جههان مجهزای گونهه     آمیختن اين سامانه درهم
های متنهوع حیهوانی شهاهد     وسیلۀ گونه کند. کاربرد ابزار به اساسی دگرگون می

عنوان فنّهاوری ابتهدايی    مسلم موجوديت يک سامانۀ مختلط است. نقش ابزار به
 هها  آنمداخله در جههان و میهدان تحهت پوشهش      نزد حیوانات، بهسازی نحوۀ

 - است. بديهی است که نزد گونۀ انسان از نزديک به چههل ههزار سهال پهیش    
)تولیهد زيهورآلات،   « عصر انفجار نمادين»شناسان آن را  يعنی از زمانی که مردم

ههای مخهتلط از نهوعی     سهامانه  - ای( نامیدنهد  ههای صهخره   ها، نقاشهی  تنديس
ههای مخهتلط    قدرت کمیّ و کیفی برتر نسبت بهه سهامانه  خودمختاری و نوعی 
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تهوان   سهادگی مهی   رو بهه  های جانوری غیرانسانی برخوردار شهدند. ازايهن   گونه
طور مسلم امکانات مداخله و تولید جههان را   فهمید که دستگاه میکروسکوپ به

ها افزايش داده است. به همین ترتیب زبان در توانايی خلق مفهاهیم،   برای انسان
تنههايی از   راستی بهه  دهد که به چنان نامحدودی را توسعه می امکانات مداخلۀ آن

ههای   رود. به ايهن ترتیهب سهامانه    برداری در گونۀ انسانی فراتر می ررفیت بهره
بهرداری ناشهی از    بهرداری، امکانهات بههره    مختلط با توسعۀ امکانات نوين بههره 

دهنهد. بهه زبهان     الشهعاع قهرار مهی    ها را تحت ويژه انسان ی ويژۀ نوع، بهها رفتار
 کنند. تر، تولید آگاهی را از بستر عینی خود محروم می روشن
هها را افهزايش    های مختلط، توانايی گونه ی گرچه امکان تولید سامانهراست به
ويهژه   بهه  - های مختلط طور متناقضی قدرت سامانه ها به دهد، در مورد انسان می

را در همان حال که وابسته بهه آن اسهت تهديهد    گونۀ انسان  - انقلاب ديجیتال
ممکن در واژگهان   کند. در اينجا بار ديگر با استفاده از ديالکتیکِ ممکن/باهم می

ای  های مختلط را از آن لحظهه  توانیم موجوديت سامانه نیتز، می اختصاصی لايب
ۀ بها گونه  نفسهه   شود که فی تعريف و شناسايی کنیم که امکانات نوينی راهر می

پذير نیست. تاکنون اين تعهارض در گونهۀ انسهانی تأيیهد      شناختی آشتی زيست
حال مهم است توجه کنیم که در عصر ديجیتال شهايد   شده و پايدار مانده، بااين

در روی پاشنۀ ديگری بچرخد که واقعاً تبديل به رويارويايی شود: اين نه يهک  
 دنیای پساطبیعی. بلکه يک کابوس است: کابوس فناّوری قادر به خلق ايرؤ

 پذیر آفرینشِ مشترکِ شناخت و شناخت

دهههد از مرحلههۀ  بههرداری و آفههرينش مشههترک بههه مهها اجههازه مههی پويههايی بهههره
ترديدبرانگیز تحلیل فرايندهای شناخت عبور کنیم. اين جدال باسهابقه کهه کهل    

ههای   طورکلی با اختلاف میان نظريه گیرد، به شناسی را دربر می فلسفه و معرفت
شهود. اگهر بهرای کانهت انکشهاف يهک آگهاهی         نیتز مشخو می نت و لايبکا
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نیتز بهرعکس،   از دو عنصر مختلف است، از نظر لايب 1مستلزم ايجاد يک سنتز
انکشاف آگاهی محصول کاربرد تحلیلی در يک دستگاه واحد اسهت بهه همهان    

کاشف از مبتدی است. الگوی ارگانیهک بهه    2ای منطقی، خبر شکل که در گزاره
دهد بر اساس موضع پديدارشناختی بر ايهن اخهتلاف غلبهه کنهیم.      ما اجازه می

گونهه کهه در جاههای     همان - درواقع در اين الگو هیچ شناختی جدای از عمل
 وجود ندارد. - ايم ديگر شرح داده

ۀ کنشی ذهنی يا فیزيکی در هر تعاملی که شناخت به هسهتۀ  منزل به شناخت
از آن  آنچهه دسترسهی نداشهته باشهد، ولهی بها      ]پديهدار[   3شهده  اصلی شهناخته 

منهد و   پهذير اسهت يگانهه باشهد، همهواره زمینهه       شده ]پديدار[ شهناخت  شناخته
ساز است. دانش به دنبال آگاهی از چیزهايی است که جز در پديهدارهايی   زمینه
شهناختن عمهل   »پذير باشهد.   گنجد که تولید مشترک آگاهی بوده و شناخت نمی

بهرای مها در میهدان     - جههان  تیه در واقعمعنی اسهت کهه    به اين« کردن است
وسهیلۀ تفکیهک تحلیلهی يها پیونهد       شدنی به واحدهای کشف - شناختی زيست
ههای حیهاتی و    وجود ندارد: عمل برش و گهزينش اسهت کهه سهامانه     4ترکیبی

سهازد. تمهامی موجهودات     طور مشترک ]هماهنگ با هم[ برمی ها را به محیط آن
کننهد از نهاهمگن    که ويژۀ جانداران اسهت، سهعی مهی   « بقاتلاش برای »در اين 

دار بسازند. دقیقاً به دلیهلِ همهینِ گسسهت و محهدوديت      موجود، همگن معنی
تواننهد ]عناصهری از[ محهیط خهود را جهدا کننهد و برسهازند. مها          است که می

هايی را بدون محیط و برعکس محیط را بدون ارگانیسم به  توانیم ارگانیسم نمی
ی اسهت کهه اجهازه    دائمه  5درستی همین آفرينش مشترک آوريم، زيرا بهتصوير 
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هها رههور کنهد      تکامهل موجهودات زنهده و محهیط     1دههد در طهول زمهان    می
سوی تحقق ايهن تولیهد    زمان حرکت خود به که به شکل هم  هايی حیاتی سامانه

کنند. در مورد انديشهۀ نمهادين، بهه شهکلی از      مشترک را بازسازی و تجربه می
مانهد: مقهدورات    ا  کیفی متفاوت، سازوکار تولید مشترک مشهابه بهاقی مهی   لح

طهور دائمهی    شهناختی قهرار دارد، بهه    نمادين که در تعارض با مقدورات زيست
 کند. امکانات مشترک وقوع را در هر دو بعُد فراهم می

شناختی مجموعۀ پويای تولید مستمر واقعیت اسهت. بهه ايهن     میدان زيست
گرايهی   فايهده همچهون هرگونهه واقهع     هرگونه خودمهداری بهی  علت به دور از 

دهد بهه طهرح    شناختی به ما اجازه می پندارانه، درک عملکرد میدان زيست ساده
های منفرد در بسترهای گونهاگون امها    اين انديشه بپردازيم که چگونه ارگانیسم

و کننهد   در درون واقعیتی مشترک در حال تولید و بازتولید دائمهی زنهدگی مهی   
 يابند. تکامل می

شناختی به هیچ فعالیت فردی يهک موجهود    ماندگاری اشیا در میدان زيست
شهناختی   زنده و حتی به شعور يا مفاهیم نمادين وابسته نیست. میهدان زيسهت  

ۀ تولیهد  منزله  بهه وسهیلۀ آن زنهدگی    هايی است که در آن و بهه  مجموعۀ فراکنش
مادين چیزی جز انعکاس هسهتی  ی جريان دارد. مراجع آگاه يا ندائممشترک و 

 حال منشأ هستی نیستند. ها در هیچ موجودات نیستند. آن
پنهدار   باوری سهاده  گرچه از سوی مخالف، حتی در صورت همراهی با واقع

که اشهیا بهرای    معتقد به ثبات اشیا مستقل از هرگونه تعامل با جانداران، درحالی
تند، باز ههم اثهر ديهده شهدن     موجوديت داشتن در انتظار يک شعور مدُرکِ نیس

شهوند، بلکهه    گفت اشیا حتهی ادراک نمهی   گونه که وارلا می مطرح است. همان
شوند. اگر درست است که نه مغز يک عامل شناسا است و  ]وضع[ می« محقق»

، به اين دلیل است که واقعیت يک ساختمان مشهترک اسهت   ءیشنه جهان يک 
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تواند از آن صادر  مِ شناسايی ]آگاهی[ میکه بنا بر قانون احتمالات، عملکردِ مقا
 شود.

طهور قطهع    عضو انديشیده نیست، بلکه به - ويژه درستی و به به - مغز حتی
هها و   گونه کهه انهدام   کند. به همان ای بنیادی در تولید انديشه شرکت می به شیوه

شناختی با تمام وجهود خهود در تولیهد مشهترک دائمهی واقعیهت        میدان زيست
 د.شرکت دارن

راستی تاريخی برای موجوديت يک صخره با  توانیم به عنوان نمونه، ما می به
عنهوان   حال به سال عمر پیش از رهور حیات در زمین ثبت کنیم. بااين ها ونیلیم

وجهود    آنۀ واسهط  بهه ای دارای بعُد و مدت جز برای موجود زنده و جز  صخره
باشد که يهک ارگانیسهم   « معیناين صخرۀ »تواند  ندارد. آن فقط به اين دلیل می

شناختی آن را دريافت و ثبت کرده باشهد. ايهن همهه بهه      منفرد در میدان زيست
حیات در آن جاری اسهت و تحهول    آنکهاين معنی است که اين نحوۀ هستی )

 يابد( شرد وجود صخره به آن شکل است. می
در مورد اين انگیختار بازتابی مفروض کهه بهرای بعضهی موجهودات زنهده      

چیهزی بهرای گفهتن نهداريم.     « پهیش از حیهات  »عنوان سنگ موجود اسهت،   به
گونه که برای ساير موجودات زنده نیهز ايهن تهراکم مهاده همچهون يهک        همان

« شهناختی  پیشازيسهت »کنهد. هرگونهه تهداعی و سهخن      نمی اندام عرضصخره 
طههور کامههل متفههاوتی اسههت کههه بههرای مهها    مسههتلزم درک نحههوۀ هسههتی بههه 

 ای است. و حتی ماوراءالطبیعهناپذير  دسترسی
مفهروض   1«ايکهس »روی نفهی اسهتقلال آن    هیچ مسلم است که هدف ما به

ای کهه آن را درک و فههم    )انگیختار بازتابی ناپیدا( نسبت بهه موجهودات زنهده   
بهه جههان هسهتی    »کنند نیسهت. نهه حتهی القهای اينکهه موجهودات زنهده         می
ی يها روانشناسهی محهوریِ    بهاور  برخلاف هرگونهه اصهالتِ ذههن   «. بخشند می
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هستی وابسته به ادراک است، مسلم است و بايد تصهريح   بر آنکه بنا  1«برکلی»
شهناختی مشهارکت دارنهد،     کنیم که اگر موجودات زنده کهه در میهدان زيسهت   

چیزی باشند، به علت رههور يهک انگیختهارِ ايکهس      2«تحقق»توانند موجب  می
وسیلۀ موجهودات زنهده در    برای و به حال اين انگیختار ايکس فقط است. بااين

يی تأثیرپهذير کهه   کالبهدها شناختی امکان بروز دارد  موجوداتی بها   میدان زيست
توانند از برخورد اين انگیختارهای بازتابی ايکس متهأثر شهوند و مولهد ايهن      می

 ادراک باشند.
و برخورد  3کند که موضوع شناخت در سايش وقتی جوزپه لونگو تأکید می

ی همان اسهت کهه   نینش همشود، منظورش همین است. اين  وپرداخته می ساخته
توانهد   ]بازتاب[ مهی « مفروض»شناختی و آن  در رفتار متقابل میان میدان زيست

های اصهلی اسهت کهه     ها را بیافريند. اين يکی از آن علت طور مشترک جهان به
ی مرتکهب  خطای بزرگ« تولید حیات»ۀ دربارهای تکراری  شود بیانیه موجب می

ها( شرد هر چیزی اسهت کهه    ۀ مجموعۀ فراکنشمنزل بهنفسه ) شوند. حیات فی
توانیم در بهترين حالت جز به تولید مصهنوعاتی بپهردازيم    شود. ما نمی تولید می

 ادغام شوند. با آنصورت ارگانیک  که در تلفیق با حیات بتوانند به
شهناختی   زيسهت  عنوان عنصری پايه محصول تعامل موجهودات  هر شیئی به

با محیط است. برای پستانداران يک ستاره، شیئی درخشهان اسهت، بهرای اههل     
علم )مجهز به اسباب و آلات که مصنوعات را برای افهزايش و بهبهود ررفیهت    

گیرند( مرکب از اين يا آن ماده است. درخشندگی يا ترکیبهات   مبادله به کار می
اسهت.   معتبهر  هها  آنو مصنوعات  وسیلۀ موجودات زنده فیزيکی اشیا برای و به

تنهايی يا به کمک ابهزار   به اين معنی که همواره ررفیت تأثیرپذيری ]بازتابی[ به
دههد   است که در اين رويارويی مولد درخشندگی است يها بهه مها اجهازه مهی     
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 ترکیبی شیمیايی را شناسايی کنیم.
ههای   اطلاعات لازم در مورد کیفیهت يهک سهتاره را بهه سهامانه      1ها حساسه
هها اسهت کهه در     شهیمیايی ارگانیسهم   - دهد. بلکه ساختار فیزيکهی  حیاتی نمی

« مفهروض »با انگیختارهای محیطی تحت تأثیر انگیختار بازتهابیِ   2رابطۀ بینابینی
نهايهت رريهف و    ۀ بیجانب همهای را در ارتباد مستمر  ستارۀ درخشان يا صخره

 دهد. کند و تشخیو می می کوچک متمايز
، نهه ترکیبهات شهیمیايی در دنیهايی     «درخشهندگی »رتیب، نه حالت به اين ت

ها در اين يا آن حالت شهود،   نفسه مستقل از تقابل که موجب موجوديت آن فی
بزرگ به روشهی   3«مولیر» آنچهوجود ندارد. اين چیزی کمتر يا بیشتر نیست از 

از پزشک  کند. هنگامی که يادآوری می 4رغم او پزشک بهانتقادی و طنزآمیز، در 
دههد کهه مهورفین     شهود پاسهخ مهی    می سؤالآوری مورفین  دربارۀ تأثیر خواب
خهاطر سهازوکار و    نمهايی دارد. همچهون مهورفین کهه جهز بهه       خاصیت خواب

، مورفین «مفروض»ها نیست که به اين شکل به انگیختار  ترکیبات درونی انسان
نهه صهفت سهتاره     تاباند[ درخشندگی نیهز  دهد ]آن را بازبرمی واکنش نشان می

است و نه ناشی از ترکیبات شیمیايی آن، به اين ترتیب برخهورد شهرد وجهود    
 ]بازتاب[ است.

 گويد: چنین می شناخت خطادر  5«ارنست ماخ»فیزيکدان و فیلسوف 

 بهر آن هستند که تمهام دانهش مها      حواس از عواملی اصلی»
استوار شده. هیچ شیئی در پس ]بهدون[ حهواس وجهود نهدارد.     

ای  نفسههه و علیههت، مفههاهیم ماوراءالطبیعههه  ر، شههیء فههیجههوه
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کهه بهها تجربهه و جداسهازی برخهی وجههوه      1انهد  سهاخت  انسهان 
های دلبخواهی به پديهدارها   های تکراری و انتساب هويت تجربه

انهد.]...[ کالبهدها مولهد احساسهات نیسهتند، بلکهه        ساخته شهده 
 «.دسازن مجموع عناصر )اجتماع حواس( است که کالبدها را می

 دهد: سپس چنین ادامه می

طهور نسهبی پايهدارِ حهواس      يک کالبد چیزی جز تجربۀ به»
 «.لامسه و بینايی وابسته به همان احساس فضا و زمان نیست

قهول طهولانی ديهدگاه مها را روشهن کهرده باشهد: در         کنم اين نقل گمان می
ز میهدان  شهده ا  درنگ با انگیختارهای بازتابیهده  حواس بی« های انسانی فراکنش»

کنهد،   سهازی و تفسهیر مهی    ی حواس را مفههوم دائمها که اين صیرورت  مختلط
 شود. تقويت می

 گراییِ ماموترتِو واقع

برکلهی را در   2فیزيک کوانتوم با نیرويی تازه پرسهش از اصهالت تجربهۀ حسهی    
مورد شرد وجود واقعیت و طبیعت بار ديگر به میان آورد. فیلسوف انگلیسهی  

هسهتی  : »دانهد  یمه گهر   را مشرود به حضور يک مشهاهده سدۀ هجدهم هستی 
ايهن پرسهش را    3«گر مشاهده» تأکید بر لزوم وارد کردن يک «. درک شدن است

متفهاوت از طبیعهت يها ماهیهت     « ناشهدنی  درک»آورد که: آيها طبیعتهی    پیش می
 وجود دارد؟« شده درک»

ان بهها نظريههۀ مههاموترتِو مهها امکههان وابسههتگی میههان عناصههر گونههاگون میههد 
کنیم. در اين الگهو چیهزی کهه     عنوان بديهی اولیه مطرح می شناختی را به زيست
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و حتهی شهعوری کهه هسهتی      1در معرض منازعه است، پرسش از يک مشهود
کم يک طبیعت مشهود موجهود مهاورای    جهان به آن وابسته تواند بود، يا دست

ی جاندار مها  ها مطرح نیست. الگو کدام از اين هیچ 2شدنی، آن چیزهای مشاهده
ههای   از اصل تولید مشترک دائمیِ واقعیت ناشی از فعالیت میهان خهود سهامانه   

شهناختی در   و میهدان زيسهت   هها  آنطرف و از طرف ديگر میهان   حیاتی از يک
گونهه کهه گیبسهون و اوکسهکول      کنهد. بهار ديگهر همهان     کلیت آن حرکت مهی 

وجهود نهدارد     انهدازه گويند، امکان تصور سامانۀ حیاتی بدون بستر به همان  می
 توان بستر بدون سامانۀ حیاتی را به تصور آورد. که نمی

هدف دستگاه ]نظریِ[ پیشهنهادی مها   « ابژه - سوژه»با کنار گذاشتن جدايی 
عنهوان نمونهه بهدون     ههم اسهت. بهه    به بیشتر بررسی يک مجموعۀ پويای وابسته

مواج[ را وابسهته بهه   ]جريان ا« کاهش بستۀ موج»افتادن در دام تفاسیر ذهنی که 
 ميیگهو  یمه  4بهه آن انهدازه   3ای داند، بايد آنچه را در فیزيهک ذره  وجود نارر می

 کنش[ میان اجسام تلقی کنیم. همچون تعامل عینی ]برهم
ها با ابعهاد نهوين مهاده رابطهه      های نو و ابزارهايی که ما به کمک آن فناّوری
پندار، ]تفاوت[ آنچهه را   ساده گرايی کنیم، برخلاف ادعای مکتب واقع برقرار می

تواند به شهرد آگهاهی يها شهعور مها       را که می آنچهرغم ما وجود دارد و  که به
ها و ابزارهها در تولیهد مشهترک     کند. اين فناّوری وجود داشته باشد، آشکار نمی
دهند کهه   فضای عینی امکاناتی را بسط می ها آناين ابعاد نوين مشارکت دارند  

اما هرگز آفريننده يا  - ر يا آگاهی چیزی جز يک امکان بیشتردر درون آن شعو
 نیست. - حتی محوری

 5کهنشِ  شود بايد همچهون محصهول بهرهم    نامیده می« اندازه»بنابراين، آنچه 
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متقابل میان کالبدهايی درک شود که امکانهات نهوين عمهل را بهر اسهاس يهک       
های مصهنوع،   ستگاهآورد که علاوه بر چیزهای ديگر، د وضعیت عینی فراهم می

 ی از آن است.جزئعناصر مادی وضعیت و پژوهشگر 
پندارانهه کهه جههان را همچهون      های تاحدودی ساده بر خلاف تصور نظريه

بهالا( در نظهر    - شده بر اسهاس منطهق پهايین    يک بازی لگِوی معمولی )ساخته
 گیرد، اين قطعات ساده نیست که با روی هم قرار گرفتن تدريجی و با سهیر  می

آورد. درواقهع ايهن    ههای حیهاتی را بهه وجهود مهی      از ساده به پیچیهده سهامانه  
های حیاتی هستند که با فعالیت خود قادر بهه تولیهد اجهزا يها ابزارهها و       سامانه
های حیاتی از اعضای ابتهدايی   با عملکردهای معین هستند. سازواره ها آنتلفیق 
دهنهد،   نگو و ب هی شهرح مهی   گونه که لو اند. برعکس، همان نشده« ساخته»ساده 
ههای حیهاتی مشهارکت     توانیم بگويیم ذرات بنیادی که در ساخت سهازواره  می

شهود همیشهه و از    ههای حیهاتی تولیهد مهی     دارد، از آنجا که توسط خود سامانه
بهه  « جبر دوگانهه »همان ابتدا پیچیده است. در آخرين فصل نوشتار خود دربارۀ 

 اين موضوع باز خواهیم گشت.
جان نیز، از ذرات بنیادی گرفتهه تها اشهیا و اجهرام      رو دنیای اشیای بی ازاين

کیهانی، همچون محصهول فعالیهت موجهود زنهده در تمهاس بها انگیختارههای        
تواند تا آنجا کهه   آيد. به اين ترتیب اين دنیا می به حساب می« مفروض»بازتابی 

متفاوت بها ]آن[   دهد به روشی با گذشت زمان، ابزار و تجهیزات به ما اجازه می
تعامل داشته باشهیم و بها آن ادغهام شهويم، خهود را توسهعه دههد.        « مفروض»

هها،   کنهد کهه خورشهید يها بهوزون      عنوان نمونه ادعا می پندار به گرايی ساده واقع
برنهد. درواقهع و    در انتظار ديده و کشف شدن بهه سهر مهی   « پیشاپیش در آنجا»

اسهت   - با يا بدون ابزارها - جود زندهاز ابعاد شیء، همواره تعامل مو نظر قطع
با انگیختارِ مجهولِ مفروض، يک خورشید را )بدون « برخورد»که در اين عمل 

نیاز به ابزار( يا يک بوزون را )بها ابزارههای بسهیار پیشهرفته( وضهع و محقهق       
 کند. می
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کند و  يی طراحی میایمیش - نظريه و فناّوری الگوهايی برای میدان فیزيکی
ها، تحت شهرايطی،   کند که در آن اين الگوها روابط متقابلی را ايجاد می با بسط

کند. بنابراين میهدان   شیمیايی همانند آن الگوها رفتار می - عناصر میدان فیزيکی
شهناختی پیشهی    جهان از میهدان زيسهت    عنهوان مهادۀ بهی    شیمیايی به - فیزيکی
ه با عمل خهود، رفتهار   ها هستند ک شناختی و مختلط گیرد. اين میدان زيست نمی

ذرات ]و اجهزای[ لازم   هها  آنوسهیلۀ   کننهد کهه بهه    و روابط متقابلی را ايجاد می
 آيد. فراهم می

 شوند؟ چرا ابزارها تحت تأثیر عواطف واقع نمی

طهور   های حیاتی و مصهنوع بیهان کهرديم بهه     تفاوتی که پیش از اين میان سامانه
و برسهاختِ ويهژۀ موجهود زنهدۀ     بنیادی تفاوتی است که میان فعالیت گزينش 

متناهی و محدود، با عملکرد مصنوعات و ابزارهها کهه محهیط خهود را از ههم      
شود؟ چهرا   گسلند قرار دارد. چرا يک دستگاه مصنوعی تحت تأثیر واقع نمی می

رو معنهی   واجد ررفیت تحت تأثیر واقهع شهدن و ازايهن    1پیمونمنديک ماشینِ 
 ست؟دادن به جهان و ساخت يک جهان نی

های حیهاتی بهرخلاف مصهنوعات، در     پاسخ در ساختار نهفته است. سامانه
شیمیايی با محیط خود و درون آن وجود دارند. ما سه مرحلهه   - پیوند فیزيکی

و  3ادراک 2شناسهیم: احسهاس،   از اين تأثیرپذيری حیاتی را به شکلی سهاده مهی  
بهین موجهود    مرحلۀ اول احساس است: تبادل دائمهی مهاده و انهرژی    4آگاهی.

هها   نیتز برای روشن کردن ايهن مرحلهه از نمونهۀ میلیهون     جاندار و محیط. لايب
                                                      

افهزايش،   ، تکرارپهذير و قابهل  مدولار يا پودمانی: نظام واحهدها و اجهزای صهنعتی همگهون و مشهابه     . 1
يابنهدۀ   تکرارشونده و گسهترش های معماری سنتی ايرانی به معنی واحدهای  يی ساختاری از ويژگیالگو

« فراکتهال »شدنی به نظهام   نامیده است  تشبیه« پیمون»آن را « استاد پیرنیا»معماری که ه   ای سازه فضايی ه 
 )م( ها راه يافت. که بعدها به معماری و ديگر حوزه

2. PERCEPTION 
3. APERCEPTION 
4. CONSCIENCE 
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کنهد کهه در مرحلهۀ اول )دريافهت( اعصهاب شهنوايی را        قطرۀ آب استفاده مهی 
جاندار در اين حال قادر بهه درک و تمیهز دادن ههر     آنکهکند بدون  تحريک می

سهازی   ت کوچهک و شهبیه  وسیلۀ هر يک از آن قطهرا  يک از اصوات منتشره به
از ادراک )تمیز دادن( که طی آن  عبارت استباشد. دومین مرحله  ها آنصوتی 

 آيد. يک خود و يک غیرخود پديد می
لوحانهه بها پوسهت يها اسهکلت بیرونهی        نبايد ساده« خود»های اين  محدوده

دانهیم کهه    درسهتی مهی   محافظتی جانهدار، يها غشهای سهلولی اشهتباه شهود. بهه       
الاعضهايی موجهودات زنهده بها ايهن موانهع و        عملکردیِ ورهايف  های محدوده

شود. به اين دلیل است که مفهوم  مرزهای کالبدشناختی تعريف و مشخو نمی
 وارلا به نظر ما گوياتر است. 1«مرزهای عملیاتی»

کم هنگامی که موجود زنهده از آن برخهوردار اسهت،     سومین مرحله، دست
ای که لزومهاً نمهادين نیسهت و موجهود      حلهکه ديديم آگاهی است  مر طوری به

توانهد تصهويری مغهزی از آن بسهازد. تمهام ايهن امهور و مراحهل در          زنده مهی 
نیتهز   گونه کهه لايهب   دهد. همان ها روی می نهايتِ لحظه پیوستگی و استمرار بی

، «کنهد  عبور نمی 2باره ]در يک لحظه[ از رود روبیکن هرگز کسی يک»گويد:  می
ههای   رود و فقط پس از قدم نهايی است که اين قدم قدم پیش می به قدم 3«سزار»
کنهد. ادراک، آگهاهی يها حتهی      شمار معنهای عبهور از روبهیکن را پیهدا مهی      بی

اسهت کهه    ای ناپهذير و انتقهالی   های اساسی برگشت آستانه 4خودآگاهی نمادين،
حهیط بهه   لحظهه بها م   بهه  پايانِ لحظه ويژه در استمرار و پیوند بی حال و به درعین

رههور  « خود/ غیرخود»ای که عملکردی از نوع  آيند. ادراک، آن لحظه وجود می
 عینی مادی را. 5سازد و نه يک گسستِ ای عملکردی را برمی کند، آستانه می
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بنهدی کمّهی مسهتلزم جداسهازی کیفهی       برعکس، از آنجا که هرگونه طبقهه 
د اقدام به تجزيهۀ  کن بندی می است، دستگاهی که محیط خود را طبقه 1«نمودی»

بنهدی همیشهه موجهب گسسهت سهاختاری از       کند. اين طبقهه  کمیّ يا کیفی می
رو، در نگاه اول با آنچه پیش از اين دربارۀ موجهود   پايان است. ازاين استمرار بی

و  2توانهد جداسهازی کنهد کهه خهود متمهايز       جاندار گفتیم که از آن جهت مهی 
يد. اما بايد خاطرنشان کرد کهه آن  است، ممکن است متناقض به ديده آ 3مستقل

ههای محهیط    نهايهت کوچهک   تمايز عملکردی برخلاف جداسازی، آن را از بی
بازتولیهد دنیهای   »اجزا که طهی آن جانهداران در    4کند. بازسازیِ حیاتی جدا نمی

شهیمیايیِ ]متقابهل[    - ههای فیزيکهی   مسهتلزم فهراکنش  « کنند خود مشارکت می
اه مصنوعیِ ديجیتهال فراينهدهای مهادی را    همیشگی است  برعکس، يک دستگ

 کند. به واحدهای اطلاعاتی غیرمادی تبديل می
دهد چرا بعد از ساخت  به نظر ما اين يک نکتۀ اساسی است که توضیح می

پیدايش هیچ معنايی امکان تحقق ندارد. معنی تحت شرايط و در جريهان خلهق   
ههم از پیوسهتار مهادی    کند که در اين دوگانهه   ای رهور می شدن عضو جداشده

شود و هم از عملکرد عضهوی  بهرعکس، دسهتگاه مصهنوعی اسهتمرار       جدا می
 عملکرد در گسست از ماده است.

تهوان تفهاوت بنیهادی بهین يهک فراينهد قیاسهی و يهک          به همین روش می
ههای قیاسهی نهوعی اسهتمرار بها       فراکنش ديجیتال را خلاصه کرد: در فهراکنش 

سهازیِ   تواند بدون پنهان ها می ای از مبادله ۀ سلسلهواسط بهمحیط وجود دارد که 
يی نهوری يها صهوتی )از عضهو( را تولیهد کنهد  بهه        ازا همابزيستی،  رمزیِ میدان

 - محصهول تولیدشهده آثهار فیزيکهی     5ههای قیاسهی،   عبارت ديگر در فهراکنش 
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2. DÉCOUPÉ 
3. DISCRET 

4. DÉCOUPAGE ORGANIGUE 

5. ANALOGIQUE 



 828 / بخش چهار

ترديهد يکهی از    کنهد. ايهن بهی    شیمیايی عضو جداشهده را بها خهود حمهل مهی     
 ی بین يک دستگاه رايانه و عضوی حیاتی همچون مغز است.های اساس تفاوت

برای هر فرايند حیاتیِ گهزينش و برسهاخت، ررفیهت عضهو ]جانهدار[ در      
 - مشارکت با محیط يا با عضهو جداشهده، محهدود بهه سهازوکارهای فیزيکهی      

وارۀ حیهاتی در   های ويژۀ آن است. مغز همچون ههر سهاز   يی در محدودهایمیش
هايی است که در فرايند برش و تدوين انجهام   وسیلۀ مبادله حال تحول دائمی به

های مصنوعی قیاسهی مسهتقل از اطلاعهاتی کهه بهه       که دستگاه شود. درحالی می
  تا آنجا کهه ايهن   مانند یمشود، همچنان مشابه خود باقی و برقرار  داده می ها آن

 .اطلاعات درهرحال واجد هیچ معنايی برای يک دستگاه بدون معنی نیست
 دهد: در عبارت زير شرح می« ژيلبر سیموندون»اين همان چیزی است که 

ههای   ای در دسهتگاه  ايهن موجوديهت آسهتانه    1اين انقطهاع، »
شهود، زيهرا خودکهاری تغییهری در      خودکار )اتومات( ديده نمی

کند، دستگاه خودکار اطلاعات مکتسهبه را در   ساختار ايجاد نمی
میان ساختار و اطلاعهاتی کهه   ...[ کند ] ساختار خود درونی نمی

کند هرگز ناسازگاری وجود نهدارد، زيهرا سهاختار آن     کسب می
تواند کسهب   پیشاپیش تعیین کرده است که چه نوع اطلاعاتی می

کند  برای دستگاه خودکار هیچ مشکل و مهانع بهرای ادغهام ]بها     
خهود  ای جديد[ وجود ندارد. ماشین دارای توانهايی بهرای    قطعه

 «.یست...[ بودن ن]
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 جبر دوگانه

 

 مندی حیاتی اصل سامانه

کنم خوانشی ويژه از پرسشی ارائه دههم کهه ردپهای آن     در اين بخش، سعی می
گونه بیهان   توان اين کم از دورۀ پیشاسقراطی موجود است، پرسشی که می دست

تهوانیم موجهود زنهده را     کرد: شالوده و سنگ زيربنهايی کهه بهر اسهاس آن مهی     
هها بهه نوبهت، ايهن      های اخیهر پاسهخ   ايی و تعريف کنیم چیست؟ در دههشناس

ای دفهاع   شالوده را در مولکول، اتم يا سلول شناسايی کرده است. من از فرضهیه 
وجهود نهدارد، بلکهه عملکهرد     « هیچ سهنگ زيربنهايی  »کنم که بر حسب آن  می

جهزای  يها ا « هها  سهنگ »تنیدۀ درونیِ ويژۀ موجود زنده است کهه   فشرده و درهم
کند. بنا بر اين  گیرد و از آن خود می منبسط و پراکندۀ )بیرونی( را در اختیار می

ای اسهت کهه در آن ههر عنصهرِ      فرضیه، شالودۀ موجود زنده ناشهی از پويهايی  
کم يهک   شده توسط يک سامانۀ حیاتی در عملکرد آن در نظامی با دست تصرف

یم کهه مها ايهن اصهطلاح را     بگوي طور خلاصه به. )کند یمشرکت « جبر دوگانه»
های نظهری همچهون    چه در ساير عرصهاز آنبرای نشان دادن محتوايی متفاوت 

بهريم(. از نظهر مها ايهن سهازوکار       دهند، به کار مهی  به آن می 1«پالو آلتو»مکتب 

                                                      

1. PALO ALTO 
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ههای عملکردههای    های حیهاتی، يکهی از ثابهت    همراه با ويژگی تاريخی سامانه
دهنهدۀ ويژگهی و    به اين ترتیهب ههم نشهان   موجودات زنده است. جبر دوگانه 

شرد هستی همۀ موجودات زنده است و هم معرف هر موجودی که به شکلی 
 کند. های مختلط عمل می جاندار همچون سامانه

 هر جا جزء هست، کل هم هست

ای از جبرههای   هر بخش، هر عنصر از يک ارگانیسم، هم بهر اسهاس مجموعهه   
برهای سازوارۀ حیهاتی )کالبهدها، انهواع،    ويژۀ خود و هم بر اساس مجموعۀ ج

وابسته  ها آنکند که او را در اختیار دارند و او هم به  های پويا( کار می مجموعه
حضهور   جها  همهان است. به عبارت ديگر هرجا جزء وجود داشته باشد کل هم 

فیلسهوف   1«داماسهیوس »گونهه کهه    دارد. اين کلِ ناپیدایِ درونِ پوشش، همهان 
کلِ به اين شکل فراگیر که بها هرچهه در آن   »وشته، نامتناهی است: نوافلاطونی ن

 «.نهايت ادامه دارد هست استتار شده و نامتناهی است همواره تا بی
يی فرسها  قلمهمه دربارۀ آن  که در قرن نوزدهم آن 2روبینسون کروزئهداستان 

« ودمنزوی در جزيهرۀ خه  »شده است، فقدان امکانِ زندگیِ فردی مجزا و کاملاً 
های زيادی بوده  بخش انديشه دهد، اما برعکس، اين داستان که الهام را نشان می
دهد در جايی که فردی وجود دارد، يعنهی موجهودی    روشنی نشان می است، به

(، لزومهاً جامعهه،   4يا حصهر  3بودگی )اولین جبر تاحدودی دارای استقلال و تک
هههای  در برابههر هههذيانتههاريخ و فرهنههگِ آن )دومههین جبههر( نیههز وجههود دارد. 

تهوانیم بهه    پساحیاتی که مدعی امکان خوانش فکر يک مغز است، ما فقهط مهی  

                                                      

1. DAMASIUS 
و پناهنده بهه   میلادی در دمشق 222داماسیوس، آخرين رئیس آکادمی آتن در سدۀ پنجم میلادی متولد 

 دربار انوشیروان
2. ROBINSON CRUSOE  
3. CONTRAINTE 
4. CAPTURE 
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تنههايی فکهر    بهه »مضحک بودن چنین آرزويی اشاره کنهیم، زيهرا ههیچ مغهزی     
انديشه لزومهاً ناشهی از سهازوکار جبهر دوگانهه اسهت: ههر مغهز در         «. کند نمی
ههای جمعهیِ    د بها سهامانه  الاعضايی خود، در پیونه  ورايف - بودگی عصبی تک

]هدايت و انتقال[ موجهب تولیهد    1کند که از طريق القا ها عمل می میدان مختلط
عنوان نمونه، تصور کنید با بزرگنمهايی و بازسهازی تصهويری،     شوند. به فکر می

ای  مرد سهالخورده  در آنيک صحنه از تصوير متحرکی را به من نشان دهند که 
کنهد   شدت پرُمويش را نمايان مهی  های به اه که ساقشود با شلواری کوت ديده می
. در نگهاه اول، مسهیر   دود یمه  طهرف  آنو  طهرف  نيه ادار به  هايی میخ و با کفش

. اما بها کمهی گسهترشِ    ندازدیب 2«جنبش براونی»تواند مرا به ياد  آلود او می تنش
بینیم که دور يک توپ حلقهه   دامنۀ صحنه، بیست و يک سالخوردۀ ديگر را می

فوتبهال بهازی    هها  آن»با اطمینان نتیجه بگیهرم کهه:    توانم یماند. در اين حال  دهز
 «کنند! می

قدرها بديهی نیست. ايهن سهخن کهه جبهر      شناختی مسئله آن از نگاه زيست
دوگانه يا حصر دوگانۀ هر بخش يا ههر مولکهول کهه در ترکیهب يهک سهامانۀ       

بهديهی نیسهت، زيهرا     ودخه  یخود بهسازد،  حیاتی شرکت دارد شالودۀ آن را می
ی اسهت کهه مطهابق آن ايهن شهالوده      مولکولشناسی  اين موضع مخالف زيست

ی چیهزی جهز اجهزای    مولکهول شناسی  وجود ندارد. برای زيست خود یخود به
جهايی نسهبت بهه يکهديگر در يهک       شیمیايی وجود ندارد که با جابه - فیزيکی

ای برخهوردار باشهند،    يا تکینگهی ويهژه   3«منزلت»از  آنکهجهش پیچیده، بدون 
تهر   ای پیچیهده  کنند. در برابر ايهن موضهع، فرضهیه    رفتار می« مانند موجود زنده»

کنهد: تها جهايی کهه بهه مهن        شالودۀ موجود زنده را در سطح سلولی معرفی می

                                                      

1. TRANSDUCTION 

شناس آن  رابرت براونِ گیاه 3285ور در آب که در سال  تصادفی ذرات غوطه جنبش براونی  حرکت. 2
 )م(را کشف کرد. 

3. DIGNITE 
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دهم که اين شالوده نه بهه واسهطۀ    نشان می« جبر دوگانه»مربود است با فرضیۀ 
ۀ يک پويايی ويژه خود را بیهان  واسط بهبلکه شکل يا سطح ممتازی از سازمان، 

ناتمهامی و عهدم   »کنهد. فرانسهیس ب هی و جوزپهه لونگهو در مقالهۀ        و مستقر می
مقايسهۀ مصهنوعی در برابهر    »نويسهند:   چنین مهی « قطعیت در رياضی و فیزيک

های مصهنوع نسهبت    طبیعی ]...[، با ارجاع به ]مفهوم[ ابتدايی و ساده در سامانه
بتدايی و پیچیده در پديدارهای طبیعهی، در مرکهز تحلیهل مها قهرار      به ]مفهوم[ ا

حال ويژگی زبان  پیچیدگی ابتدايی درعین»کنند که اين  و متعاقباً تأکید می« دارد
 «.و سلول و ]...[ است
های حیاتی بر اسهاس منطهق عملکهردی از پهايین بهه بهالا و        ويژگی سامانه

گونهه کهه    ه نیسهت. بهرعکس، همهان   حاکی از سیر از ساده و ابتدايی به پیچیهد 
بها مجموعهه متحهد     هرلحظهه ها و عناصر جانداران همواره و در  ديديم، بخش

. ايهن نکتهه بهرای درک تفهاوت     انهد  همیشه دارای الگويی پیچیده ها آن   اند شده
ههای   بنیادی بین جانداران و مصنوعات بسیار مهم اسهت: در جانهداران بخهش   

سهطوح پیچیهدۀ   « رههور »با الحاق تدريجی باعهث  ابتدايیِ ساده وجود دارد که 
 مولد حیات شود.

ههای جانهدار را    بخهش « پیچیهدۀ اولیهۀ  »توان اين شخصیت  پس چگونه می
ههای   در مولکهول  1«کرِبِهز »عنوان نمونه به چرخۀ بسهیار مشههور    درک کرد؟ به

در موجود زنده توجه کنیم. اين چرخه  2وساز های سوخت دهندۀ شريان تشکیل
ههای   ازجمله واکنش 3حیاتی - يیایمیشهای  ای از واکنش لسلۀ پیچیدهمعرف س

ترکیبی سرشار از انرژی است. بخهش اعظهم    4پ( فسفات )آت تری مولد آدنوزن
کنهد ناشهی از چرخهۀ کربهز اسهت و ايهن        ای که بازدم سلولی تولید مهی  انرژیِ

                                                      

1. KREBS 

2. METABOLIQUE 
3. BIOCHIMIQUE 
4. ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP) 
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 موضوع حاکی از اهمیت بسیار آن است.  
پ  پرسههید: تفهاوت ايههن مولکههول آت تهوان از خههود   در ايهن صههورت مههی 

اصطلاح چرخهۀ مشههور بها     وسیلۀ آن به تولیدشده در درون ]خود[ ارگانیسم به
وسهاز   ههای سهوخت   مولکول ديگری با همان ترکیب اتمی اما مستقل از شريان
دهد تأکید کنهیم کهه    حیاتی چیست؟ به عبارت ديگر، چه چیزی به ما اجازه می

ی از عملکهرد  جزئه تهدري    ای نیسهت کهه بهه    دهاين مولکول ]حیاتی[ عنصر سا
 سامانۀ حیاتی شود؟

اين مولکول در چیسهت، از اصهل   « ابتدايی پیچیدۀ»برای درک اينکه هستیِ 
گیريم کهه سهیموندون آن را بسهط داده اسهت. ايهن فیلسهوف        کمک می 1تفرد
 نويسد: می

خطای اساسی در درک موجودِ انسانی، تاکنون اين بوده که »
فرايند تفرد او را بر اساس موجودِ انسهانی پیشهاپیش    ايم خواسته
بر اساس فراينهد تفهرد    که یدرحاليافته به بعد درک کنیم،  فرديت

کهه همهان موجهودات    « هها  فردشهده »است که امکهان شهناخت   
 «.شود فراهم می اند انسانی

توانیم جز بر اساس مجموعۀ پیچیدۀ اکنون موجهود،   به عبارت ديگر ما نمی
شود تعريف و شناسايی کنهیم. در موجهود    های ابتدايی نامیده می خشآنچه را ب

پايین و نه  - بالا، نه بالا - زنده هیچ مسیر يا بعُدی ممتاز وجود ندارد، نه پايین
که بتهوان آن را سهاده تلقهی کهرد و مبنهايی دانسهت. فقهط بها          ای مسیر واسطه

نیم بها کمهی   تهوا  هايی از موجود زندۀ پیچیهده اسهت کهه مهی     جداسازی بخش
گونه کهه   شناسايی کنیم. همان« مجزا»صورت  سازی، بعضی اجزای آن را به ساده

عنهوان مؤلهف پهیش از     تواند شخصهی بهه   يک اثر نمی»نويسد:  می 2«پل والری»

                                                      

1. INDIVIDUATION 
2. PAUL VARLÉRY 
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 «.تألیف داشته باشد
پ چرخهۀ کربهز بها يهک      به مقايسۀ ترکیب يهک مولکهول آت   ديیایباکنون 

عنهوان نمونهه    وساز حیاتی، بهه  ريان سوختمولکول مشابه مستقل از هرگونه ش
کهه مولکهول    مولکولی تولیدشهده از راه ترکیهب مصهنوعی بپهردازيم. درحهالی     

اش بهه او   کند که ترکیب شهیمیايی يگانهه   بر اساس جبرهايی رفتار می« مستقل»
وسازِ حیاتی بها پیهروی    های سوخت در شريان« شده يگانه»ديکته کرده، مولکول 
ای کهه در درون آن پذيرفتهه شهده     شده به او از طرف سامانه از جبرهای تحمیل

ی ديگر رفتار خواهد کرد. به نوع بهاست، همچون اولین مولکول از نوع خود و 
ای اسهت   سازندۀ يک عضو زنهده گرفتهار جبهر دوگانهه      عبارت ديگر، مولکول

ههای   متناسب با عملکرد ويژۀ آن عضو و در همان حهال هماهنهگ بها ويژگهی    
دهندۀ موجود زنده. تفاوت میان ايهن دو مولکهول بها ترکیهب      تشکیل مجموعۀ

چنهان کهه    ]اتمی[ مشابه در اين واقعیت است که ترکیب ]اجهزای مولکهول[ آن  
شهده ]در موجهود جانهدار[     بايد معرف تمامیت ]همۀ هسهتی[ مولکهول ادغهام   

اتمی متفاوتی نسهبت   1شده در يک ارگانیسم، ترکیب های ادغام نیست. مولکول
دهندۀ سهاختار مولکهولی    های تشکیل جان ندارد. اتم به مولکول يک دستگاه بی

صهورت   ها هرگهز بهه   مشابه است، کاملاً مانند کمیتی از انرژی. اما مولکول ها آن
در پويههايی، پههیچش و خمههش ]در  ههها آنحرکههت وجههود ندارنههد. تفههاوت  بهی 

ۀ رفتهار  است کهه موجهب نحهو    ها آنبعدی[ و هندسۀ ]فضايی[  ی سهها حرکت
يها   2های گرفتارِ جبر دوگانه ناشی از وضعیتِ بحرانهی  شود. مولکول ای می ويژه

]جهش حیاتی[ از جهت نحوۀ رفتار مولکهولی ويهژۀ    3وضعیتِ بحرانیِ گسترده
جهان اسهت. ايهن نحهوۀ رفتهارِ       ههای بهی   های دسهتگاه  خود متفاوت از مولکول

 کند. ی منفی( شرکت مینظمی )آنتروپ مولکولی در فراکنشِ رهور نظم از بی

                                                      

1. CONFORMATION 
2. ÉTAT CRITIQUE 

3. ÉTAT CRITIQUE ÉTANDU 
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 «عملکرد همان تخیل است»

عنهوان عملکهرد ويهژۀ میهدان      به همین دلیل است که ما اصل جبر دوگانه را بهه 
بخهش متهراکم   »وسهیلۀ يهک    شناختی تعريف کرديم. عملکردی کهه بهه   زيست
ها ناشی  شود و منظور ما از آن هر نوع رفتار درونی ارگانیسم اعمال می« درونی

ههای   بسیار طولانی و مسیر تکاملی مشترک در رويارويی با بخش زمان مدتاز 
ای از آن  توان بر آن نامی نههاد، نقشهه   هايی[ که می گستردۀ بیرونی است  ]بخش

آوری و  سهازی از آن جمهع   تهیه و اطلاعات مربود بهه آن را بها ههدف نمونهه    
 سازی کرد. مشابه

جهذب و مصهرف    های گستردۀ محیط ]بیهرون از خهود[ را   جانداران بخش
را  هها  آنههايی از ايهن دسهت( و     کشند و فعالیت خورند، نفس می کنند: )می می

کننهد کهه بهرای بقهای خهود لازم       تبديل به عناصر بنیادی پیچیده )پروتئین( می
دارند. بنابراين يک جاندار تحت تأثیر جبر درونی ]بخشِ متراکمِ درونی[ خهود  

های گستردۀ بیرون از خهود   بخش کند  وی برخلاف مصنوعات، هرگز عمل می
بهه  «. بهرد  بهه کهار نمهی   »وساز  ، در فرايند سوختها آنرا بدون تغییر و استحالۀ 

مها آن چیهزی نیسهتیم کهه     »همین دلیل برخلاف تصورِ عمهومیِ بسهیار شهايع،    
ها و قطعات جديدی به مصنوعات اضهافه   برخلاف اين، اگر پیمون«. خوريم می
شهده در هنگهام سهاخت و     اسهاس عملکهرد تعريهف    ادغام شود، بهر  ها آنو با 

 کنند. خوبی با مجموعه کار می ، بهها آنتعريف نقشِ 
هها،   سلولی گرفته تها انهدام   1های ]اندام[ جانداران، از اجزای ريز تمام بخش

هها   ی از اندامجزئکند. به اين دلیل کاشت اندام يا  بر اساس جبر دوگانه رفتار می
هايی نهه فنهی،    سیار دقیق همواره مواجه با محدوديتبرای ايفای عملکردهای ب

شود. يک قلهب مصهنوعی يها يهک بافهت ترکیبهی مصهنوع         بلکه ساختاری می
تواند در درون يهک موجهود جانهدار نقهش معینهی ايفها کنهد، امها اجهزای           می

                                                      

1. MICRO – COMPOSANTES 
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های تولیدشهده توسهط    تواند مانند پروتئین دهندۀ آن ]عضو پیوندی[ نمی تشکیل
اصولی حیاتی ادغام، تبديل، هضم و بالاخره دفع عمهل   ساسبر اآن جاندار که 

کند رفتار کند. يک قلب مصنوعی، همچون يک وضهعیت بحرانهی گسهترده     می
 کند. کننده[ کار نمی )آنتروپی( و خودترمیم 1]ضدکهولت

ههای پزشهکی را ترسهیم     شناسهیِ پهژوهش   اين واقعیت، مرزهای واقعیِ مسهئله 
ههای مصهنوعیِ هرچهه     با ههدفِ سهاختِ دسهتگاه    کند  درواقع ماهیتِ پژوهش می

جای اندام معیوب[ با ههدف افهزايش و بهبهود کهارايی      پذير ]به بیشتر مؤثر و تحمل
]تخیلهی[ يکسهان    2«سايبری»هايی از نوع انسانِ  وسیلۀ فناّوری بعضی اعضای بدن به

ترديد دارای ررفیهت يکسهانی از نظهر پهذيرشِ      نیست. تمامی موجودات جاندار بی
های مصنوعیِ عملکردی با هدف اصلاح و ارتقا نیسهتند. مسهلم اسهت کهه      دستگاه

هرگونه ديدگاه راي  برای افزايش کارايی که اصهل جبهر دوگانهه را ناديهده بگیهرد،      
ههانری  »شود. برعکس با يادآوری آنچهه پزشهک و فیلسهوف     منجر به شکست می

تهوانیم   ما نیز جز اين نمهی ، «عملکرد برابر تخیل است»دفعات نوشت که:  به 3«آتلان
ناپهذير بهه تعهدادی عملکهرد و      ۀ تقلیهل وستیپ هم بهتأکید کنیم که يک بدن مجموعۀ 

اعضا است. تعريف موجود جاندار همچون موجودی کهه بهر اسهاس يهک حالهت      
آنتونن آرتو است که ژيهل دلهوز    ازگر مفهومی  کند، تداعی بحرانی گسترده رفتار می
فراتر و فروتهر ]مسهتقل[   «: بدون اندام های بدن»رت است از آن را تکرار کرده و عبا

عنوان واحدی پیوسته بهه محهیط خهود و     از همۀ عملکردها و همۀ اعضا  هر بدن به
 شده است.  هم انباشته  ای از قطعات که روی فقط همچون مجموعه نه

                                                      

ای  وضعیت بحرانی گسترده، درواقع همان وضعیت بروز جهش )تغییر حالهت کیفهی( در مهواد و پديهده    . 1
عشهق و  »شیمیايی است که مبحثی در ترمودينامیک است: اصل دوم کار نو به نام آنتروپهی. ر.ک   - فیزيکی

تاد فقید ترمودينامیک دانشهکدۀ فنهی دانشهگاه    از مهندس مهدی بازرگان اس« پرستش يا ترمودينامیک انسانی
های دانشگاهی ترمودينامیک. کهولت يا پیهری نهامی    ، شرکت سهامی انتشار و ساير کتاب3112تهران، سال 

دانهد. وجهه    است که بازرگان به سیر طبیعی مواد و جهان داده است و آفرينش را پديداری ضهدکهولت مهی  
 نتروپیک حیات است. )م(تشابه بحث کتاب حاضر همین جنبۀ ضدآ

2. CYBORG 

3. HENRI ATLAN 
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 کنند ای پیروی نمی جانداران هرگز از هیچ برنامه

شههده و  تههال، مصههنوع اجههزای منفصههلۀ تمههام  بههرعکس، در رمزوارگههیِ ديجی
کند. لونگو همچنان که پهس   پذير را الگوسازی و به يکديگر متصل می شمارش

ديجیتال بها الگوسهازی بهر اسهاس      دهد که دستگاه  از اين خواهد آمد نشان می
گسسهته و رمزآلهود    است، دنیای خهود را ازههم  « فاصله»که درواقع يک « نقطه»

ر ادغام ]حیاتی[ که با تبهديل، هضهم و سهپس دفهع عمهل      که د ند. درحالیک می
، مصهنوع در  نهد يآ یدرمه شود، جانداران از يک ناتمام پیچیده به ناتمام ديگر  می

شهده و سهادۀ    سازی نهايی، در دنیايی منفصل، تمهام  تمام مراحل تولید تا رديف
 کند. برد و عمل می شده و در همان حال به سر می پرداخته و ساخته

ههای حیهاتی بها پیهروی از نحهوۀ       های ابتدايی پیچیده در سهامانه  شاگر بخ
ههای   اند، بخهش  خود آفريننده 1«ايستايی هم»اصل  بر اساسخاص حرکت خود 

کنند کهه بیهرون از    ای تبعیت می های مصنوعی از برنامه ابتدايی ساده در دستگاه
سهامانۀ  ها از نحهوۀ هسهتی و رفتهار ويهژۀ      وجودشان است  به اين ترتیب اولی

هها بهر اسهاس     که دومی کنند، درحالی را ترکیب کرده پیروی می ها آنحیاتی که 
 کنند. ای تولیدشده در بیرون از خود رفتار می برنامه

ها و اجزای ابتدايی پیچیده، به نحهوی در   که بخش به عبارت ديگر، درحالی
دف هه »کننهد کهه    های حیاتی شرکت می سازماندهی و نحوۀ هستی ويژۀ سامانه

 هها  آناسهت )در خهدمت ههدفی بیهرون از      هها  آنهمواره در خود  ها آن« ويژۀ
ای گهذرا   عنهوان وسهیله   دهندۀ مصنوعات بهه  ها و اجزای تشکیل نیست(، بخش

 کنند. به اين معنی که هدف غايی خودشان نیستند. رفتار می
بخهش بهه هويهتِ دسهتگاهِ مصهنوع بیهرون از اجهزا و         درواقع، برنامۀ تعین

ی گستردۀ بیرونیِ ]منفصلۀ[ آن تدوين شده است و همچون يک عامل ها بخش
ههای   طورکلی و دسهتگاه  دهد. از اين قرار مصنوعات به ها فرمان می بیگانه به آن

                                                      

1. HOMOÉSTASIE 

 شناسی دربارۀ حفر شرايط زيستی در جانداران ايستايی، اصطلاحی در زيست هم
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کننهد    يک برنامهۀ مقهرر ]از پهیش[ رفتهار مهی      بر اساسطور خاص  ديجیتال به
 ،دهشهه  بنههدی صههورت مههدولار و قطعههه اعضههای ابتههدايی سههاده ]پیشههاپیش[ بههه

است. برعکس، بخش متراکم درونیِ موجود زنهده    يافته و سامان شده یزير قالب
ههای گسهتردۀ بیرونهی ]منفصهلۀ[ آن      بر اساسِ عملکردِ جبرِ دوگانهه، از بخهش  

ماند. به اين ترتیب بخهش موسهوم بهه متهراکم درونهی در       جداناشدنی باقی می
گر ترکیب سهاختاری خهود   ندارد. ]گرچه[ بیان« برنامه»جانداران شباهتی به يک 

افزار[ جدا کرد. ههر   توان برنامه را از ماشین ]سخت سامانۀ حیاتی است، اما نمی
پیچیدۀ موجود زنده است. با استفاده از تعريهف   1بخش بیانگر وضعیت ناپايدار

ههای   تهوانیم بگهويیم کهه بخهش     کانت درباره نحوۀ هستیِ يک ارگانیسهم، مهی  
ای بین خود برقرار  ۀ جبر دوگانه رابطهواسط بهشده در يک سامانۀ حیاتی  جذب
 موجود است.« خاطر آن ديگری وسیله و به به»کنند که گويی هر يک  می

ههای حیهاتی ايهن اسهت کهه موجهوداتی هسهتند         ويژگی سامانه که یدرحال
ا و هه  نسبت به استمرارِ ]عوارض[ محیط و همچنهین راه « محفو » 2خودبسنده،

تحمیل و  ها آنتواند از بیرون از وجودشان به  نمی ها آنامکانات رشد و توسعه 
بهه   هها  کنیم که: ارگانیسهم  زا است. تکرار می فرماندهی شود، بلکه همواره درون

اين دلیل قادر به دخالهت در محهیط و معنهی دادن بهه آن هسهتند کهه همیشهه        
سهازی ديجیتهالی کهه     ناشهی از سرراسهت   3اند. برخلاف جداسهازی  خودبسنده
کنهد، در   با وابستگی ساده و لهذا بالقوه ناتمام را جدا و برداشت مهی واحدهای 

کهه   4«زکننهده يمتمامتمايزشهدۀ  »گزينش و برساخت حیاتی )خود/غیرخود( آن 
کنهد، ترکیبهی    و تصاحبتواند سهم دنیای خود را از تولید مشترک برگزيده  می

س وابسهتگی  شود. هر سامانۀ حیاتی که بهر اسها   از وابستگی دوگانه مشاهده می
                                                      

1. Protention et la Retention Propre a la Tomporalité Complexe de l'organism 
 )م( .انمندی غیرخطی موجود زندهوضعیت ناپايدار ]گذشته، حال و آينده[ متناسب با زم

2. FINI 
3. DÉLIMITER 
4. LIMITÉ QUI LIMITE 
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کند به لحا  سهاختاری محهدود و وابسهته بهه قلمهرو اسهت.        دوگانه رفتار می
راستی به علت اين تمايز و سرزمینی بهودن اسهت کهه در تکامهل مشهترک و       به

ههوش   1ههای  کنهد. يکهی از تنهاقض    تولید مشترکِ بستر آن، معنهی رههور مهی   
کهه بايهد    شود: در نقصان سهاختاری ههوش،   جا مشاهده می مصنوعی در همین

 نبود امکان تولید و تفسیر معنی را به آن اضافه کرد.
شههناختی بههرخلاف دنیههای مصههنوعات فنههی، روابههط و   در میههدان زيسههت
پیهروی   2«پیوسهتگی در اثهر مجهاورت   »ها و اجزا از اصل  همبستگی میان بخش

کند. برعکس، اين روابط بیشتر شبیه آن چیزی اسهت کهه ب هی و لونگهو بها       نمی
نهايهت   ی بهی سهو  رو بهه اند که  تعريف کرده 3«زا رۀ همبستگی تنشگست»عبارت 

است. ايهن   4«پرتنش های حالت»های عبور از مراحل و  دارد و ويژگی وضعیت
دهد کهه پیوسهتگی    )در زمان و فضا است( که توضیح می« تنش گسترده»همان 

های حیاتی ناشی از پیوستگی بهدون مجهاورت اسهت. يها      و استمرار در سامانه
توان گفت که پیوند فقط ناشهی از مجهاورت نیسهت. بهه عبهارت       کم می تدس

تر از آنجا که در جانداران پیوستگی بدون مجهاورت ويهژه، جبهر دوگانهه      دقیق
تواند همچون ويژگی جبهر سهاده تلقهی     ۀ مجاورت میواسط بهاست، پیوستگی 

 شود.

                                                      

1. PARADOXE 

2. CONTINUITÉ PAR CONTIGUITÉ 
3. LONGUEUR DE CORRÉLATION CRITIQUE 

4. ÉTATS CRITIQUES       های پرتنش )تغییر آنتروپی( در جهش يا تغییر حالت ماده حالتتغییر 





 

 
 

 گیری نتیجه

 

 مشکل در فناّوری نیست

 
دوانهد، در میهدان    است که فقط در خهاک ريشهه مهی    انسان از نظر ما موجودی

شهده در اينجها )میهدان     شناختی. از آنجا کهه مها روی سهه بعُهد معرفهی      زيست
توانیم پروژۀ بعضهی از اههل    کنیم، می شناختی، مصنوع، مختلط( تکیه می زيست

کم کهاهش   علم و فناّوری کنونی را به شرح زير تعريف کنیم: حذف و يا دست
ههای   کهه در تصهوير کلهی و پهژوهش     طوری شناختی به ن زيستحداکثری میدا

کنونی ]در عمل[، جز دو سطح مختلط و مصنوع وجود نخواههد داشهت. ايهن    
حهال خطرنهاک(    روشهنی برنامهۀ )مضهحک و درعهین     همان چیزی است که به

بیشی به معنای تولید موجودی انسانی و دنیايی پساحیاتی بهدون کالبهد را    انسان
ای در زيهر ايهن    چیز تهازه  درستی بپذيريم که هیچ لازم است بهکند.  مشخو می

آسمان وجود ندارد. برای يک بار ديگر نفرت افلاطونی و مهذهبی از جسهم در   
دهد. امروز ما شهاهد بهروز    ای جديد خود را نشان می های ماوراءالطبیعه بشارت
بهودن   نهاک  ودستگاه تولید ترس و نفرت از زندگی هستیم که بهر شهبه   دم  همان

هها   ههای عهددی الگهوريتم    کنهد و زنهدگی واقعهی را در داده    اندام ما تأکید مهی 
کهرد کهه    داند. آيا همین چند سال پیش نبود که فیلسوف فرانسوی ادعها مهی   می
 است؟« اعداد نینش هم»

، بهه  «در جايی که ايمهان هسهت، حقیقهت نیسهت    »روزی پروست نوشت: 
بیشهی تها    در ايمان نسبت به انسهان   ههمین دلیل است که حقايق تاکنون نتوانست
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سههرحد ]آرزوی[ جههاودانگی ترديههد روا دارد. پههیش از سههخنوری در بههاب    
جاودانگی انسان، خوب است به ياد آوريم که هنهوز از مرحلهۀ تهیهۀ واکسهنی     

هها بها سهرعتی چشهمگیر رو بهه       بیماری ايدز بسیار دور هسهتیم، سهرطان   هیعل
آثار مخرب سرماخوردگی پیشگیری و حتهی   ايم از اند و هنوز نتوانسته گسترش

 1های عفونی غلبه کنیم. بر بسیاری از بیماری
دهندۀ ورود بهه عصهر انسهانِ     ها، بشارت بیش آمیز انسان شور و شعف جنون

هها باشهد حهاکی از فرهنگهی      کنندۀ نقهش فنّهاوری   بیان آنکهفراحیاتی، بیش از 
غیرعقلانهی اسهت: در   وعیهدهای خطرنهاکِ دوسهويۀ     زده و دچار وعهده  بحران

، در «چیهز  امکان همهه »اقتصادسالارانۀ انسان غربی نسبت به  - ايمانِ فن سو کي
خواهی مذهبی که بها حربهۀ روايهت     سوی مقابل شبیه و بازتاب آن در تمامیت

آمیهز   آخرالزمانیِ برجِ بابلِ ]در سِهفر پیهدايش[ در برابهر قهدرت مطلقهۀ جنهون      
خواهانهۀ   نظر از اين دو طرز فکهر تمامیهت   عآرايی کرده است. قط ها صف انسان

های پیوند دوگانهۀ ]طبیعهی    چیزی در باب فنون انسانی و روش غیرعقلانی، چه
چیز گفته نشده است، زيرا دنیای فنهون   توان گفت؟ درواقع هیچ و مصنوعی[ می

ههای   جهز فهراکنش   ههای حیهات بهه    شناختی تاکنون تقريباً تمامی جلهوه  زيست
را ناديده انگاشهته اسهت. چهالش پیونهد      2شدنی یریگ اندازه  شیمیايیِ - فیزيکی

سهازی بها    شناسهی از شهبیه   دوگانه مستلزم کوشش برای فاصله گهرفتن زيسهت  
عنهوان   ماشین است. چرا امروزه فرايندهای محاسباتی و رباتیک بها کژتهابی بهه   

شهود؟ درسهت بهه ايهن دلیهل کهه        هوشمندی يا زنهدگی مصهنوعی تلقهی مهی    
نامید محو شهده اسهت،   « هوشمندی»يا « زندگی»توان آن را  چه میانداز آن چشم

زيرا نه توانايی اين و نه استعداد آن در انجام محاسبات بسیار گسهترده خلاصهه   
شود. مغزی که در درون يک بهدن و در درون يهک وضهعیت واقهع شهده       نمی

حهال   گیهرد. بهااين   طور مسلم از تمام توانايی محاسباتی خود بهره نمهی  است، به
                                                      

 )م(ونايی. عام کر و اکنون قتل. 1
2. MODELISABLE 
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توان فقط به محاسبات کاهش داد. عملکردههای   روی نمی هیچ عملکرد آن را به
شونده است در برابر کاهش آن به محاسبه و  موجود زنده که پیچیده و دگرگون

هههای  کنههد، زيههرا اسههتعدادش بسههیار فراتههر از عرصههه مقاومههت مههی تميالگههور
ای  عف و زائهده عنوان چیزی جهز ضه   پذير است. اين مقاومت تاکنون به محاسبه

مزاحم در سامانه تلقی نشده است. باور مسلط ايهن اسهت کهه بسهتر از همهان      
شهود   کند که نقشه  با بستر واقعی و زندگی چنان رفتهار مهی   قواعدی پیروی می

های ]انتزاعی[ هماهنهگ   خود را با الزامات و قواعد نقشه اجبار بهکه گويی بايد 
 کند.

سهازی   نیست. نزاع کنونی در مسئلۀ دوگانهترديد مشکل از نفس فناّوری  بی
]ادغام حیات و مصنوع[ بهیش از ههر چیهز ديگهر در بهدفهمی مها نسهبت بهه         

بودگی انسهان و مفههوم فرهنهگ قهرار دارد. موجهود زنهدۀ همهواره درونِ         تک
سهازد، امکهان معنهی     هايی که او را می وضعیت و همواره جسمانی در محدوده

زمان و در تولیهد مشهترک دائمهی     در تکامل هم دادن به جهان و به خويشتن را
کند. به اين ترتیب معنی وابسته به وجود يک واحدِ ارگانیکِ گرايشهمند   پیدا می

پذير نیسهت. تهوانِ عملیهاتیِ همهواره در      ]هدفمند[ است که برای ماشین تحقق
تهرين   نهايت در مصنوعات ديجیتال، هیچ نشهانی از کوچهک   حالِ افزايش تا بی

که بايهد آن را   زدیخ یبرمدی ]هدفمندی[ ندارد. گرايشمندی از چیزی گرايشمن
بنامیم: خاستگاه  1«ها موجودها و ممکن»ناشی از تنازع « ها سیر جدالی محدوده»

در تاريخ بسهیار   2«مقدم بر فرد»های جاندار، در ابعاد  اين گرايشمندی در سامانه
نهوردد   را درمهی  هها  آنکهه  های کنهونی   طولانیِ تکامل نهفته است که با گرايش

                                                      

1. "POSSIBLES " ET DES "COMPOSSIBLES 
ههای ممکهن در ارادۀ    هها و جههان   نیتز در باب جهان موجود همچون بهتهرين جههان   اصطلاحی از لايب

است که در بعضی جملات بالفعل و بهالقوه  « ها ممکن باهم»و « ها ممکن»الهی. ترجمۀ لغوی اين عبارت 
 ايم. )م( گذاشته

2. PRÉ – INDIVÍDUELLES 

 )م(. مقدم بر فرد، در نظريۀ ژيلبر سیموندون در باب فرد و سازمان و فرد و جمع
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 1های مقدم بر فهرد را نبايهد همچهون يهک معقهول      شود. اين گرايش تقويت می
ها تفسیر کرد. مقهدم بهر فهرد در آن آنِ بلافصهلی      موقعیت 2نهفته در محسوسِ

شهود.   کند که ضمن توجیه رفتارهای ما، موجب پیدايش يک کنش می جلوه می
که بر حسب باورِ مسهلطِ نادرسهتِ    - فردشده با  موجود انسانیِ يکسان پنداشته

 دور ازبسیار بهه   - است 3 غربی، گويی تنها کنشگرِ موجود ]فاعل ممکن عمل[
های ممکنِ تخیهل کهه    چیزی جز يکی از سرچشمه 4يک حقیقتِ عینی بنیادی،

سازد نیست و نخواهد بهود. مسهلم اسهت     درک وجود عامل کنش را مقدور می
]رهاهر امهور[    تیه در واقعلِ ]اعمال[ در باور غربهی،  عنوان فاع که تلقی فرد به

حال ما حق داريم بپرسهیم: پهس در ايهن میهان      سختی ترديدپذير است. بااين به
جايگاه تودۀ افرادی که در اعماق قلهب خهود بهه شهکل خودانگیختهه دربهارۀ       

 کنند، کجا است؟ فلسفه، سیاست، تاريخ و آيندۀ جامعه ]و بشريت[ تعمق می
]معطهوف بهه    5يافتهه  های متکثر نظهم  ون کنش، مترادف پويايیانديشه همچ

تابد، بلکهه بعضهی افهراد )بهتهر      هدفی[ است که تقسیم جامعه به افراد را برنمی
ههايی از وجهود بعضهی از افهراد( درگیهر يهک مسهئله و         است بگهويیم بخهش  

آن[ خواهند شد. در مقام اين پرسش بهتهر اسهت بحهث بسهیار      آفرين ]در نقش
بهه خهاطر آوريهم.    « يک مؤلف کیسهت؟ »ۀ اينکه دربارمیشل فوکو را درخشان 

طور قطهع انکارناپهذيرِ    های به مؤلف با يک نام و يک تاريخ تولد، يکی از حلقه
ههايی از وجهود آن    زنجیرۀ ]تحقق[ يک اثر است که برای تحقق يهافتن، بخهش  

پهیش از  کند. ويکتور هوگوی بزرگ  کسی را که اثر به نام اوست از آن خود می
مها بها فروتنهی    «. کنند ها امضا می رخدادها ديکته شده است و آدم»اين نوشت: 

دهنهد ]بها    کنند بلکه خهون مهی   فقط امضا می ها نه خواهیم اضافه کنیم که آدم می
                                                      

1. NOUMÉNE 

2. PHÉNOMENE 
3. AGENT DE L'AGIR 
4. VÉRITÉ SUBSTANTIELLE 

5. DYNAMIQUES MULTIPLES AGENCÉS 
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 1دهند[. خون خود شهادت می
قدر برايمان عزيز است ديگر  بودن که آن« خود»حال بايد ديد از اين تجربۀ 

که مهن در جهای ديگهر     چنان آنماند؟ اگر درست است که  میچه چیزی باقی 
عنهوان يهک    عنوان يک توهم )مايا( ]در آيین هندو[ بلکهه بهه   ام، فرد نه به نوشته

مطرح است، ديگر چیهزی جهز از جهنس     2انداز ]درونی و ژرف[ حقیقتِ چشم
ران، فقط برای ما بلکه برای ديگه  ماند، نه استمرارِ تجربۀ خود ]خاطره[ باقی نمی

 .میکنه مبارزه  ها آنکمک يا با  ها آنتوانیم دوستشان داشته باشیم، به  که می ها آن
از هر يک از ما بها قهوت بهاقی خواههد مانهد، از تمهام        آنچهآمیز اينکه،  تناقض

 - شهدۀ  نادرستی خصوصهی تلقهی   به–چیزهايی ساخته شده است که از عرصۀ 
عنهوان يهک فاعهلِ     فۀ غرب به. پس آنچه در فلسگذرد یدرمزندگیِ شخصیِ ما 

آفرينهی[   نقهش ]شناسا تعريف شده اسهت بهرای فههم آنچهه بهه آن کنشهگری       
ای بسیار مهم است، زيرا معنی، ارزش، ويژگی زندگی و موجهود   نکته ميیگو یم

نفسه[ موجود نیست بلکه همواره نتیجۀ رابطۀ تعارضی  ]فی خود یخود بهزنده، 
عنهوان اشهیا رهاهر     که در برابهر او بهه   بین عمل يک فاعل و آن چیزهايی است

محیط، بسیار فراتر از ديهد فاعهل،    شیء/ بندی فاعل/ اين تقسیم اگرچهشود.  می
است. در جريهان تهاريخِ    3شده و جسمانی انداز در وضعیتی واقع ناشی از چشم

ههای مهادی، کنشهگر را بهه      های گوناگونِ انسانی برحسب تنوع ديدگاه فرهنگ
انهد. ارادی بهودن رفتهار انسهان کهه       عريف و شناسايی کردههای مختلف ت شیوه

عنوان خصلتِ ويژه و انحصاریِ فرد کنشگر شناخته و پذيرفتهه نشهده،    هرگز به
]پرستش غیهر[ وجهود داشهته و     4عنوان برايند نیروهای گريز از خود همواره به

                                                      

خون دادن( بهرای يهک بهازی ادبهی     ) Saigner)امضا کردن( با  Signerنويسنده در اينجا از شباهت . 1
 )م( )جناس( در مفهومی که به آن اعتقاد دارد استفاده کرده است.

2. UNE VÉRITÉ DE PERSPECIVE 

3. SITUÉ ET CORPOREL 
4. ALLOCENTRIQUE 
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مهۀ  و ه 2سهازی  شبیه 1پرستی،  پنداری، شیء  هنوز هم موجود است  ازجمله زنده
]فاعهل و  « سهوژه »عنوان  را به ها آنمفاهیم و رفتارهای مشابهی که بنا بر عادت 

با سوژۀ انسانیِ منفهرد   ها آنيک از  حال هیچ ايم. بااين مؤثر در سرنوشت[ دانسته
شهناس،   مردم 3،«فیلیپ دسکولا»که  و رفتارارز نیست. در اين سه نمونه باور  هم

ده است، شاهدِ يک عامهلِ کهنشِ مخهتلط و    نامی 4«شناسی هستی»آن را سه نوع 
حهال ناشهی از دنیهای     هايی البته انسانی اما درعین پیوند دوگانه مرکب از بخش

حیوانی، گیاهی و معدنی هستیم. به اين دلیل محو شدن فاعلِ انسهانیِ انسهانیت   
طور عینی و عملی مشهکلی ايجهاد    مصنوعی به - در دنیای پیوند دوگانۀ طبیعی

قط بايد آرزو کنیم که اين پیوند دوگانهه بهدون نهابود کهردن هسهتی      کند. ف نمی
بدون ترديد بها رههور فاعهلِ کهنشِ نهوينی       اگرنهانسانی و فرهنگ انجام شود، 

ههای   مواجه خواهیم شد که شکل آن با تشديد ادغهام و جهذب و حهلِ بخهش    
کهه   های ترکیبیِ فنی همراه خواهد بود. بايهد امیهدوار باشهیم    انسانی در دستگاه

 .نجامدیناين اتحاد جديد به تخريب محیط زيست و نابودی دنیای حیوانی 
انداز کلی اين شکل نوين هرچه باشهد )کهه از ديهد مهن نزديهک بهه        چشم
تشهريح کهرد و در آن ههر     شناختی از نوع تشهبیهی اسهت کهه دسهکولا     هستی

 ترديد هیچ شباهتی موجود شکلی مشابه ساختار کل کائنات خواهد داشت(، بی
راسهتی موجهود    بیشی نخواههد داشهت. بهه    های انسان کالبد هذيان بی 5«گولم»با 

                                                      

1. TOTEMISME 

2. ANALOGISME 
3. PHILIPE DESCOLA 

4. ONTOLOGIE 
5 .GOLEM «ی يهودی نوعی موجهود شهبیه انسهان اسهت کهه بها       ها )به زبان عبری( در افسانه« گولم

شود. مشهورترين داستان گهولم مربهود بهه خاخهام پهراگ،       جان ساخته می از اشیای بی جادواستفاده از 
گهولم توسهط خاخهام پهراگ وجهود      های زيادی در مورد ايجاد و کنترل  يهودا لوين بزالل است. داستان

به صورت گلمی )به زبان عبری( بهه معنهی    314:33امیر دارد. لغت گولم يک بار در کتاب مقدس در مز
رود. در ايهن معنهی    احمق به کار می وجود دارد. در زبان عبری مدرن، گولم به معنی« نیافتۀ من بدن فرم»

گهولم   آدم اولین بار به صهورت گولم موجودی است که دارای مغز نیست. در تلمود ذکر شده است که 
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ها نهه   تخیلی دسِکولا يک کالبد خواهد بود. يعنی موجودی که برای او محدوده
برای درهم شکستن دشمن، بلکه معرف شرد هستی او است. بهه ايهن دلايهل    

حتهی کمتهر از    خاطر بیمهارگونگی و    نه بهميیگو یماست که ما از مرگ سخن 
اينکهه بهدون آمیهزۀ     خاطر بهبلکه  1ی هايدگرگرايی زيرزمینینوع بهآن بازگشت 

سرنوشت و مرگ در اين لحظهۀ حسهاس بهرای نهوع بشهر، امکهان تشهخیو        
رسهد مشهکل    جان[ وجود نهدارد. درمجمهوع بهه نظهر مهی      موجود زنده ]از بی

میهان امکانهات    محوری عصر ما در چالش و نیاز به فهم روابط تعارضیِ متقابل
جديههد ناشههی از فنههون بسههیار پیشههرفتۀ علمههی و امکانههات بههالقوۀ میههدان     

شههناختی قههرار داشههته باشههد. امکانههات نههوين فنههی و امکانههات بههالقوۀ  زيسههت
 محیطی محدودۀ مهرزی دو سهوی چهالش را مشهخو و سهازوکارهای      زيست

انتظهار نیرويهی   اندازد. با تمام اين احوال، نه در  را به جريان می 2يابی خودسامان
برای به زنجیر کشیدن اين ديوانه بايد بود و نه در انتظار دست خیرخواه غیبهی  

 ]برای نجات بشر[ در آخرين لحظه.
پندارانهه   يابی نبايد به شهکلی سهاده   سامان ی خودسازوکارهاروشن است که 

بهارِ موجهود زنهده،     ای تفسیر شوند که بخواهند با انحلال و تسلیم خفت گونه به

                                                                                                             
بخهش سههندرين   کنند.   اند از گلِ خلق می نیز افرادی که به خداوند نزديکخلق شد. مانند آدم، گولم را 

ادامهه در مهورد    اطلاعات بیشهتری در  .کند ها صحبت می ب در مورد تولید گولم توسط يکی از ربی 32
در میهان يهوديهان حسهیدی مخهالف بها       هها  ها و ريشۀ آن ، تصاوير و تنديسهای مربود به گولم افسانه
« کابهالايی »، تلقی عرفهانی و رمهزی از يهوديهت و وابسهتگی بهه سهنت       «تلمود»نی از های عقلا خوانش

پديا وجود دارد کهه بسهیار کنجکاوکننهده اسهت. تلمهود بهه معنهی آمهوختن، يکهی از           )قباله( در ويکی
های علمیه ايهران   های اصلی يهوديت ربانی است. آيا رواج اين واژۀ عبری در فرهنگ زبانی حوزه کتاب
دار  کردن( و شهايد ههم اعهراب خاورمیانهه يکهی ديگهر از شهواهد نفهوذ فرهنگهی کههن ريشهه           )تلمذ 

ويژه میان يهوديان و مسلمانان در منطقۀ خاورمیانه نیست؟ اکنون ايهن   )روانشناختی( جوامع گوناگون به
سهت،  پیهدا کهرده ا  ای  ای در علهوم و کاربردههای رايانهه    ای کاربرد زيادی به مفههوم کنايهه   واژۀ اسطوره

 .. )م(زنجیرۀ دارايی(:  BLOCKCHAINچین ) مبتنی بر بلاک« ارز رايانۀ گولم»همچون 
1. UN HEIDEGERISME DE SOUS-SOL 

   ی يا پنهانی )همراه با کمی طعنه(. )م(هايدگرگرايی زيرزمینی، در اينجا زيرخاک

2. AUTOREGULATION 



 830 بودگی جاندار تک/ 

یههات و نههوع انسههانی را نجههات دهنههد. نبايههد از نظههر دور داشههت کههه ايههن  ح
يابی ممکن است همچون چرخش تکاملی بزرگی عمل کنهد کهه در    خودسامان

انهد. ههیچ قهرارداد     جريان آن در گذشته بعضی انواع برای همیشهه نهابود شهده   
ای بین ما و خدايان المپ برای تهرحم بهه نهوع انسهان و بقهای او       شده تضمین

محیطی بهه   توان در برابر فاجعۀ زيست جود ندارد. از طرف ديگر، آيا هنوز میو
بخش امید داشت؟ امروزه پرسشی که پهیش از   خرِدَ انسانی برای بیداریِ نجات

چیهزی هسهت کهه      هر چیز ديگر مطرح است اين است: در وجود انسهان چهه  
ی نهوع مها کهه    بودگ ای؟ تک بتواند در دفاع از حیات سهیم شود؟ و به چه شیوه

تنازع میان امر نمهادين و امهر    حدفاصلدر اين واقعیت نهفته است که ما را در 
آفرينهی در فهراکنش    دههد، امکهان مشهارکت در نقهش     شناختی قرار مهی  زيست

که قادر به حفر حیهات و زنهدگی مها باشهد فهراهم       طوری يابی را به خودسامان
ههای خهلاق    ا بهه قهدرت  کند. ترديدی نیست که توسل به عوامل منطقهی يه   می

تواند نیرويی به انهدازۀ کهافی مهؤثر در     می - توانايی ديگر ويژۀ انسانی -]بشر[ 
حال ايهن منطهق،    فراهم آورد. بااين« سازی عصر دوگانه»حفارت از زندگان در 

سازیِ ويژۀ موجود زنده نبايهد جهدای از بهدن،     پردازی و اين ررفیت اين خیال
هها   ی عینی واحدهای واقعیِ جانهداری کهه در آن  ها ها و وضعیت جدای از بدن

آفرينی وجود داد تصور شود. به همان شکلی کهه لازم اسهت    امکان نوعی نقش
گرايی پرهیز کنهیم کهه در آن تنهها     به هر بهايی از افتادن در دام آن نوع از انسان

باشد. برعکس،  1آفرينی در برابر دنیا همچون شیء تواند موضوع نقش انسان می
لش دوران ما مستلزم مشارکت در مفهوم و کنش خودگريزنده است که قادر چا

مرکز آن،  آنکهوسیلۀ وضعیت باشد  کنشی که انسانیت بدون  به تفکر برای و به
و يا حتی موضوع آن باشد، با آن يگانه شود. اين نقش نه کمتر و نهه   گذار انیبن

ه اسهپینوزا آن را  پهذير شهناخت از نهوع سهومی اسهت که       بیشتر از گزينۀ تحقق
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هها را در   پذير اسهت کهه پديهده    تعريف کرده، شناختی که برای فیلسوفی ادراک
هها را نهه برحسهب     روابط با يکديگر و با محیط خود ببینهد  کسهی کهه پديهده    

شناسد و عمل  شده[ بلکه از زاويۀ موقعیت می اندازی ويژه ]از پیش تعیین چشم
 کند. می

ه چههه شههکلی در هههر موقعیههت عینههی شناسههايی و درک اينکههه کجهها و بهه
گرا متشکل از حیوان، گیاه، چرخۀ حیاتی، فرهنگ، انسهان،   های وضعیت جنبش

رونهد،   سوی توسهعه و پايهداریِ تهلاش بهرای بقها پهیش مهی        هنر و فناوری به
درستی عبهارت   راستی و به ای مهم برای ما است، زيرا درنهايت، مسئله به وریفه

گرايهی. بهه    اومت در برابر اصالت اقتصاد و فايهده مان با مق است از حفر هستی
ناپهذير خهود بتوانهد در ايهن      اين ترتیب اگر پديدار انسانی در پیچیدگی تعريف

کنش بدونِ فاعل محوری سهیم شود، بدون ترديد موفهق خهواهیم شهد نحهوۀ     
وجود داشت، پیدا کنهیم.   1«خنثی بودن»رفتاری را که در حکمت کهن در واژۀ 

های چوانگتسی بايد درک کنیم که اگر شهناختِ فايهدۀ چیهزِ     آموزه با پیروی از
تر از آن امروزه بهیش از همیشهه، شهناخت و     مفید همیشه آسان است، ولی مهم

 فايده اهمیت دارد  نفس حیات. بسط ]مفهوم[ فايدۀ بی
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 افزونه

 در ستایش خط:

 های نوین انسانی سوی افق به

 

 جوزپه لونگو

 
نگاه به مسیرِ پشت »ينده را نبايد در نگاه به گذشته همچون گويد آ بن سايق می
وجو کرد. نبايد افسوس از دست رفهتن   جست« شده در آينۀ اتومبیل سر گذاشته

تمامیت نوع انسان را خورد. نبايد خاطرۀ مبهم انسانِ اعصارِ گذشته را در برابهر  
مها را بهه آن    روز 2گرايهی  که علهم  1«اصالت ماشین»بیشی و  اشکال متنوع انسان

 خواند، ع لمَ کرد. فرامی
بیش از هرچیز شايد به اين علت که ايهن انسهانی کهه بهه حهال او تأسهف       

رود وجهود نداشهته    که گمان مهی  گونه آن، هرگز مانياهايرؤخوريم و انسان  می
عنهوان چهالش دوران مها طهرح      است. سپس به اين دلیل که آنچه بن سايق بهه 

ادغهام انهدام انسهان بها     »و « تقويهت »از نهوعی   درستی عبهارت اسهت   کند به می
ۀ چرخه کهه در برابهر    طهوری  ، بهه «اتحادی نهوين »در « های ترکیبی فناورانه نظام

عصهری   ازیه موردنبینی سازندۀ بسیار    خوش«حیاتی و عالم حیوانی قرار نگیرد
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حتی با  2،«ير دوپويی ژان پی»های  همچون انديشه 1«بینانه هشدارهای روشن»که 
نباشد. حال بايهد   یکاف [برای پرهیز از فاجعه]های واقعی، ممکن است  لاستدلا

ههای چرخهۀ    های ماشینی و تغییهر شهکل   توانیم اين نوآوری پرسید: چگونه می
 حیاتیِ منجر به رهور انسانیت نوين را با انسانیت امروز ادغام کنیم؟

 تحول سلولی و وحدت ارگانیک

شاکلۀ انسان اسهت. اگهر انسهانیت مها در     پاسخ میشل بن سايق مبتنی بر تحلیل 
وسیلۀ آن تهاروپود سهاختار حیهاتی آن بافتهه      گیرد که به بازی متقابلی شکل می

کهه بهه دنیهای او وارد     - شود، بايد امروز از ايهن عوامهل متشهکلۀ ماشهینی     می
ۀ آن سامانۀ حیاتی او و تبادل آن با محیط و ديگهران را غنهی   واسط بهکنیم و  می
ها را در دنیای او ادغام کنیم. بايد ضمن حفهر   برداری کنیم و آن بهره - کنیم می
از اين عوامل بهرای سهاخت   « مان فشرده محورِ درون»شوندۀ  بودگی دگرگون تک
برداری کنیم. از ديهد مهن ويژگهی بنیهادی      نوين بهره« گستردۀ های برون بخش»
تمهايز میهان   شهدنی و   بهرداری  همین اسهت: پديهدارهای بههره   « میدان ارگانیک»
 «.بیرونی»و « درونی»

تا آنجا که به وحدت ارگانیک ويژۀ هر موجود زنده مربود است بها توجهه   
 3جنینهی  به يک ارگانیسم چندسلولی، اولین چهالش از ديهد مهن، تحلیهل درون    

ۀ منشأ تکوينِ ]درونی[ واسط بهيعنی ساختمان خود موجود زنده است: در ابتدا 
سهازد. سهپس در    وحدت ارگانیک خهود را برمهی  ويژۀ خود است که ارگانیسم 

را  رامهونش یپبستر خود، آشیانۀ خود، دنیای خود، پیونهدهای سهازندۀ خهود و    
بافد. برخلاف تمام مصنوعات، اين ساختمان با آنچه پیش از آن يک سهامانۀ   می

در مراحهل   4شود: سلول بارورشده پهیش از تقسهیمِ اولیهه    حیاتی است آغاز می
                                                      

1. CATASTROPHISME ÉCLAIRÉ 
2. JEAN PIERRE DUPUY 

3. EMBRYOGENÉSE 
4. ZYGOTE 



 833 / افزونه

شود. در هر مرحله از ساختِ خود، هسهتۀ سهلول همهواره     میدرپی متحول  پی
و کنهد   ماند که وحدت خود را حفهر مهی   صورت يک سامانۀ حیاتی باقی می به
آورد.  بافت و اعضای خود را از طريق تقسهیم سهلولی بهه وجهود مهی       يتدر به

ها بنا بر جايگاه خود در ارگانیسم و روابطشان، همچنین متناسب با بسهتر   سلول
ی خود، روابط متقابلِ متفاوتی با يکديگر برقهرار  کیژنتساختار ويژه و پیشینۀ و 
شهود. يهک حیهوان بها      کنند که اين روابط سازندۀ يک بافت و يک عضو می می

چسباندن ران پا به يک بدن، با پیچ کردن يک کف پا به يک ]مچ[ پا و بها فهرو   
هها محصههول   شهود. ارگانیسهم   ههايی در يهک حفهره متولهد نمهی      کهردن چشهم  

هستند که در تمام مراحل آن دگرگهونی سهلولی،    1ای های تحول حیاتی فراکنش
شود. برعکس، يک دستگاه مصنوع با تجمیع  وحدت حیاتی ارگانیسم حفر می
 شود. های جديد تولید می عناصر و اعضا و افزودن بخش

شناسی همۀ آنچه در سرگذشت تحول تکهاملیِ ژن و دگرگهونیِ    در زيست
دهد، در جهت حفهر وحهدت آن اسهت     اختی يک ارگانیسم روی میشن هستی

که همواره بايد پايدار بماند. به اين دلیل است کهه میهان دسهتاوردهای ايهن دو     
پرتگهاهی هولنهاک    - مصنوع و حیاتی - وساز کاملاً متفاوت از يکديگر ساخت

 و پرناشدنی وجود دارد.
ی خود آن و حتهی متفهاوت   زا ]ذات سازوارگی هر سامانۀ حیاتیِ منفرد درون

2از سازوکار سامانۀ حیاتی افراد آن نوع[ است  همان امر ذاتیِ درونی
کهه خهود    

کند و نقطۀ عزيمت هرگونه تعامل  را به ساختار و عملکرد ارگانیسم تحمیل می
با دنیا و حتی ادغام اعضای جديد با يک ارگانیسم در جريان حیهات آن اسهت.   

کند، کیفیت آن اشهیا، موانهع و    اشیا تماس حاصل می هنگامی که عصای نابینا با
کنهد: نقطهۀ    مهی « حهس »خهوبی   بهه  نوک عصای خودها را در  زبری و نرمی آن

تماس برای او نه در محل حس او يعنی روی انگشتان يها روی دسهتش، بلکهه    
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آن پايین روی نوک عصا قهرار دارد. از آنجها کهه در ايهن تجربهه، تطهابق آنهی        
« تسهخیر »کنهد  او آن را   کمی تمرين ابزارش را با خود ادغام می نیست، نابینا با

جنینی خهود را   توان گفت او هستۀ درون کند. به اين ترتیب می و از آن خود می
توسعه داده است. به همین ترتیب يک رانندۀ خوب که زبری و درشهتی بافهت   

اوتی کند، هنگام پهارک کهردن تفه    می« حس»خوبی  ها را به کف جاده زير چرخ
 کند. احساس نمی لشیاتومبمیان خود و 

راستی خوب است سخن خود را با همین نمونهه شهروع کنهیم. دربهارۀ ايهن       به
توان گفت که برای پارک کردن خودکهار اتومبیهل بهه     ها )ابزار جديد( چه می گجت
راسهتی میهان مها و شهیء      ای و الکترونیکی که به رود؟ ابزارهای رريف رايانه کار می
های کاهش يا از دسهت رفهتن ايهن     اندازد. نتاي  و بازتاب فاصله می لمانیتومبايعنی 

های وابسته به بدن چیسهت؟ در وضهعیت خطیهر اضهطراری چهه روی       حساسیت
ای اتهومبیلی را کهه بها     عنوان نمونه اگر لازم باشهد بهه هنگهام حادثهه     خواهد داد؟ به

رج کنهیم؟ خلبانهان   خها  آنجها سرعت بالا در فضای باريکی گرفتار شهده اسهت از   
مندنهد. در   هواپیماها نیز از تعدد ابزارهای واسطۀ الکترونیک میان خود و هواپیما گله

ای بهرای ههدايت و امنیهت پهرواز      مورد هواپیماها، مزايای تجهیز به ابزارهای رايانهه 
ی زياد است که بهتر است به اين ادغام انسان با ماشین رضهايت دههیم، ولهی    قدر به
طور است؟ تا جايی که بهه مهن مربهود اسهت،      انندگی اتومبیل هم همینبرای ر ايآ

طهور کامهل انسهان را کنهار      کنم چنین باشد. در مهورد اينکهه بتهوانیم بهه     گمان نمی
راننهده   ههای بهدون    خهوردۀ اتومبیهل   بگذاريم، کافی است فقط به تجربیات شکست

« گوگهل »اری ههای تجه   درپهی در آگههی   طور پهی  فکر کنیم که از سی سال پیش به
بلافاصهله   8032کهه در سهال    1طور برای عینک گوگل دادند )همین اش را می وعده

  ههای بهدون   کهه تاکسهی   2«اوبر»پس از ورود به بازار آن را از رده خارج کردند(، يا 
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مهدت، بلافاصهله    رغم افزايش بهای سههام آن در کوتهاه   به 1«پیتزبورگ»راننده آن در 
هايی کهه در برابهر عمهق     آوری شد. نمونه جمع 8032ال پس از ورود به بازار در س

 پاافتاده به نظر آيد. تواند بديهی يا پیش میشل بن سايق می های تحلیل
خواهم تنها روی ايهن نکتهه تأکیهد کهنم کهه چیرگهی بهر حماقهتِ          من می

گويهد بسهیار مشهکل خواههد بهود، زيهرا        بیشی کهه او از آن سهخن مهی    انسان
کنهد. بنهابراين    بهرداری مهی   ت نیز از اين حماقت بههره سوداگری در بازار تجار

طهرف بايهد بهه     چالشی که در برابر آن قرار داريم چند برابر است، زيرا از يهک 
جهای   ههايی بپهردازيم کهه بهه     های منفی تبلیغات و بشهارت  خنثی کردن بازتاب

سهازی   سخن گفتن از کاربری ابزارهای فنی بسیار پیشرفتۀ امهروز، بهرای آمهاده   
هرچهه  »بنها بهر منطهق     ه  ی و سوءاستفادۀ ايدئولوژيک از آنچه در راه استذهن

رانند. از طرف  سخن می 8020های دهۀ  از ربات - «تر پرخريدارتر نیافتنی دست
های آينده بايهد از خهود بپرسهیم: چگونهه انسهانِ       ديگر حتی برای ابداع ماشین

را به خهدمت   ها آنغام شود، اد ها آننوينی بسازيم که با اين ابزارها کار کند، با 
دَ و به ابداع ابزارهای آينده بنا بر وضهعیت انسهانِ امهروز و چرخهۀ      رَ خود درآو

ههايی   ها خواهیم توانسهت ماشهین   اش بینديشد؟ مسلم است که ما انسان حیاتی
های الکترونیکی امروز ابداع کنیم، به شهرد   فراتر از تجهیزات ديجیتالی و شبکه

ان.اِ و مغهز،   گوينهد دی  ها کهه مهی   آن 2پرست، دئولوژيکِ دادههای اي قدرت آنکه
های کامپیوتری کوچک، بهزرگ و خیلهی    است از دستگاه عبارتحتی کائنات، 

ههای خودکهار سههلولی    دسهتگاه » شهان يها نيتهر  مهدرن بهزرگ )بنها بهر روايهت     
های عالی ديگهر   ، مانع ايجاد انديشه و خلاقیت برای ساخت دستگاه«(ای شبکه

 با انسانیتِ يگانه با جهان ]انسانیت واحد جهانی[ نشوند. متناسب
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 وسیلة زبان تسخیر به

اکنون مايلم برای بحث دربارۀ عالمِ حیهوانیِ انسهان و همچنهین بحهث دربهارۀ      
های مصنوع، ابتدا به تشويش و جوسازی آشکاری بپهردازم کهه در ايهن     دستگاه

ههای مختلهف انجهام     زمینهه در « تسهخیر »مورد با ]سوء[استفاده از مفههوم واژۀ  
ها نیسهتند کهه    اين انسان»گويد:  عنوان نمونه میشل بن سايق به ما می شود. به می

ها را برای سخن گفهتن بهه خهدمت     گويند، بلکه زبان است که انسان سخن می
گسهترده و   او اين فراکنش را در درون گفتمهان ]دو واژۀ[ بهرون  «. گیرد خود می
 کند. یفشرده به ما معرفی م درون

کننهد.   رفتارگرايان عموماً بر پیوند میان زبان انسان و زبان حیوانات تأکید می
ها، پرندگان و حتی بیش از ايهن بهین    درستی به غنای ارتباد بین میمون به ها آن

شهرايط  »عنهوان پیشهینۀ    وشنودها را به ها اشاره کرده، اين گفت ها و دلفین نهنگ
کنند. بدون ترديد ايهن بحهث بسهیار     طرنشان میها خا توسعۀ زبان انسان« امکان

به عناصری اشاره کنم کهه بهه اعتقهاد     نجاياخواهم در  گسترده است، اما من می
شد. به اين ترتیب درک خواهیم کهرد کهه    اتیاضيرمن موجب ابداع نوشتار و 

در مفههوم مهوردنظر در اينجها درسهت     « تسخیر»چرا از ديد من استفاده از واژۀ 
 است.

گويی[ انسان بهتر است ابتهدا از   فرد زبانی ]سخن فهم ويژگی منحصربهبرای 
مرحلۀ رويداد بعدی بسیار پس از پیدايش زبهان يعنهی پیهدايش نوشهتار آغهاز      
کنیم، اما چه چیزی پیش از آن، ابداع خط را بهرای انسهان ممکهن کهرد؟ البتهه      

تر اسهت بهیش   حال به طور مسلم اندام او، دست او و ديگر اعضای بدن، بااين به
برانگیز چگونگی عبور از اين مرحله بپهردازيم  آنچهه    از پیش به موضوع هیجان

نشهان  »به ما اجازه داد آن نهامرئی را، آوای زبهان را، انديشهه را، ]بهه ديگهری[      
و آن را ديدنی کنیم، زيرا نوشتار ردپای مرئیِ آن نامرئی است کهه بهرای   « دهیم
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درآمهد ايهن ابهداع،     پهیش  1آوا، فکهر و جهان.   تر است: ارتبهاد از راه  انسان مهم
ترديهد در مسهیر پیوسهتۀ زبهان      فرد زبان انسانی است کهه بهی   ويژگی منحصربه

حهال نبايهد گسسهت و     است. بهااين « مراحل انتقالی»بعضی حیوانات اما با طی 
 - چیهز  اما نهه همهه   - را که طی آن بسیاری چیزها 2«بحرانی»انتقال/گذر از نوع 

د را با هم اشتباه کرد: استمرار همواره چیزی از موجود را حفر شو دگرگون می
 کند. می

دانهم. مسهیر    از اين استعارۀ رياضی شروع کنیم که من آن را بسیار مهم مهی 
ی گهذار  هها  دورهدههد از ايهن    پیوستۀ ]منحنی پیوسته[ رياضی به ما اجهازه مهی  

اننهد زمهانی کهه    بحرانی سخن بگويیم  از آن مراحلی که طی آن مسیر پیوسته م
کنهد: ناگههان در    عبهور مهی  « ديوارهها »شهود از   های برف می بخار تبديل به دانه

عنوان نمونه میزان دما، گذرگاهی وجهود دارد،   تغییر يک عامل، به« امتداد مسیرِ»
طور بنیادی خود را از نو سهازمان   ]جهش[ که ناگهان ماده به« بحرانی»ای  مرحله
کهه  « جهشهی »ارز سهطح دقیقهی از دمها اسهت.      ههم  گهذار  نقطهه دهد. ايهن   می

در يک نقطه بهه وجهود آن پهی     3طور مشخو با واگرايی مشتق دانان به رياضی
کنهد. در نمهايش گرافیکهی ايهن پديهده       نهايت کسب مهی  برند و ارزشی بی می
ای کاملاً مشهخو کهه    صورت تبديل خط پیوسته به حالت عمودی در منطقه به

ی جزئه توانهد   شود. پديداری کهه مهی   شود ديده می چیز در آن دگرگون می همه
ههای   ]ناچیز و استثنايی[ بهه حسهاب آيهد، امها بسهیاری از اوقهات در اسهتعاره       

را در  5ناپیوسهته  /4صهورتی نارسها تضهاد پیوسهته     گونه به زبان عامیانه به رياضی
توان از خود پرسهید آيها میهان زبهان      عنوان نمونه، می برند. به مورد آن به کار می

شهده از   گرفتهه  حیوان و زبان انسان استمراری وجود دارد؟ يک استعارۀ بهتر وام
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3. DIVERGENCE D'UNE DÉRIVÉE              .واگرايی مشتق، اصطلاحی در رياضیات است 
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ها، يهک گهذر    در پیوستگی گذر بین اين زبان»تواند اين باشد که:  رياضیات می
طور بنیهادی پیونهدهايی را کهه انهواع در      آيد که به بحرانی ]جهش[ به وجود می

نهو  انهد، از   یط[ بسهط داده طرف و از طرف ديگر با دنیها ]محه   میان خود از يک
 «.کند ی میسامانده

به اعتقاد من خیلهی پهیش از نوشهتار، جهشهی در ارتباطهات انسهانی روی       
معنی. ايهن   معنا، برای القای معنی به چیزهای بی دهد: گذر به توانايی بیانِ بی می

هها در   نوشتاری جزئی از شرايط تکوين آن ]نوشتار[ است. انسهان  گذرگاه پیش
ها، اجداد خهود و خهدايانی    معلوم شروع به سخن گفتن دربارۀ اسطورهزمانی نا

کنند و گرچهه خهود    ها را سازماندهی می کردند که آنجا حضور ندارند اما انسان
دهنهد بهه    داری را نشهان مهی   های نوين معنی که افق آنجااما از « ندارند»معنايی 

گونه  انی است. هماندهند. اين همان نقش زبان انس فعالیت مشترک ما معنی می
 هها  آنمعنا و تشبیه  ها با مشاهدۀ گنبد آسمان با نقاد درخشانِ کاملاً بی که انسان

 هها  آنهای ابداعی، به  برگزيده از اسطوره ای به اشکالی چون شیر، قوچ و چهره
هها را   توانست فعالیت مشترک انسان ها می طور مسلم اين واکنش معنی دادند. به

شخیو موقعیهت مکهانی و شهناخت گهردش فصهول يهاری       هدايت کند، به ت
کهرد   معنايی تکیه مهی  شده روی آن بی سازی های شبیه حال اين هاله رساندَ. بااين

گريخت. )و درنهايت هنوز  کرد که از ما می که معنايی را به ما پیشنهاد و القا می
 ها چیست؟( گريزد: خاصیت اين ستاره هم می

اطهلاقِ اشهکال    /1معناها[، اين جنبش اسهتنباد  یدهی نامعقولِ ]ب اين سازمان
هها در جهايی کهه وجهود      آفرينهی بهرای هالهه    در دنیا و برای دنیا  ديدن و نقش

ها، به احتمال بسیار زياد بهه مها اجهازه داد بهه تأسهی از       ندارند، حتی در آسمان
پهذير[ سهازيم. بهه ايهن ترتیهب قبايهل        خدايان، زبان را در خط مرئی ]مشهاهده 

لنهرين که تمامی اشهکال خهط را در ههزارۀ چههارم پهیش از مهیلاد ابهداع        ا بین
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انهد کهه    کنهد، بهاور داشهته    نقل می 1«کلاريس هرن اشمیت»چنان که  کردند، آن
کم اين است که انتساب اشَهکال   دست«. اند ها به خط خدايان نوشته شده ستاره»
ان پیهدايش  جايی که وجود خارجی ندارد به نظر مهن يکهی از شهرايط امکه      به

شهده در زبهان اسهت.     در تحمیل اشکال مرئی به تداوم نهامرئیِ سهتوده   2نوشتار
ههای انسهانی کهه     طورکلی مبادله های زبانی يا به بنابراين، از همان زمان، فعالیت

وسهیلۀ طراحهی و    ويهژه بهه   معنی را بهه  بسیار پیش از پیدايش نوشتار، دنیايی بی
روشن و قطعی تفاوت ما با ساير حیوانات  طور نقاشی سازماندهی کرده بود، به

فردی که ما را احاطهه کهرده اسهت، زيهرا از      را رقم زد: همان ويژگیِ منحصربه
شود، مهانعی را پشهت سهر     ای، انسان گرفتار او می لحظۀ ابداع اين زبانِ اسطوره

دههی دنیها از درون ايهن رفتارهها و      دهد  با سهازمان  گذارد، جهشی روی می می
بیند. اين حرکات غیرارادیِ اسهتنباطی و   نوين، آن را جور ديگری می های نشانه

ناپذير انسان را از حیوان متمايز کهرده و   شکل دادن به معنی، به شکلی بازگشت
کند، زيرا نوشتار نیز به نوبۀ خود معنی را تحمیهل   او را قادر به ابداع نوشتار می

دههد. پهس از آن از رههاورد     یو به بیانِ انسانی پیرامون معناهای نوين جهت م
انديشه را کهه  « ديدن»و « نشان دادن»ثبات جديد، هر دو ]معنی و نوشتار[، نوع 

. دههد  یمه سازد تغییهر   حال نحوۀ تجسم و ثبت آن ]انديشه[ را ممکن می درعین
کنهد: ببهین، ايهن آن چیهزی      ها را نیز دگرگون می اين تحول، شعور خود انسان

شود... و اين همه  آشکارا نوشته شده، خوب ديده میکنم،  است که من فکر می
 شويم. کند که در آن گرفتار می ما را وارد دنیای ديگری می

 ها ها و لبه هاله

نقاشهی   بسیار پیش از نوشتار، تعامل میان زبان و حرکات و تاحدودی طراحهی و 
پیهدايش هندسهه و بهه همهان انهدازه       مبهدأ شود که مهن آن را   موجب ابداعی می

                                                      

1. CLARISSE HERREN SCHMIDT 

2. SCRIPTURAL                                                                               کتابت، گفتمان مقدس 



 812 بودگی جاندار تک/ 

بیش از ده ههزار سهال    1«لاسکو»دانم. در غارهايی همچون غارهای  اضیات میري
شود. بعضهی   ها راهر می هايی از حیوانات روی صخره بیش از ابداع نوشتار، نقش

کنهد.   ای يا سیاه، يک اسب يا يک گاومیش را تهداعی مهی   های قهوه ها با لکه از آن
د که ايهن حیوانهات را جهز بها     شو اما چیزهای غافلگیرکنندۀ ديگری نیز يافت می

هها را   دهد. خوب است ماهیت اين خطود و لبه ها نشان نمی ها، خطود و لبه هاله
 - ها به احتمال بسیار زياد در همان زمهانِ ابهداعِ اسهطوره    نشان دهیم  فقط انسان

طور مسلم از برکت زبان، توانستند حیوانات را با ايهن خطهود نهامفهومِ     آيین و به
های نامنظم و ناهمگون، که ناگهان بعُد جديد معنايی بهه   روی صخره شده طراحی
آوردن يهک قهوچ    جا بههای ديگر نشان دهند.  هايشان در دنیا داد، به انسان فعالیت

در خطود بسته، مستلزم گذر از يک مانع است  گهذر از يهک وضهعیت بحرانهی     
ههای   : بخهش گیهريم  حال درون دنیای نمادين جديدی قهرار مهی   دراين 2]جهش[.
گهذارد و آن را   انسهان اثهر مهی   « فشهردۀ  درون»روی محور « گسترده برون»سخت 

 شود. که برای همیشه دگرگون می طوری کند، به می روز به
دان  عنهوان رياضهی   ويهژه بهه   يک جهش ديگر در فرهنگ انسانی برای من به

دند  ها ابداعش کر جالب توجه است: اولین عنصر در دستگاه رياضی که يونانی
کهه  « درازای بهدون ضهخامت  »و کاربرد خهط همچهون   « خط بدون ضخامت»

خط عبارت است از يهک  » 3اقلیدس آن را به کار گرفت و کمی بعد تعريف بتا:
آمده، از عناصر اصلی  4عناصر اولیه، که در اولین کتاب «درازای بدون ضخامت

طقیهون و  گذرد کهه من  ابداع هندسه در غرب است. چیزی بیش از يک قرن نمی
روش بهديهی   گذار انیبنگويند که اقلیدس  کنند و به ما می گرايان درک می شکل
اگهر...،  » - بوده، که البته يک واقعیت مسلم است: دقت موشکافانۀ اسهتقرا  هیاول
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های کودکان طی دوران رشد حاکی از عبور از اين مراحهل متعهدد جههش در     تجزيه و تحلیل نقاشی. 2
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 1ها و اصول قطعی اولیهه  مانند روشنیِ نقشِ بديهی - «پس...، به عبارت ديگر...
 2شهدنی اجرا بهالقوه  » هها  آنشود که  ز گفته میالعاده است. امرو نزد اقلیدس فوق

 «.هستند
، «خط بهدون ضهخامت  »، «لبه»ها مفهوم  اما مسئله بالاتر از اين است: يونانی

ساختاری مطلقاً رياضی را ابداع کردند که فاقد معنهی در جههانِ واقعهی اسهت.     
تمامی اشکال هندسی يونانی از اين خطود بدون ضخامت که چیزی جهز لبهۀ   

رَان، انتقهال و تقهارن در    وَ یست تشکیل شده اسهت. مفههومی کهه در د   محض ن
 دايیه تمههر   شهود،   صفحه، که بر اين اشهکال و خطهود ]هندسهی[ اعمهال مهی     

تواننهد نشهان دهنهد کهه      مهی  هها  آنخورد. چون خط بدون ضخامت اسهت   می
گنجد[: انهدازۀ   کند ]می نامتناهی در متناهی نفوذ می 4و آپیرون، 3آلوگوس، گنگ
)انهدازۀ قطهر ايهن     8عددی گنگ است. محاسبۀ جهذر عهدد    5قطرِ مربعِ واحد،

پذيرد، زيهرا تمهامی خطهود مهوردنظر بهدون ضهخامت        مربع( هرگز پايان نمی
است: خطوطی سرحدی. به همان دلیل نسبت محیط دايهره بهه قطهر آن )عهدد     

مهان  پهذيرد. ه  پی( عددی است که نسل آن )ارقام بعد از ممیز( هرگز پايان نمی
چیزی که منحصراً به اين دلیل امکان دارد که محیط دايره بدون ضخامت است 

شهود.   ی محیطی و محاطی دايره هرگز بر آن منطبق نمیها یچندضلعو بنابراين 
بايسهت آن را در جههان بهه نمهايش گذاشهت، يها        برای رسیدن به اين همه می

غیرعقلانی بهدون   کم در محدودۀ جهان آن را ديد ]تجربه کرد[  اين خط دست
جا وجود ندارد: اين اولین ح دِّ رياضهی اسهت. محهدوديتی     ضخامت را که هیچ

پهذير   عینیهت  وجه چیه بهکه بايد آن را به تصور آورد، محدوديتی که انديشۀ آن 
وسهیلۀ ايهن خطهود کهه در      افلاطونی. بهه  احتمالاًای،  نیست  يک خط اسطوره
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شهد کهه    رسهم مهی   جرئهت  بها دازه های قديم با ضخامت و بهه همهان انه    زمان
 شد. با خدايان ممکن می وشنود گفتهای غار لاسکو،  طرح

کنم بايد فلسفۀ رياضهی را   کنم زيرا گمان می من روی اين موضوع تأکید می
و طبیعهت   1عنوان پیوسهت فلسهفۀ زبهان بلکهه در بسهتر فلسهفۀ شهناخت        نه به

مله اشکال پیشاانسانی، بازخوانی کرد. در میان ساير اشکال آگاهی و کنش، ازج
شدت با آن ادغهام و   فردی دارد و از آنجا که به فلسفۀ رياضی جايگاه منحصربه

 رو . ازايهن ميیگو یماست که ما از آن سخن « گسستی»درگیر شده است، اولین 
ای است برای تحلیل انواع ديگر مداخلهه   تنها مفید، بلکه نمونه فلسفۀ رياضی نه

 در جهان.
را به هالۀ گاومیشِ « ديدنِ يک ايده»يک ساختمان ]خیالی[،  اسطورۀ يونانی

توان رسم کرد، نه  های لاسکو افزود. يعنی آنچه را که نه می شده بر صخره حک
تواند خطی بدون ضخامت را ببیند يا رسم کند؟( بلکه  آن را ديد )چه کسی می

توان از آن سخن گفت  در سخنی پیوست حرکت رسهام، کسهی کهه طهرح      می
ترين شکل  به انتزاعی 2صحنه پشتآفريند، کسی که در  کند و آن شکل را می یم

کند. زبان و حرکت اندام ]بدن[ با يکديگر شهکل نهوين    ممکن آن را تدوين می
کند.  دنیايی آرمانی را فراتر از آنچه ديدنی است تداعی می - ابداعی ما - بینايی

ارِ فرايندِ سهاختِ آگهاهی مها را    بار ديگر کلماتِ پیوستِ عمل در گذرِ از استمر
کند. اين گذر بحرانی باعث عبور ما به دنیهايی ديگهر، دنیهای زبهان و      ياری می
شهود کهه    نهايهت مهی   ههايی تها مهرز بهی     غربی، ساح ت 3های رياضیات ساخت

 افتیم. ناپذيری در دام آن می صورت بازگشت پاگذاشتن به آن به محض به

 گزینش و تسخیر 

سهنگی بهرای تهداعی يهک      ابداع هاله و لبه در دوران پارينهه  - اين دو فراکنش
                                                      

1. CONNAISSANCE 
2. ARRIÉRE PLAN 
3. STRUCTUES MATHÉMATIQUE  
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در هندسه اين لبهه، بهدون   »شیء يا يک حیوان و جسارت يونانی در بیان اينکه 
اسهت.  « برساختن واقعیت»به نظر من دو گذرگاه اساسی در  - «ضخامت است

ترديهد   بهی «. توصهیف »انهد و نهه حتهی     شهده « تصرف»اشیا تا آن زمان هنوز نه 
شدنی بین يک شیء و زمینه، يا  تيرؤهايی در گذر  ودگی و حتی گسستب تک
ها، شهدت   ها، سايه ديگر وجود دارد: شدت نور و روشنايی، رنگ  سوی شیئی به

چیزها، تصرف شیئی خاص در زمینه، وابسته به رفتاری است که هر  1و ضعفِ
اکوب فهون  گونه که ژ دهد: کنَه آن موجود زنده به روشی درخور خود انجام می

کند با اينکه بینهايی نهدارد و فقهط بهويی از خهود       اوکسکول برای ما روايت می
کند، از محیط چیهزی را   ها را حس می ها و زبری کند و بعضی درشتی منتشر می
گزينهد  محهیط او و    فرد خودش برمی کند که بنا بر ويژگی منحصربه تسخیر می

تانداران کهه دارای چشهم و پوسهتۀ    دنیای او با دنیای ما تفاوت زيادی دارد. پس
بینايی ]عصبی[ پايۀ شبیه ما هستند، به لطف وجود همهین بینهايی و ايهن لايهه،     

آورنهد: ايهن لايهۀ عصهبی کهه       اولین برش و گزينش از جهان را بهه عمهل مهی   
هها و ناپیوسهتگی امهواج نهوری      رسد، نسبت به ويژگی های فوری به آن می پیام

ديويهد ههانتر   »شهناس   کند. دو عصب ا تحمیل میحساس است و هاله را به اشی
، در مهورد اثهر ايهن    3423برنهدگان جهايزۀ نوبهل     3،«تورستن وايسل»و  2«هابل

انهد.   های زيادی انجام داده های بازی نور در مغز پژوهش ها و ويژگی برجستگی
رسهد، فقهط بهه ايهن      ای، اولین عضوی که پیهام بینهايی بهه آن مهی     اين لايۀ پايه

ههای تعامهل عصهبی ايهن      دهد و بهه لطهف شهبکه    ی نوری پاسخ میها ويژگی
 کند. ها را تبديل به هاله می گسست

نفسه ]به خودی خود[ واجد هاله نیستند. اين مغز حیوان نارر است  اشیا فی
ههايی را   و همچنهین هالهه   هها  آنهای عصبی، اشیا و صهفاتِ   که با ايجاد ارتباد

                                                      

1. NUANCE 

2. DAVID HUNTER HUBEL 

3. TORSTEN WIESEL 
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ههای تهابش نهور     مغز و ناشهی از طیهف   سازد که در حقیقت ابداعیِ خود برمی
اند با آغشته کردن انگشهتان   کرده جرئتها  است. با تمام اين احوال، فقط انسان

ههای   به يک مادۀ رنگی، ايهن هالهه   مو قلمخود يا يک قطعه چوب و سپس يک 
طهور   ای مغز مها بهه   ناموجود در جهان را روی يک بدنه ترسیم کنند. پوستۀ پايه

ط امکان رهور اين اعمال اسهت، امها زبهان، ازجملهه انديشهۀ      قطع يکی از شراي
هايش به همان انهدازه اساسهی اسهت: ههیچ حیهوان ديگهری        ای و آيین اسطوره
وسیلۀ يک خط را ]کهه دو سهوی آن بهه ههم      تواند شکل ايجادشده تنها به نمی

دانهم، بسهیار کمتهر از آن     رسیده است[ شناسايی کند، حتی تا جايی که من مهی 
اين هست که آن طرح را ايجاد کند  مگر شايد يک میمهون بهه فرمهان     احتمال

کنم که پديدار جالهب توجهه در    . بار ديگر تأکید میاستادشهای  عشق و آموزه
ههای مغهزی و اکتشهافیِ بنیهادی، بلکهه وقهوع يهک شهرد          نه آن فعالیت نجايا

کهات  شناختی است که امکان ترسیم هاله برای کلیات انتزاعی زبهان، حر  زيست
اندام و تاريخ مشترک و در مرحلۀ بعد، جرئت بهه زبهان آوردن ماهیهت بهدون     

 ضخامت بودن آن را فراهم آورد.
پنداری فعالیت مغزی با يک پديدار، يک رفتار، حتی با يهک داوری   همسان

شناختی يا اخلاقی، يک خطای بزرگ است: اگر هم مغز ما امکهان آن را   زيبايی
دههد. ههیچ نهوع     کننده نمهی  نقش قاطع و تعیین ها آنه ب وجه چیه بهفراهم کند، 

واکاوی فعالیت مغزیِ جداگانه همچون درون يک شیشهۀ مربها، هرگهز بهه مها      
شهناختی، اخلاقهی يها رفتهار      دهد مرتکهب داوری هندسهی، زيبهايی    اجازه نمی
شهويم.   - ههای بسهیار رايه  زمانهه     وتحلیهل  ماننهد تجزيهه   متأسفانه - اقتصادی

هها انجهام و هزارهها بهار      که تجربیات هابل و وايسل روی گربهه يادآوری کنیم 
ههای لاسهکو را    هها هرگهز نهه طهرح     گربهه   آنيک از  حال هیچ تکرار شد. بااين

شهرايط و امکانهات   »کهه از همهان    و نه هندسۀ اقلیدسی را، درحالی بازشناختند
کهه  نداشتند، حرکهات دسهتانی بهود     ها آنما برخوردار بودند. چیزی که « مغزی

ها سهخن بهه    بتواند يک منحنی را رسم کند و زبانی که به ما اجازه داد از ستاره
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 سازی کنیم. اسطوره ها آنی و دربارۀ کار دستها را  میان آوريم، آن
بنا به نظر دوستان من که بها حساسهیتی متفهاوت از دانشهمندان ]از ديهدی      

هههای  نشهانه  از« نکهات مههم  »کننهد،   فلسهفی[ روی لايهۀ بینهايی مغهز کهار مهی      
شود. بعضی  سايق در اينجا وارد داستان می  میشل بن موردتوجهشناختیِ  زيست

اند که چگونه علاقهه و توجهه    از دانشمندان بررسی اين موضوع را شروع کرده
در سطح بسهیار پهايین    1فاعل شناسا نسبت به يک شیء، به اين لايۀ بینايی پايه

زاينده، جالب و حتی جهادويی، کهه بها    و  2«برجسته»ای  دهد: ماده مغز شکل می
شود. به ايهن   انگیزتر می کمک به شکل دادن به بازتاب بازی نور در مغز هیجان

ها به مغهزِ   ترين پیام ترين و ساده ترتیب بررسی تحلیلیِ مغز حتی بررسی ابتدايی
ايهن فهراوردۀ مشهترک طهی      3يک انسان، مستقل از بستر امکهان نهدارد: حهس   

ترين ساختارهای مغزی، آنچه بهه معنهای خهاص     ی به کهنتاريخی مشترک حت
ای مغز در رويارويی با جههان شهکل    کمتر از همه انسانی است، يعنی قشر پايه

دهد. هر نوع زبان انسانی ازجمله حرکات اندام و نقش و نگار، با کمک بهه   می
ايجاد حس به شکلی پرحجم در تکوين اين ساختمان که بهه نوبهۀ خهود روی    

تنهها در   کنهد. بنهابراين زبهان نهه     گهذارد نقهش ايفها مهی     ن عصبی اثر میساختما
ها را به آحاد نهوع   هايی را رسم و معنی آن هايی که هاله وشنود میان انسان گفت

گهذاری و شهکل دادن    کنند، بلکه در سطح بسیار عمیق در نشانه خود منتقل می
گیهرد و   رک شکل مهی وسیلۀ انديشۀ مشت کند. مغز نیز خود به به مغز دخالت می

 شود. می« ساخته»
به بعد لازم بود مسیری طولانی برای يهک سهاختمان اجتمهاعی بسهیار      نجايااز 

ها بتوانند در فضايی میان علهم و اسهطوره بگوينهد:     توانمند طی شود تا بعضی انسان
و « ای بهدون ضهخامت اسهت    کهنم لبهه   خطی که من در دستگاه هندسی رسم مهی »

                                                      

1. PRIMAIRE 
2. SAILLANT 
3. LE SENS 
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و رياضهیدان  « راستی ضخیم است! که خط تو به چگونه؟ درحالی»پاسخ بشنوند که: 
البته که نه، منظور من آن چیزی است که در روح مهن اسهت، مفههوم يهک     »بگويد: 
کنهد    نمهی  2شهده، کهاری جهز تهداعی يهک مفههوم       خط رسم«: يک اسطوره 1خط،
گهر حاشهیۀ ديهداری     طور که ترسیم خط پیرامونی اندام گاومیش فقط تهداعی  همان

گونه کهه مهن در مهورد تمهامی      دام حیوان است. اين خطودِ بدون ضخامت همانان
ام، مفهومی عام است: در اينجا يهادآور سهخن گالیلهه     مفاهیم رياضی و فیزيک گفته

تهوانم بهرای    ( هستم. مهن مهی  لیوتحل هيتجزاهمیت در  و جزئیات کم 3«حذف بار)»
خهط، يهک مثلهث )يهک     تأکید و بیان کیفیات عام مشخصۀ يک شیء فقط از يهک  

نهه   وجهه  چیهه  بهه چیز در حال سقود يا يک الکتهرون( اسهتفاده کهنم، روشهی کهه      
سهیبی کهه از    - استقرايی بلکه نوعی بدعت است: اعِمال حکم کلی در مورد خاص

و تشهخیو مختصهات مکهانی آن در     - پهرد  ای کهه مهی   افتد يها طعمهه   درخت می
آگهاه، نهامتغیری ]کمیتهی     نیمهه لحظات بعد به کمک حافظه يا حتی به کمک شعور 

 سازد. پذير می ثابت[ که ترسیم مسیر يک حرکت را امکان
دهد بتهوان از راه تجربهه و ممارسهت     اين کمیتِ ثابت در حافظه، اجازه می

پیشاپیش مسیر حرکت سیبِ در حال افتادن، يا مسیر طعمهۀ در حهال پهرواز را    
هها را ]در ههوا[ گرفهت. در     توان آن تشخیو داد. بدون اين توانايی هرگز نمی

هايی بهرای توصهیف و    اين کمیتِ ثابتِ مسیر حرکت که در غیاب واژه 4حافظه
تشريح آن، بسیار پیش از زبان پیدا شده، امری انتزاعهی اسهت. حرکهت تنهد و     

داران بهر طعمهۀ در حهال پهرواز و      سريع عدسی چشم که نزد بسیاری از مههره 
ترسیم منحنی پیوست مسیر، دسهتیابی   گیرد، با سقود سیب از درخت پیشی می

سازد. اين منحنی ناموجود ]در خارج از ذههن[ کهه مغهز     به هدف را ممکن می
                                                      

1. CONTOUR 
2. GÉNÉRIQUE 
3. DEFALCATO LE BAGAGLIE 

 عبارتی منسوب به گالیله به معنی سبک کردن و کم کردن بار مزاحم
4. PRÉCONSCIENT 
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 ها است. کند، يک تولید انتزاعی بسیار پیش از ابداع واژه حیوان آن را ابداع می
شده در جهان، شهرد امکهان    کنش ما، اين استمرارِ ]منحنی پیوستۀ[ بازتابانیده

وسیلۀ آن با حرکت انگشتان، اين ثابت بنیادی را  ی است که بتوان بهوقوع آن عمل
وسهیلۀ زبهان،    به انسان ديگری تفهیم کرد: يک هاله را، يک مسهیر پیوسهته را. بهه   

های عملی ويژۀ بسیاری از حیوانات  مسیر حرکت و سپس هالهه، نهامی بهه     ثابت
ههايی   ويژگهی خود خواهد گرفت و تثبیت و معتبر خواهد شد. يعنهی بها کسهب    

شود و بهه ايهن ترتیهب از حیثیتهی      های رياضی تقويت و غنی می عنوان ويژگی به
خواههد   خواههد، مهی   شود. دنیايی که ما را کوردل می مستقل در دنیا برخوردار می

باور کنیم که آن پديدارها همیشه به همان شکل وجهود داشهته اسهت، کهه همهۀ      
را گهزينش   ها آنطور که ما اکنون  انگونه که اکنون هست و هم اشیای جهان همان

دههیم، پیشهاپیش مسهتقر بهوده و      اعتبار و رسمیت مهی  ها آنکرده، برساخته و به 
هها و قضهايای رياضهی در     است  تا جايی که گويی مقوله  رسمیت و اعتبار داشته

دنیای ديگری با تمامی مسیرهای حرکت و تمامی سطوح رياضی ممکهن وجهود   
خهوبی   چنهان بهه   دان راستین آن قضهايا را آن  اقع يک رياضیداشته است، زيرا درو

شناسد که رشد شناختی چشمگیر خهود و يهک عمهر آمهوزش و      و می« بیند می»
يک امر مطلق درههم  « شناختی هستی»تمرين برای ديدن ساختارهای رياضی را با 

هها   دان های ثابتی که رياضی درواقع سطوح و همچنین کمیت که یدرحالآمیزد.  می
عنوان يک لبه، مسیر يک حرکت )گزينۀ تحلیلی مفهوم خهط يونهانی( تعريهف     به
کهولژ  »دانهی بهزرگ در    کنند، پیشاپیش در ذههن خهدايی يها در سهر رياضهی      می

هسهتند:   2ها بیش از هر چیز ديگر محصول پراکسیس وجود ندارد. آن 1«دوفرانس
بهه کمهک مغهز کهه     هها   ها و اسطوره فراکنش بسیار عمیقی که در آن اعَمال، زبان

شناختی ممکهن کهرده    را منحصراً در يک بستر عملی مشترک و زبان ها آنآمیزش 
 دهد. کند و به آن شکل می کند، مغز را درگیر می می روز بهو سپس 

                                                      

1. COLLEGE DE FRANCE                                                                   فرهنگستان فرانسه 
2. PRAXIS 
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تهرين روابهط    های رياضی در کههن  بنابراين از ديد من، ريشۀ تحلیل شالوده
تی پیش از زبهان انسهانی در   متقابل میان ما و جهان، در زبان و حرکت اندام، ح

حرکت را در فضا ممکهن   آنچهانسانی نهفته است  در  ساختارهای شناختی پیشا
ۀ حرکات سريع عدسی چشهم و  واسط بهکند، در پیشی گرفتن از يک طعمه  می

جز دنیای رياضی هیچ دانش ديگهری تها    به بسا چهترسیم منحنی تعقیب شکار. 
اختار بدن در فضا. پهس از آن انسهان ايهن    اين حد در تجربه ريشه ندارد  در س

ۀ زبهان تثبیهت   واسهط  بهقرار دارد  ساختارهای سرحدی را که در قلب رياضیات
تنهايی ]برابهر[ همهه اسهت،     کرد. او تمام مصاديق رياضی را تعمیم داد: يکی به

قضهیۀ مهن بهرای تمهام      آنکهه يک چیز اسهت. درواقهع بهرای    « حد نهايی»زيرا 
درآيد، بايد مثلث من مرزههايی بهدون ضهخامت داشهته      ها درست از آب مثلث

باشد  اگر مرزهای ضخیمی داشته باشد مساحت آن چقهدر اسهت؟ آيها در آن    
 پذير است؟ صورت با مثلث مشابه ديگری قیاس

به اين دلیهل اسهت کهه مهن همچهون بسهیاری از فلاسهفه از افلاطهون تها          
ن گفهتن از شهناخت   گويم رياضیات برای سهخ  می ،«ويتگنشتاين»و  1«هوسرل»

شناسهی، پیهدايش    طورکلی بسیار مهم است. ريشۀ کهن آن، در باستان انسانی به
زبان و وضعیت پیش از پیدايش زبان در عمل )حرکت بدن در فضا( حهاکی از  
جهانی، انسانی بودن و مشهارکت تمهام انسهانیت در ابهداع رياضهی اسهت کهه        

به توسل بهه يهک وجهود مطلهق      دهد و هیچ نیازی رو تن به ماشین نمی  هیچ  به
کنند  تنها روشهی   ها پیوستگی حرکت را درک می ]ماورائی[ ندارد. تمامی انسان

گونهۀ پیوسهتگی را    وسیلۀ آن ساختار رياضهی  ی بهراحت بهتواند  که يک استاد می
تنهها   تشريح کند. بدون حرکت استاد، بدون ترسیم مسیر يک خط روی تابلو، نه

پهذير اسهت،    سهختی ادراک  به 3جرُج کانتر 2«دنبالۀ»حتی  دستگاه اقلیدسی، بلکه

                                                      

1. HUSSERL 

2. CONTINUE DE GEORGE CANTOR                  دنبالۀ کانتر»ای رياضی موسوم به  قضیه»  
3. GEORGE CANTOR 
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و حتهی ههیچ دسهتگاه     1صوری - زيرا بدون آن حرکات، هیچ استقرای منطقی
را ادامهه دههیم يها     هها  آنسازد آن مفاهیم را درک کنیم،  مکانیکی ما را قادر نمی
فقهط  . زدیه آم یدرمه تاريخ بها آن   حال نيبااها ابداع کنیم.  دستگاهی بر اساس آن

دانان غرب جرئت کردند بگوينهد و در منشهأ هندسهی و کهاربرد آن در      رياضی
 اثبات ]قضايا[ به درخشش يک صاعقه بنويسند: خط ضخامت ندارد.

 های استقرای ریاضی کژتابی

بر مبانی رياضهیات مسهلط شهد و از     3گرايی و فرم 2گرايی در قرن بیستم، منطق
 اکنهون  ههم ناسیِ تاريخی مانند آنچهه  ش هرگونه تحلیلِ شناختی، هرگونه معرفت

من با تمام پیامدهای چشمگیرش مطرح کردم امتناع بهه عمهل آمهد و درنتیجهه     
صهوری جهدا از دنیها، کهه امهروزه در مرکهز تحهولات         - ابداع دستگاه منطقی

سايق در ايهن کتهاب بهه ايهن       زندگی شاهد آن هستیم، باب روز شد. میشل بن
ههای منفهی آن در    قالات متعدد ديگر از بازتابمسئله پرداخته است و من در م

کهه   4«چرچ»ويژه از  ام، از گودل، تورينگ و به بسیار سخن گفته 3410های  سال
 کند. استفاده می ها آناين ابداع از نام 

ههای   ی دسهتگاه هها  لیه وتحل هيه تجزکه امروز در مرکهز تمهام    5حساب علم 
شهده بهرای ايهن کژتهابیِ      يهف ههای تعر  مصنوع قهرار دارد، متعاقبهاً از محهدوده   

ی در مبهانی رياضهیات   و منطقه های صرفاً عهددی   آمیز که مبتنی بر تحلیل جنون
بود و هنوز هم هست، تجاوز کرد. اکنهون ايهن دسهتگاه در سهوی ديگهر ايهن       

ازجملهه از آنِ گهودل و دسهتگاهِ     6ها قرار دارد: مفهوم حساب صوری، محدوده

                                                      

1. LOGICO FORMELLE 

2. LOGICISME 

3. FORMALISME 
4. CHURCH 

5. MACHIN ARITHMÉTIQUE 
6. CALCUL FORM 
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ههای   یش از ههر چیهز ديگهر محهدوديت    تورينگ که مبدأ علوم رايانه است، به 
محاسبه را آشکار کهرد. حسهاب صهوری اساسهاً بهرای بیهان آشهکار و جهدیِ         

ههای   ايهن اسهطوره  « نفهی »ناپذير،  محاسبه های نامتعین، عملکردهای توابع گزاره
گفههتن بههه آن و در يههک کههلام ترسههیم « نههه»صههوری،  - قههادر مطلههقِ منطقههی

هها قهرار دارد. تمهام     پهذيرها در درون آن  هايی به وجود آمد که محاسبه محدوده
اکنهون دربهارۀ رفتهار و دربهارۀ حرکهت در فضها گفهتم از نظهر          آنچه مهن ههم  

معنهی نهدارد. تمهام     1رويکردهای عددیِ مبانی رياضی مبتنی بر اعهدادِ صهحیح  
گوتلُهب  »دانهان آلمهانی،    های آن اسهت. از نظهر رياضهی    ها فراتر از محدوده اين
گرايهان امهروزی،    گرايهان و رايانهه   برت و حتی برای شهکل و ديويد هیل 2«فرگِه

وسهیلۀ اعهداد صهحیح )يهک      ها، شمارش به و جز آن 3«هوشمندهای مصنوعی»
چیز را دربهارۀ رياضهیات و حتهی دربهارۀ      تواند همه مطلق، بنا بر نظر فرگِه( می

 تواند کامهل و پايهۀ   جهان بیان کند. از نظر آنان گويی استقرا در علمِ حساب می
 هر استدلالی باشد  هر منطقی، حتی هر کنشی در جهان را روا دارد.

، فراتههر از نتههاي  ناتمههامی در نظريههۀ گههودل هههر اسههتدلالی کههه بههر از آنپههیش 
همچون دنبالۀ اعداد صحیح کهه در دورۀ دبسهتان    - استوار نبود 4ای مرتب مجموعه

بهۀ عهام موضهوع    توانست از استقرا به دست آيد، پهس بهه جن   نمی - آموخته بوديم
ای، ههر   الزاويهه  فقط يک مهورد، ههر مثلهث قهائم     لیوتحل هيتجزشد:  ارجاع داده می

کهرد.   ها. دارای اين يا آن ويژگی برای تمام ]مصاديق[ کفايت می فضايی و مانند اين
دهنده، همچون تحرکات مشابهی که من در جاههای   موضوع با اين حرکات سازمان

يهک   5ام، عبهارت بهود از درک ثبهاتِ    سخن گفتهه  ها آنطور تفصیلی دربارۀ  ديگر به
لازم برای گرفتن توپ يا يهک شهکار   « مهارت»بسته در حافظه: يک  خط سیر نقش

                                                      

1. NOMBERS ENTIERS 
2. GOTLLOB FREGE 

3. INTELIGENTS ARTIFICIELE 

4. ENSAMBLE ORDONNÉ 

5. INVARIANCE 
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در بستری متفاوت. به اين دلیل لازم بود بدانیم چگونه ثابتِ ]نامتغیر[ حافظهه را بها   
 درک ثبات، يعنی سطح ثبات رياضی مناسب تعیین کنیم.

ها فراموش يا حتی ممنهوع شهد    ب در رياضیات، تمام اينهمراه مبانی حسا
دهد. ههر   و جهانی که به ما نويد می حساب طورکلی بیگانه از علم  و درنتیجه به

وغهش آن کهه    غهل  پردازی و حافظهۀ بهی   ها به ياری سرعت دستگاه داده دو اين
ردن آن ب ردَ که فراموش ک بار مسافر گالیله را از ياد نمی هرگز چیزی حتی اضافه

درستی باعث امکان تعیین مقدار ثابت، يعنی آن چیزی شد که بنا بر مصهداق   به
کند و برای آماده کهردن حرکهت آينهده لازم اسهت، در حهال       و بستر تغییر نمی

پردازی، امروز کاری جز شمارش انجام  است. ماشین داده  دگرگون کردن جهان
هها، از آن   ما انسان وقت آنکند.  دهد، هیچ خط بدون ضخامتی را درک نمی نمی

شده در  اين دنیای زبانی جديدِ قرارداده 1 «آلفارايانه»انتظار معجزه داريم: از يک 
 يک دستگاه با حالات گسسته.

چیهز را تبهديل بهه     زبان جديد شويم کهه همهه   نيمسحور ااگر اجازه دهیم 
کنهد بها محرومیهت از تحلیهل نظهری و کهنش هدفمنهد         اعهداد و حهروف مهی   

اکنهون دربهاره حرکهات انهدام،      چیزهايی که ههم   و پیوسته يعنی همۀ جانبه همه
ههای انتزاعهی از حسُهنِ     دستی کهردن، سهاخت ثابهت    آفرينی، توانايی پیش نقش

هها   بار[ گفتیم و اين واقعیت که اين انتقهال  توانايی فراموش کردن ]حذف اضافه
ندام و سرشاری معنهی  حرکتِ ا 2های بیشازبانیِ حال در تجربه ها درعین و تبديل

ها بخش مهم انسانیت خهود را از دسهت    ريشه دارند، با ناديده گرفتن تمام اين
گويهد، ايهن مها هسهتیم کهه بها        گونه که میشل بن سايق مهی  خواهیم داد. همان

های انسانی و پیشاانسانی خود بايد ماشین را به خدمت خود درآوريهم و   پیشینه
ها است، ما کهه شهطرن  و بهازی     ۀ ما انساننه برعکس. ايفای اين نقش بر عهد

ايهم کهه بهه مها اجهازه       آور را ابهداع کهرده   های ترکیبی سرخوشی گو، اين بازی
                                                      

1. ALPHANUMERIQUE  
2. PRÉLINGAGIÉRE 



 812 بودگی جاندار تک/ 

متناهی عظیم، مانند آن ماشین فکهر   1دهد حتی در برابر يک دستگاه ترکیبی نمی
عظهیم بايهد از راهبردههای کیفههی و     نیچنه  نيه اههايی   کنهیم: در برابهر دسهتگاه   

ها بها تهاريخ ويهژۀ     تر، چینی بازی برخوردار شويم. به زبان دقیقدر « ديدگاهی»
ما مشغول ابداعی کهاملاً متفهاوت از    که یدرحالها را ابداع کردند،  خود آن بازی
هها را   که بعدها غربی 2ای بوديم  بازی خلاقانه« خط بدون ضخامت»نوع ديگر، 

که ابداعِ يک بهازی   ، از آنجاحال نيباانهايت کوچک پیش راند.  با محاسبات بی
مستلزم مجهز شدن بهه ديهدگاهی    - ناممکن در شرايط انسانیِ امروز - ترکیبی

 شههعور حیههاتی در بههازی اسههت کههه توسههط يههک ماشههین ترکیبههی مطلقههاً بههی 
هها   ای به بازی ندارد، اما در ههر ثانیهه میلیهون    شده که هیچ علاقه شکسته درهم

ههای شهیب    )بها روش  هیه انوثاننرا در چنهد   هها  آنراهبرد ممکهن را بررسهی و   
کند. تا هنگامی که ما بازی ديگری ابداع نکنیم،  با يکديگر مقايسه می 3معمولی(

هها و   نکنیم، بر ما پیروز اسهت. در گهذر وقهايع تهاريخی در مسهیر سرگذشهت      
ايههم از راه اصههطکاک بهها دنیاهههای گونههاگون  هههای متفههاوت مهها توانسههته جهههان

بسیار بهیش از آن بهه بههای ارتکهاب     ساختارهای محتوايی بسیار متنوع و حتی 
اگر دنیای سیاسهت زيهاده از حهد در سهاير امهور       .ای اشتباهات ارائه دهیم پاره

طور اکید و قهاطع   شنوی دارد و به دخالت نکند و اين ماشین رايانه را که حرف
طلبهی مسهتبدانه خهود     کند، در خدمت قهدرت  برد و اوامر را اجرا می فرمان می
لم خواهیم توانست با تسخیر اين مصنوعات به راه خود ادامه طور مس نگیرد، به

 دهیم و حتی خواهیم توانست به ابداع ماشین آينده بینديشیم.

 گیری تاریخی معنی شکل

ههم   وجور کردن قطعات برای ساخت هرگونه دستگاه مصهنوعی بها روی    جمع
بهی بها  انباشتنِ کمترين اجزای ابتدايی و ساده يکی پس از ديگهری، ههیچ تشها    

                                                      

1. COMBINATOIRE  
2. FOLIE ONTOLOGISANTE 
3. DES METHODES DU GRADIANT TRIVALSE 
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ۀ زکننههديمتماتکههوين جنههین از راه تقسههیم سههلولی نههدارد کههه يههک فههراکنش  
های پويش و پايش هر مرحلهه بهر اسهاس     ای[ سلولی است. ضرباهنگ ]مرحله

شهناختیِ در حهالِ    ضرباهنگ بازتولید سلولی در هر زمان و برحسب بستر بافت
کنهد، آن   مهی شود. هر بار که هر عضو به حد کفايت رشهد   تکوينِ آن تعیین می

ههای حیهاتی آن    ههای درونهی پهويش    ها جای خود را به ضهرباهنگ  ضرباهنگ
 دهد. عضو، مانند قلب، ريه و ديگر اعضا می
های درونهی را   شناسان، ما اين ضرباهنگ در جريان کارهای متعدد با زيست

صرفاً فیزيکی ]مادی[ جدا کهرديم. از میهان آخهرين    « بیرونیِ»های  از ضرباهنگ
)توالی روز/شب( و گذشت فصول اشهاره   روز شبانهتوان به ضرباهنگ  ها می آن

ههای فیزيکهی و    کرد، که بهرای ههر جانهدار بسهیار مههم اسهت و در فهراکنش       
طهور مسهتقیم    ههای درونهی بهه    اخترشناختی ريشه دارد. بهرعکس، ضهرباهنگ  

های بیرونی ندارد: قلب يک موش ريزاندام تا ششصهد   پیوندی با اين ضرباهنگ
زند  يک فیل پانزده تا بیست بار، يعنهی سهی تها چههل بهار       ر هر دقیقه میبار د

همین نسبت وجود دارد: يهک   هم ها  آنکمتر از موش. در میانگین زمان حیات 
کنهد. بهه ايهن ترتیهب      طور میانگین سی تا چهل برابر موش زنهدگی مهی   فیل به

هها   از آنهای قلب اين دو نوع در طول حیات هر يهک   درمجموع تعداد ضربان
ههای بهزرگ عهددیِ     های بسیار نهادر ثابهت   تقريباً برابر است. اين يکی از نمونه

های اصلی شجرۀ مجموعهۀ انهواع اسهت. منشهأ ايهن       حیاتِ جانداران در شاخه
ههای فیزيکهی    های درونهی بهه احتمهال بسهیار زيهاد بهه ضهرباهنگ        ضرباهنگ

کنهدی ضهرباهنگ در    اين واقعیت که به هنگام خواب اندکی جز به) گردد یبازم
ههای اصهلیِ درونهی،     شود(. به سخن کوتاه  ضرباهنگ حرکت قلب مشاهده می

شمارِ زمان هستی آن است. به زبهانِ   های ساعت ويژۀ موجود زنده، لحظه عقربه
های حیاتی زمان خود را در بازیِ ]بهرهم کهنشِ متقابهل[ میهان      تر سامانه روشن

بیرونهی فیزيکهیِ ]مهادی هسهتی[     ههای   های ويژۀ خود و ضهرباهنگ  ضرباهنگ
 ها در همین رابطه است. کنند. احتمالاً منشأ رهور مراسم و آيین تنظیم می
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های زمان فیزيکی در طی مسیر يهک   های بیرونی بازتاب نوسان ضرباهنگ
عنوان نمونه گردش زمهین در مهدار خهود بهه دور خورشهید.       است. به نديفرا

عنهوان نمونهه تها     به - ناپذير، زيرا بازگشت موضوع عبارت است از يک زمان 
پراکنش انرژی وجود دارد. حتی فراتر از اين،  - مرگ خورشید در طول زمان

يک طوفان، تجمع يک ريزسازواره در يهک محلهول، يهک چرخهۀ شهیمیايی      
 اسهت   هايی ناشی از جريان ]سرريز[ ماده يها انهرژی   خارج از تعادل، فراکنش

هها و   مدی[ اسهت ناشهی از ايهن فهراکنش    دارای زمهانی ]سهرآ   هها  آنهمۀ  که
ههای حیهاتی    هها بهرخلافِ سهامانه    ها، اما آن کنندۀ مقدار آن ها يا تعیین جريان

هايی وابسهته بهه    دارای نوسان ها آنهای درونی ويژه نیستند.  دارای ضرباهنگ
برخهوردار   1تر اينکه از يهک زمهان تهاريخی    ها هستند و مهم زمان آن فراکنش
های نهورانی چهارمیلیاردسهاله از همهین     های سهمگین و شعله نیستند: طوفان

ههای   . برعکس، اشَکال سامانهاند اشکالوبیش دارای همان  کم ها آناست    نوع
 ، به لحا  تاريخی کمی دگرگون شده است!ها آنحیاتی، حتی عملکرد 

چیسهت؟ پهیش از ههر چیهزِ ديگهر زمهانی اسهت        « زمهان تهاريخی  »معنای 
در تکامهل   2دار ممکهن و معنهی  « پهذيرهای  مشهاهده »ونی شده با دگرگ مشخو
شده در فیزيهک،   برعکس، در فرايندهای بررسی 3ها. شناختیِ رخدادنمون زيست

کنهد: يهک    پذيرها حتی هنگامی که ثابت نیست تغییر نمهی  فهرست اين مشاهده
توانهد بها ابزارههای يکسهان در تمهام ادوار تهاريخ        طوفان يا يک شعلۀ آتش می

شود. هر بار همان خطود، همهان سهطوح،    لیوتحل هيتجزه ارزيابی و کر زيست
« شهکلِ »شود. حتهی در صهورت متفهاوت بهودنِ      گیری می همان فرايندها اندازه

تهیهه کهرد. در    هها  آنتوان يک فهرست کامل از  در جزيیات، پیشاپیش می ها آن
                                                      

1. TEMPS HISTORIQUE  
2. PERTINENT 

3. PHENOTYPE 
ههای   باد بها محهیط، دسهتورالعمل   شونده در ارت شدنی يا صفت يک جاندار دگرگون خصوصیات رؤيت
 ارثی، کدُ ژنتیکی
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ن، ههای متغیهر در زمها    هها، حتهی فهراکنش    فهراکنش  لیوتحل هيتجزفیزيک برای 
يعنهی فهرسهت    1زمان رياضیِ مراحل دگرگهونی  - توان و حتی بايد از فضا می

آگاه بود. به اين ترتیهب،   2پذيرها و تمامی عوامل متغیر  مشاهده ها، تمامی  ممکن
زمهانِ   - پهردازان فیزيهک، پیشهنهاد فضها     اولین تلاش مهم ابداعی همهۀ نظريهه  

هولت[ به انرژی و زمان اضهافه  عنوان نمونه، آنتروپی ]ک درخورِ مراحل است: به
حرارتهی[ ابهداع    - شود و به اين ترتیهب ]رشهتۀ[ ترمودينامیهک ]مکهانیکی     می
شود کهه   وپرداخته می های علمی[ بسیار انتزاعی ساخته شود  فضاهای ]رشته می

شمار است و برای فیزيک کوانتوم بیان رياضهی   در صورت لزوم دارای ابعاد بی
انجام داد. برعکس، در جريهان   3«اروين شرودينگر»ه گونه ک شود همان يافت می

ها اسهت کهه    ها و متغیرهای متناسب با آن پذير شناختی، مشاهده تحولات زيست
هها، از نهو خهود را     و مانند ايهن  5جهش 4های جبرانی، شود، با پويه دگرگون می
ه کنهد. به   کند. اين تغییرات زمان تاريخیِ موجود زنده را تعیین مهی  بازسازی می

ههای جديهد پديهد     اين ترتیب اعضای جديد، عملکردههای جديهد و سهازواره   
هايی که پیش از آن وجود نداشهت بها زمانمنهدی جديهد بهه       آيد. ضرباهنگ می

]شاکلۀ کلی[ انسهانی و  « هالۀ جديد»آيد. خلق مدامی که هرگز از اين  وجود می
ان در درجۀ اول حیوانی، جداشدنی نیست  ايهن همهان چیهزی اسهت کهه زمه      

زند. همچنان که میشهل بهن    شناختی و سپس انسانی را رقم می تاريخی، زيست
)که موجهودات انسهانی در   « شناختی ساختارهای مختلف مردم»گويد،  سايق می
ههای میهدان    عنهوان لايهه   هها بهه   ها وجهود داشهته و دارنهد( يها گونهه      درون آن

                                                      

1. ESPACE DES PHASES 

فضای فازها )مراحل دگرگونی(، فضايی انتزاعی که مختصات آن متغیرهای پويای سیستم تحت مطالعهه  
 است، فضايی شامل تمام حالات ممکن برای يک سیستم

2. PARAMÉTR 
3. ERWIN SCHRÖDINGER 

4. BRICOLAGE  
5. MUTATION 
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دهنهد. ههیچ    نمهی شناختی، هرگز واحدِ در حالِ تعادل و ثابتی را تشکیل  زيست
و حیهوان[  ]برای موجهود انسهانی   « وکمال تمام »و « نهايی»شکل وجودی ثابت 

طهور   شود که ]موجود[ به شناختی هنگامی محقق می وجود ندارد. مفهوم زيست
دگرگهون شهود. بهه     دائمبا عبور از مراحل انتقال بحران در عین پیوستگی  دائم

و انفهرادی، خهود را   « مخهتلط »ی اين ترتیب آن موجود در پويش تاريخیِ جمع
آمیهزد. سهامانۀ    سازد و ضرباهنگ هر دو ]مختلط و انفرادی[ با يکديگر می برمی

برخهوردار باشهد   « متعهادل »و « ثابهت »ای کهه از مهاهیتی    شناختی حیاتی زيست
 1عارضه. طور کامل مرده است  يک جسد بی به

ههیچ  »کنهد:   مهی گونه که میشل بن سايق از قول ارنست ماخ يادآوری  همان
خواهم تأکیهد کهنم کهه     من به نوبۀ خود می«. در پس حواس وجود ندارد  شیئی

در پسِ حواس )به معنايی که من پیش از ايهن بهه ايهن     2«معتبر»شیئی متمايز و 
ام( وجود ندارد. درواقع اين عمل تفکیک و توصیف ما، ايهن گفتهار    داده ها واژه

« جهوهری »خهاطر   یب تمايز يک شهیء بهه  و به اين ترت« اين، چنان است»ما که 
مخهالف آن  « واقعیهت »تنهها بها يهک     ادعايی که آن را از ديگری متمايز کند، نهه 

کهم   کند، بلکه تلاش ما را برای تمايز، برداشت، فهم، يا دست اصطکاک پیدا می
دههد. بنهابراين    يک امر باثبات کهافی بهرای اقهدام آتهی جههت مهی       وجوِ جست
کرد يا هر سخنی بهه زبهان    3]چیزها را[ متمايز و توصیف اهدلخو بهتوان بنا  نمی

 آورد: واقعیت و تاريخ ما در برابر آن قد علم خواهد کرد.
و  4بههديهی اسههت کههه ايههن انباشههتِ تههاريخیِ تجربیههات تبارشناسههی     

                                                      

1. ASEPTIQUE 
2. QUALIFIÉ 

3. QUALIFICATION 
4. PHYLOĞÉNÉTIQUE 

ههای   شناختی برای بررسی ارتباد تکاملی گهروه  در علم زيستاست ای  تبارشناسی يا تبار زايش، شاخه
 .آيد شناسی به دست می های ملکولی و ريخته ها که از داده ها يا جمعیت مختلف جانداران همچون گونه
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دهد در دنیا حافظهۀ حیهات و رفتهار گذشهته      که به ما اجازه می 1رشدشناختی
خاطرسهپاری و سهپس در لحظهۀ     یس و بهه باشیم، در هنگام تحقق خود، تأسه 

شود. به هنگهام اولهین اقهدامِ تمهايز و      انجام يک عمل جديد، دوباره تعبیر می
شود، يا بهه بیهان بهتهر، وجهوهِ      توصیفِ امر واقعی، هر چیز پايداری حفر می

تواند در عملیات آينده به ما  که می ها آندار و مهم،  پايدار ناشی از تمايز معنی
شود. بايد اين کار را ياد گرفت. بايد ياد بگیريم چگونهه   حفر میکمک کند، 

ههها و سههاعات متههوالی را صههرف  امههر واقههع را برداشههت کنههیم. کههودک مههاه
آمهوزد کهه چگونهه در     کند، درواقع می خودآموزی برای گرفتن يک توپ می

دسهتی نشهود،    اش سرعت و مسیر توپ را ثبت کند: اگر موفق به پیش حافظه
توپ را ]در هوا[ به چنگ آورد. برای اين عمل بايد جزيیاتی را که تواند  نمی

هها   [ ندارد به دور اندازد، ازجمله رنگءیشاهمیتی برای به چنگ آوردن آن ]
خاطر رنگشان ممکن است مسیرشان متفهاوت   های بازی تنیس که به را. توپ

 کند. به نظر آيد بهترين بازيکنان را نیز گمراه می
سازندۀ حیوان و انسان، عنصر ديگری اضهافه   ريخی و حافظه به اين زمان تا

خواهم کرد: نقش حواد  نهادر. زمهان تهاريخی برسهازندۀ حافظهۀ حیهوانی و       
اگهر   - ههای مخهتلط متنهوع    انسانی از خلال تجربیات فعالی است که از سامانه

 آورد. به دست مهی  - درستی آنچه را از اين واژه بايد فهمید درک کرده باشیم به
طهور قطهع تهاريخِ تکامهلِ انسهانی و       کم تاريخِ تکامل و به بنابراين تاريخ، دست

رو  شهود. ههر مسهیر تبهارزايی و ازايهن      بندی مهی  فردی نیز با حواد  نادر زمان
ههای   دار و خلهق گونهه   شده با تغییهرات جههت   ای است مشخو تکاملی، دوره

، «نامتعهارف »ای  نهه گو 3ناشی از حواد ِ نادر. رههور هیهولای امیهدوار،    2جديد
                                                      

1. ONTOGÉNÉTIQUE 
2. SPÉCIATION 
3. HOPEFUL MONSTER 

هها بهه دلیهل     ای بیولوژيکی حاکی از اينکه تحولات عمدۀ تکاملی در گونه هیولای امیدوار]کننده[ فرضیه
 .ها رخ داده است جهش بزرگ



 020 بودگی جاندار تک/ 

با ساير موجهودات، بسهیار متفهاوت از بقیهه و نهاتوان در      « ناهمگون»موجودی 
نفسه نادر است، اما نادرتر از آن اين اسهت کهه بتوانهد     طور عادی، فی زيستن به

ای شرکت کرده و چرخۀ حیاتی نوينی پیدا کند کهه در آن بهه    در ساخت آشیانه
ی، بیهان  کیژنتگونۀ  - اين هیولای امیدوار زندگی خود ادامه دهد. نحوۀ تکوين

ی متفاوت حتی ناشی از چرخۀ حیاتی، تغییرات ويژگی رهاهری پهیش و   کیژنت
يها   3«استفان ج.گولد» 2يک عضو )همچون نظريۀ استعدادِ پیشینی 1پس از تطابقِ

از اهمیهت چنهدانی    - ژاکهوب وسهیلۀ فرانسهوا    های جبرانی پیشنهادی بهه  پويه
چنهان کهه    چنان متفاوت کهه نتهوان چیهزی را آن    زيرا تنوعِ آنبرخوردار نیست، 

ی بهه  جهد  طهور  بهه هست توصیف و از ديگران مجزا کرد بسیار نادر است، اما 
کنم تاريخ حیهات جوامهع انسهانی مها و      رساند. گمان می تاريخ حیات ياری می

 حتی بدون ترديد تاريخ حیات هر فرد نیز از آن متأثر شده باشد.
گهر زمهان    غییرات در فضای احتمالات و حواد  نهادر، شهمارش  بنابراين، ت

 4است کهه فرامهوش   ریمتغآفرين است. معنی، نتیجۀ اين حافظۀ  تاريخی و معنی
شود. درواقع به ايهن ترتیهب کوشهش     کند و در هر بار احضار، باز تعبیر می می
ود: شود به چیزهای نو معنی داده، ثبات کافی برای توانايی عمل بازيهابی شه   می

نیازمند تعبیری جديهد   ها آنکند، ضمن تداخل با  تغییر رفتارهای ما را مختل می
دههد. از   نهد و با آن معنای )جديدی( به جهان مهی  رو می شود، مشکلی پیش می

فاقهد   5تاريخ شدۀ بی بندی آنجا که يک دستگاه مصنوع متشکل از قطعات سرهم
                                                      

1. EX/ POST-ADAPTATION 
2. EX-APTATION 
3. STEPHEN J.GOULD 

ی بیفزايم. چون در کارهای خلاقانه ازجملهه در حهین   را به مفهوم فراموشکار« خستگی»مايلم مفهوم . 4
خسهتگی   ۀام با هر بهار رهها کهردن کهار در نتیجه      ترجمه و همچنین هنگام طراحی معماری متوجه شده

شهود.   شود. در کارهای فکری و علمی هم اين تجربه ديده مهی  ذهن، در شروع بعدی ذهن بارآورتر می
ای بهه   دی ذهن و جسهم بها نیهروی تهازه    عبر ازسرگیری شود و د فراموشی و خستگی باعث رهايی می

 )م( توان از آن بهره برد. که در هرگونه فعالیت خلاقانه میپردازد. خصلتی  ه میئلمس

5. ANHISTOAIQUE 
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ی ويژگهی اساسهیِ   کهار  وشفرامه ی ناشهی از  ریبازتفسه حافظۀ فعال تفسیری و 
موجود زنده است و درنتیجه ناتوان از حرکت پیشگیرانه، بهدون ريشهه داشهتن    

هههای چندسههلولی کههه    جنینههیِ گونههه  شههناختی و درون در زمههانِ زيسههت 
تهوان فهمیهد    سختی می بهره است، به انباشتگی مصنوعی مطلقاً از آن بی هم روی
که ژيلبر  گونه همان. درنهايت سهیم شود - هرچه باشد - در معنايی چگونهکه 

ها  هايی هستند که آن شان همان انسان و ويژگی ها آنگفت تاريخ  سیموندون می
گیری از اين بحث، مهايلم بها يهادآوری چنهد سهطر از       اند. برای نتیجه را ساخته

، بها عنهوان   8008شهده در سهال    و خودم، تدوين 1«ژان ايو ژيرار»بیانیۀ مشترک 
 ه آن پايان دهم:ب 2«سامان هندسی»

هها در امکهانِ ]پهويش[ تهاريخیِ      وجودی چالش ما وحدت»
عمهدۀ آن يعنهی    3تکامل موجود زنده تا مرحلۀ پديداری ثهانوی 

امها همبسهته بها     - البته متناهی و مادی - انديشۀ انسانی در مغز
وسهیلۀ رفتهار و زبهان اسهت، کهه جهز در        جهان و با ديگران، به

جمجمۀ يک انسان زنده و زنده در چرخۀ حیاتیِ برگزيدۀ خود، 
چه ناشی از اين ماده و  گر شهيانددهد.  تاريخ مشترک، روی نمی

وابسته به آن است، بیرون از مغز و بین مغزها شهناور اسهت، در   
دههد و از حسُهن رابطهۀ متقابهل      تاريخ به حیات خود ادامه مهی 

. دههد  کند يا تغییر مهی  درون جامعۀ ارتباطی ما خود را تثبیت می
گیهرد و سهاختارهای    در اين جامعه است که مفاهیم شهکل مهی  

مفاهیم و ساختارها که  4شناسی شود. شجره نهاده می رياضی پیش

                                                      

1. JEAN – YVES GIRARD 

 «سامان هندسی». به معنی اخلاقعبارتی لاتین از اسپینوزا در عنوان کامل کتاب . 2
More Geometrico 
3. ÉPIPHENOMÉNE 

4. GÉNÉOLOGIE 
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کننهده در   یدست شیپبا نگاه شکارچیِ  1گونه درواقع با رفتار آمیب
 - شود... يک رفتار و يهک حافظهۀ انتزاعهی    مسیر طعمه آغاز می

م عبههور از ايههن مههرز کههه در هنگهها - گرچههه مقههدم بههر زبههان 
ناپذير زبهانی ]از جهنس[ فرهنهگ نمهادين خودمختهار       بازگشت

 «.شود می

را بايد  ها های نمادين در رايانه، ابزار ديجیتال و مشابه آن نتاي  آخرين ابداع
حال به شرطی اين توانهايی را خهواهیم داشهت کهه      در اين بستر قرار داد. بااين
  انسههان را در تههاريخ تکههاملی و  ههها[ حفههر کنههیم  فاصههلۀ خههود را ]بهها آن 

شده در حیثیتِ حیهاتی و جامعهۀ مهرتبط و متعامهل بها او       شناختیِ ادغام زيست
عنوان شالودۀ ساختِ معنی قرار دهیم کهه بهدون آن ههیچ عملهی در جههان       به

شهده در ايهن    داده زيسهتی بسهط  « میدان»بدون ويرانگری مقدور نیست. انديشۀ 
تنها ابهزاری بهرای   « فشرده پراکنده/درون برون»يز و تما« تسخیر»کتاب با ويژگی 

 آنکهه طرحهی اسهت بهرای     گهذار  انیه بنفهم انسان يا موجود زنده نیست، بلکه 
انسهان و حهذف   « شدگی ازجاکنده»جای ابزار تشتت و پراکندگی و  ها به ماشین

انسان  آنکهمعنی از روابط ما با جهان، ابزار همبستگی با انسانیت ما باشد، برای 
را برای غنای خود تسخیر کند، نگهاهی جديهد بهه ابهزار فنهی کهه        ها آنتواند ب

 های نوينی باشد. تواند آفرينشگر ماشین حال می درعین
 

                                                      

1. AMIBE 



 

 

 

 

 مترجم آثار ساير
 :تألیف

 1811صمدیه،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتأملات در هنر و معماری ویراست سوم  -

 آرمانشهر اسلامی: -

 1831صمدیه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــدیدارشناسانه به مراسم یج عمره نگاهی پ  

 1831شرکت سهامی انتشار،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ناسوت تا لاهوت  -

 
 :ترجمه

 میشل بن سائ : -

 1811گام نو،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهارزه، م اومت و زندگی     

 1811چاپ دوم، گام نو،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسطینی آواره  -

 1811چشمه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اومت آفرینش است  -

 های اندوههار: گسست -

 1831صمدیه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان رنجوری و بحران اجتماعی    

 های فلسفی ا سیاسی مارکس نوشته هایی از دست سرشت اهریمنی پول: گزیده -

 1831انداز ایران،  چشم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1111صمدیه، چاپ اول،  ــــــــ های توسعه پایدار آورد و آموزه راههردهای توسعه بوم -

 1111صمدیه، چاپ اول،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها در یال غرق شدن  تمدن -

 1111صمدیه، چاپ اول،  ــــــــــــــ های سیاسی در خاورمیانه عربی پیدایش جنهش -
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